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 حیمحمان الر  بسم الله الر  
فْواهِهِمْ 

َ
 يُريدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ الِله بِأ

 وَ الُله مُتِم ُ نُورِهِ 
ونَ  وَ   .لَوْ كَرِهَ الْكافِرُ

 9( الصّفّ آیه 61سوره )

 
فْواهِهِمْ 

َ
نْ يُطْفِؤُا نُورَ الِله بِأ

َ
 يُريدُونَ أ

نْ يُتِم َ نُورَهُ 
َ
ا أ بىَ الُله إِل 

ْ
 وَ يَأ

 وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ.
 32( التوبة آیه9سوره )

 
 



 

 

 
 لامزمان علیهم السّ برخی از سخنان اهل بیت اطهار درباره مادر مکرّمه امام 

 

 فرمود:  علیه السّلام المؤمنینامیر

 ...« 
َ
ݪݪݪݓِ بِأ  «.خِيَرَةِ الْإِماءِ  ي ابْنُ ٮ

کنیزکان.... پدرم به فدای پسر  یده   برگز
 

 امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمود:

خي الْحُسَيْنِ ذ  »... 
َ
اسِعُ مِنْ وُلْدِ أ دَةِ  ،لِكَ الت  ابْنِ سَي ِ

 «.... ، الْإِماءِ 
ور  ... او )مهدی( از فرزندان برادرم حسین است، پسر سر

 کنیزکان، ... .
 امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود:

با بَصير  »
َ
لِكَ ذ   ،هُوَ الْخامِسُ مِنْ وُلْدِ ابْني مُوسى   !يا أ
دَةِ الْإِماءِ  ابْنُ   «.، ... سَي ِ

زند از  وسی پسرم مفرزندان ای ابوبصیر! او )مهدی( پنجمین فر
کنیزکان است، ... . است، همان  که پسر سرور 



 

 

 

 امام علّی الرّضا علیه السّلام فرمود:

ابِعُ مِنْ وُلْدي» دَةِ الْإِماءِ  بْنُ إِ  ،الر  رُ الُله بِهِ  ،سَي ِ يُطَه ِ
 «....  ،الْأَرْضَ مِنْ كُل ِ جَوْر  

کنیزکان)مهدی(  زندانم، فرزند سرور  ، است چهارمین از فر
که  کند، ..به او خداوند )همو(  ک   . .زمین را از هر ستمی پا

 امام حسن زکیّ عسکری علیه السّلام فرمود:

ما إِن َ الْ »... 
َ
ونُ كُ  تَعالى  يَ ريمَ عَلَى الِله كَ مَوْلُودَ الْ أ
 «. مِنْها

زند که... امّا آن فر از او گرامیست نزد خدای تعالی  ی 
 )نرجس( خواهد بود.

 گفت:ا السّلام معلیهنرجس خاتون  ضرت ح حضرت حکیمه خاتون به

نَا فِداكِ وَ جَميعُ الْعالَم»
َ
 «.ينَ أ

 من و همه جهانیان به فدایت.



 

 

 
حضرت صاحب  دومین سفیر خاصّ رضی الله عنه محمّد بن عثمان عَمْری شیخ 

  السّلام فرمود: الزّمان علیه

ݥݥݥبِأ  يُرَ  لَمْ  تَقُولُ: حَكيمَةَ  سَمِعْتُ  وَ  »...
ݩُ هِ ݧ  دَمٌ في نِفاسِها، م ِ

 أ سَبيلُ  ذاكَ ه   وَ 
ُ ݩݩݧ

هاتِ  ةِ  م َ لامُ الْأَئِم َ  .«عَلَيْهِمُ الس َ
كه مى... گفت: در زايمان مادرش و از حكیمه خاتون شنیدم 

ین چناین السّلام  مو همه مادران ائّمه عليه ،ديده نشدخون 
 .بودند
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 اهداء
حما حيمبسم الله الر   ن الر 

ى الله ع د و آله و لعنة الله على أعدائهم أالحمد لله رب العالمين و صل   جمعينلى محم 
ه ببیت اطهار علیهم السّلام به واسطه و سبب اهلتعالی الله  که از افاضاتاین نوشتار را 

لی نعمتمانجانب است به سااین لّی عصر اعلی حت مقدّسه والده مکرّمه ارباب و و حضرت و
واحنا فداه ع یف و ار  .نمایمهدیه میو سلام الله علیهما جّل الله فرجه الشّر

لّی عصر  دارم:عرضه می و به ساحت مقدّس و
وْفِ لَنَا »... 

َ
، فَأ ، وَ جِئْنا بِبِضاعَة  مُزْجاة  ر ُ هْلَنَا الض ُ

َ
نا وَ أ هَا الْعَزيزُ! مَس َ ي ُ

َ
يا أ

قْ عَلَيْنا، إِن َ ا قينَ الْكَيْلَ، وَ تَصَد َ ِ  1.«لَله يَجْزِي الْمُتَصَد 

یز )بزرگ و سرور(! به ما و خانواده ما آسیب )و بیچارگی( رسیده  ست و ا... اى عز
کن، اى ناچیز آوردهسرمایه الله  هک اناهمايم، پس پیمانه ما را تمام بده، و بر ما تصدّق 
 دهد.دهندگان را پاداش میصدقه

چه تو را آن تهی ازو دستانی  ،گناهخمیده از تقصیر و شتی و پ ،با رویی سیاهمن!  آقا و مولای
یار خدمتتان عرضه داشت آنام تا به درگاهت آمدهخوش آید  که پسر مهز يمرا   :بگو

 ، «التّوبة التّوبة، الإقالة الإقالة»
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بان»
َ
ا خاطِئينَ ! إِ ايا أ ا كُن   2.«سْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِن 

زش بخواه همانا  ماناهانمان گای پدر )مهربان( ما! براى  کارآمر  ديم.ش که ما خطا

ى که عمر  دویديم اغیار پى افسوس 
 از یار بمانديم و به مقصد نرسیديم

که بینيم رخ دوست  بس سعی نموديم 

 ها به لب آمد رخ دلدار ندیديمجان

 اى حجّت حق پرده ز رخسار برافکن

یديم  کز هجر تو ما پیرهن صبر در

که ز دشمناى دست خدا دست برآ  ور 

 بسى رنج بدیديم و بسى طعنه شنیديم

کند قامت دین را کجت راست   شمشیر 

که ز هجر تو خمیديم  هم قامت ما را 

 
ار في غد   و أنتم ولاة الأمر يا آل  أحمدو الله لا أخشى من الن 

دم رافعاً يدي   خذوا بيدي يا آل بیتكو ها أنا ذا أدعو  محم 
 عُبَیْدُکُم حیدر

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 سخن ویراستار 
م، که احادیث و اخبار منقول از خاندان عصمت  علیهم السّلابسیار تأسّف برانگیز است

گرفته و مشهور م گاه اخباری دستاویز قرار  که  که یمهجور مانده، امّا بسى تأسّف بیش  شوند 
یابد...عالم و عارف می  طلبد تا نهایت امر را در

ومچرا باید دست بر مادر امام زمان  فی علیه السّلام بگذارند و او را زاده ملیکه ر کنند؟ معر گر ا 
یف و  رایج شده  و نیز باورهای آنا  نا باشد،ن آشکسى با یهودیت رایج و یا نه، با یهودیت تحر

که می ...  یابدمعنای این تلاش را به خوبی درمی ا ان، تنهفهمد ملکه الیزابت انگلستاوست 
یفاتی نیست و   سیاریاجازه وصلت با ب که خانواده سلطنتی،به همین دلیل استیک مقام تشر

یرا را ندارند ، نظام حال در زمان، البته سخن از الزام وصلت شاهزاده با شهزاده خانم نیست ز
زمیناند ورافتاده و بسیار اندک شاهنشاهی که براساس نظام شاهنشاهی ادارهسر  هایی 

کجا؟ انگلستان!!!شوند، آنمی  ... هم 
گرد وجود یک بانو می شود هدف خلقت؟ و چرخد؟ و همان یک تن میچرا مدار هستی بر 

زندانش را به مادریشرافت می  اش؟دهد فر
کافران بیان نموده است؟ آیا  اتمام نورالله، جز به چرا خداوند، اتمام نور خویش را، مورد ا   کراه 

که مورد ا   کدام است  کافرانامامت بقیّةالله است؟   اصل وجود حجّت الهی  ؟سخن ازاست کراه 
کافران نمی که است یا نه، فراتر از اینهاست؟... آیا  که در نهایت این اراده الهی است  دانستند 
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 چیره خواهد بود؟ 
که به سراغ عبدالله  نی  یشنهاد پآید و به او میصلّی الله علیه و آله پدر رسول الله  کیست آن ز

کت می ا رگردد، او می که چون عبدالله از سفر بازکند؟ و چگونه استدهد؟ و چرا چنین میشرا
که رسول الله را چون فرزندان خویش« کدامین نور»کند؟ او در پى رد می شناختند می بود؟ آنان 

کسانی بودند؟ و چرا عبدالله، مسموم و شهید می حتی  و شود؟ شود و پیامبر، یتيم زاده میچه 
 ... ؟شود تا جانش حفظ شودها برده میشود بلکه به بیاباننزد مادر خودش نگهداری نمی

یان است واحنا فداه را نوه قیصر همان دست، و همان جر واند بخوم  رکه تلاش دارد، امام عصر ار
یابد... و دانش و دانایی می رفای مطلب را در که ژ  ... طلبد 

یان است لّی خداست هرچنو همان دست و همان جر کشتن و ست د هرگز نخواهد توانکه در پى 
که وعده خدا، محقّق می یرا  کند ز  ... شودچنین 

یابيم که این چنین... و رحمت خداوند بر قلم باشدتا بخوانيم و بدانيم و در و هایی  سایند ار میپدر
گرفتار شوندبر صفحه خاطر حق  ... . جویان تا مبادا به مبادا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 پیشگفتار
حما حيمبسم الله الر   ن الر 

ى الله على م د و آله و لعنة الله على أعدائهم أالحمد لله رب العالمين و صل   جمعينحم 
که بر خاندان وحی علیهم السّلام رفته، ایناز ظلم که زمانی مشرهایی  ک که آنان را به مادرانی 

هار علیهم اط یتاخبار از غیر اهل ب از  آنان برخی که مستنددهند حال آناند، نسبت میبوده
لّی و از آن امامان حضران اخبار نیز سند صحیحی ندارند، ، و ثانیاً هماست السّلام  صر عت و

واحنا فداه است وم بوده که در طول سالار که از ر های متمادی، نزد عامّه شیعیان مشهور شده 
 اکه حضرت فاطمه علیها السّلام در خواب به نرجس خاتون علیهاستو در آن خبر ضعیف 

ح خواص و به اصطلا و وقتی حقیقت را برای عامّه مردم و دهند ... ؛السّلام نسبت شرک می
وحانیون شیعه بیان می کنند پذیرند بلکه ما را متّّم میکنيم ، نه تنها بسیاری نمیاهل علم و ر

وفیق الهی و به حول و قوه و تامید است  گویید.که شما مطلبی خلاف مشهور بلکه شاذ می
لّی عنا واحنا فدیت و که به نحو متوسّط عصر ار درباره ا راست بتوانيم حقیقت اه در این جوابیّه 

کنيمحضرت والده مکرّمه آن  .بیان 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 یکمبخش 
 بررسی خبر بُشْر بن سلیمان



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

یزان سؤالی   جانب پرسیدند:این بدین مضمون ازرا چندی پیش بعضی از عز
ی فرجه رحمه الله راجع به اسلام آوردن مادر امام زمان عجّل الله تعالنقل شیخ عبّاس قمیبنابر 

 الشریف دو سؤال پیش آمده است: 
گفتند نه شهادات این چگونه قابل توجیه است؟   ایشان شهادتین 

ک شدی؟ این چگونه است؟علیها به ایشان میفرمایند: حال از شرک اللهو حضرت زهراء سلام  پا
  :جواب

بوط بهاین وم و این نرجس خاتون عليهاالسّلام حضرت جانب درباره داستان مشهور مر كه از ر
ررسی بكه همسر امام حسن زكىّ عسكری شده بوده و به اسارت مسلمانان در آمده و ... تا این

رسی نام، اشكالات اساسی بر این نموده كه بدون بر  نكه إشهور شده، وارد استو تحقیق مقل 
كر آن مىتعالی الله  شاء یم.در ادامه به ذ  پرداز

كتاب منتهى الآمال جلدمحدّث قمىخبر مذكور را   وآورده  1960صفحه 3رحمة الله علیه در 
 چنین نوشته است: 

 سلیمان اند از بشر بنابن بابویه و شیخ طوسی به سندهاى معتبر روایت کرده
یه عل  نقیز فرزندان أبو أيّوب انصارى بود و از شیعیان خاصّ امام علیّ فروش که ابرده

 .. .ى بود.السّلام و همسایه ایشان در شهر سرّ من رأالسّلام و امام حسن عسکرى علیه 
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 امّا خبر بشر بن سلیمان
وايت خود را بصدوق به نقل از محمّ شیخ  گوییم:می كه ر ان ه بشر بن سلیمد بن بحر شیبانى 

كر السّلام را نسب و پیشینه حضرت نرجس خاتون عليهاموضوع  ،دانداس منسوب مىنّ   ذ
وم بودو  كرده است. طبق این خبر، او شخصى مسیحى مذهب ط نیروهاى كه توسّ  هاز ر

گرفت و نّ ه اسلامى به اسارت در آمد و ب وش قرار  كنیز در معرض فر روش( ف)برده اس صورت 
وشانبرده وى را از بازار يد و ب فر لام در السّ  هادى علیه محضر امام دهم حضرت علّ ه بغداد خر

وم را مادر امام دوازدهم  فرستاد. ءاسامرّ  ى قیصر ر كرملیكه بنت يشوع، نوه دختر ، و كندمى ذ
ى عیسى  كاخ  السّلامعلیه مادرش از اعقاب شمعون حوار ش دّ جبوده است. زمانى ملیكه در 

یم، مادر عیسى و حضرت فاطمه  بیند. ؤيا مىدختر پیامبر اسلام را در عالم ر السّلام عليهمامر
ؤيا او را به اسلام دعوت مى السّلام عليهاحضرت فاطمه  قاعد كند و وى را متدر عالم ر

يان اسلام در آوردمى  ...؛سازد تا خود را به اسارت لشكر
 شربخبر سند 

انتظار این نبود الله رحمهمحدّث قمى محلّ اشكال است. و از جهت سند و متناز  خبرتوثیق این 
ك  ند: كه چنین مرقوم 

 اند... .ابن بابویه و شیخ طوسی به سندهاى معتبر روایت کرده
بور، اشكالر حالی استاین د وايت مز ها را لو ما برخى از اشكا داردبران جهایی غیر قابل كه ر

كر مى   كنیم:ذ

یق شیخ صدوق -1 كتاب  طر  41باب 417فحهص 2لدجتمام النّعمة:  كمال الدّین و»در 
حمد بن بّاس أقال: حدّثنا أبو الع حدّثنا محمّد بن علّي بن حاتم النوفلّي  چنین است:« 1ديثح

ر بحمّد بن محسین قال: حدّثنا أبو الح يّ قال: حدّثنا أحمد بن طاهر القم يّ عیسى الوشّاء البغداد
 ... . قال: یبانّ الشّ 

یق و   كشیخ طوسی طر ن جماعة، عن أبي  چنین است: «208فحهالغیبة: ص»تاب در  أخبر
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قال بشر بن  ال:ق هنّ الرّ  یبانّ ، عن أبي الحسین محمّد بن بحر بن سهل الشّ یبانّ المفضّل الشّ 
نصاري أحد موالي أبي الحسن و أبي مح  ليهماعمّد سلیمان النخّاس و هو من ولد أبي أیّوب الأ

  ... . :أى  لام و جارهما بسرّ من رالسّ 
یق و  كتا طبریطر ئل الإمامة»ب امامى در   چنین است: «88/92ديثح 4894فحهص: دلا

ال: ثمائة قثلا وانین سنة خمس و ثم یبانّ لمفضّل محمّد بن عبد الله بن المطّلب الشّ احدّثنا أبو
 ... . یبانّ الشّ  الحسین محمّد بن بحر الرّهنّ حدّثنا أبو

ی كتاب و در طر يح رجامى «محمّد بن بحر شیبانى»ها ق آندر هر سه  كه بنابر نظر صر لی باشد 
كتاب شیخ  ،معاصر وی كشّّ »كشّّ صاحب  ر محمّد بن بح «:إختیار معرفة الناقلین، رجال 

 3.باشدشیبانى غالی مى
كه وی متّهم به غلوّ مىطوسی هر دو نقل نمودهشیخ نجاشی و شیخ و    4باشد.اند 

یق سند هم باشند. مىطوسی برخى ديگر از راويان مجهول شیخ صدوق و شیخ چنین در طر
به خبر ز نیی رجال نظر علمابشیر بن سلیمان نیز وجود ندارد، و  دلیل بر توثیقكه اضافه بر این

بر خشر آن نبسیاری از خطباء منبر و نویسندگان بدون تحقیق و تأمّل، در لکن او مثبت نیست، 
کوشش نممجهول و بی وایات صحیدانستن و مردم را از  ،ودنداعتبار   ،اندهنمودمحروم حه بسیاری ر

گشته است.که نظر مشهور میان عامّه مردم )یعنی شیعیان( آنچنان  خبر مجهول 
كلینى و مسعودى  شیخنوبختى، شیخ قمى، علّ بن ابراهیم ویژه ه ب شیعه منويسندگان متقدّ  -2

 اند.از این خبر ياد نكردهدر آثار خود  ،اند( بودهخبر كه معاصر شیبانى )راوى
كهقمری 346مسعودى متوفای كه علّ بن حسیناین مضاف بر  -3 ین عالم قديمى ،   شیعهتر

كتاب خود درباره مادر امام دوازدهم  ،تاس محدّث  همچنین «257صفحه :إثبات الوصیّة»در 
ن كه حسین بن عبد الوهّابجلیل  ئل الإمامة پنجم و  از محدّثان شیعه در قر معاصر صاحب دلا

يف بوده است  كتاب شر وز عید فطر  «138: صفحهعیون المعجزات»در  كتابش را در ر كه 
وايت نه تنها ضعیف مورد نظر را مجهول و  خبراز آنان كدام به اتمام رسانده، هیچ 448سال ر
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كه در خانه ندانمى دختركىبلكه مادر امام زمان را  اندننموده به دنیا آمده و  حكیمه خاتون د 
بیت شده است كنید به عنوان  تر كتاب(« ماجرا حقامّا »)رجوع   ... .از همین 

 متن خبر بشر
وايت نیز مشكل   :دارداضافه بر اشكال در سند، متن ر

ومیان وجود نداشتهعبّ  میاناى جنگ عمدههجری،  242پس از سال  -1 و هیچ  اسیان و ر
كه امدلیل هم در مآخذ ديده نمى وم از عبّ شود  ى خود ه دخاسیان تقاضاى آزادى نوادپراطور ر تر

كرده باشد   5.را 
يح احاديث ا -2  ین عليهمالسّلام پدران و مادران حضرات معصومبیت عليهم ز اهلبنابر صر

كفر و جهل و معاصی نیز طاهراند،ند نسبا  لوة و السّلام طاهرالصّ   نو در متن ای ، و از شرک و 
وايت  يحپیش از اسلام بر شرک مه امام زمان، برای مادر مكرّ ر  ض است باشده و این معار تصر

كه در آيه تطهیر و محکمات احاديث است.  اصل اطلاق طهارت آنان 
كه به اسلام مشرّف مدر احاديث بسیاری است -3 شهادات  شدند،ىكه افراد، حتّى یهوديانى 

وايات مىمخالف آن  رخباند و متن این نمودهرا بر زبان جاری مى یرا در آن باشدر كر  ز تنها ذ
 شهادتین آمده است.

وايت و خبر ديگری نیامدهآن واحد این خبر و محتوای -4 كه بنابر قول ، حال آنانداند، و در ر
وايات صحیح بسیاری در تعارضمسعودی و حسین بن عبد الوهّاب و غیر آن  دو، احاديث و ر

 است. با آن وارد شده
وايت نتیجه: كه در  كورمذ ر ئل ا الغیبة شیخكمال الدین و كتاب هرچند  لإمامة و طوسی و دلا

كر شده آمده است  ت. نكات مردود و فاقد اعتبار اسبا ملاحظه این  ، لكنديگر منابع ذ
 ؟دختر قیصر روم

به خط او، « مختصر إثبات الرّجعة»و نسخه « إثبات الهداة»بنابر نقل صاحب وسائل الشّیعة در 
کتاب « کشف الحق»و خاتون آبادی در « کفایة المهتدی»رلوحی در و سیّد می یا « الغیبة»از 



رسی خبر بُشْر بن سلیمان :یکمبخش   21/                                                                                               بر

 

محدّث جلیل فضل بن شاذان رضوان الله علیه « مختصر إثبات الرجعة»یا « إثبات الرجعة»
ی  260متوفای به سال کشی دو ماه قبل از شهادت امام حسن زکی عسکر و بنابر نقل شیخ 

کرده است،  که علیه السّلام وفات  کرد  وایت   گفت: او از محمّد بن عبد الجبّار ثقه ر
کردم السّلام زکی عسکری علیه حسن بن علّی  امام به مولايم ! اللهل رسو پسراى  :عرض 

که بعد از تو امام و حجّ  دارمگرداند!، دوست  فدایت الله تعالی مرا ر بت خدا بدانم 
  کیست؟ فرمود: شبندگان

کنیت رسول خدا و ،که هم نام ،پسر من است امام و حجّت بعد از من همانا  صلّی  هم 
ین خلیفکه او خاتم حجّتآناست، الله علیه و آله و سلّم  هاى ههاى خداست، و آخر

 .اوست
کیستگفتم: او   ؟ فرمود: از 

وم است، از دختر قیصر، پادشاه که  ر گاه باش  ودیبدان و آ گر به ز  دد، پساو متولّد 
، پس بکشد ب شدنی دراز، بعد از آن ظاهر شود، و دجّال راغایب شود از مردمان غای

که از جور و  کند آنچنان  لپر شده باشد ستمزمین را از عدل و داد پر  نیست  ، و حلا
کند  کر  کنیت ذ وج او، او را به نام و به  که پیش از خر  6.(ادب ر اوب اللهصلوات )احدى را 

کر میدر این  باشند:جا نکاتی لازم به ذ
کشی و شیخ نجاشی و بنا -1 گزارش علمای بزرگ رجال شیعه چون شیخ  یخ طوسی و شبر 

کتاب إثبات »و « الرجعة»و « الغیبة»های هایی به نامدیگران، محدّث جلیل فضل بن شاذان 
 داشته است.« الرجعة

در وثاقت محدّث جلیل فضل بن شاذان شکی نیست، او از اصحاب چهار امام بوده؛ امام  -2
ها حدیث وسی الرّضا و محمّد جواد و علّی الهادی و الحسن الزکیّ علیهم السّلام، و از آنعلّی بن م

کشی و شیخ نجاشی و  کرده است. امام حسن زکی علیه السّلام بر او ترحّم فرموده، و شیخ  نقل 
کرده وایاتی را در مدح او نقل  تقيم اند و در عقیده مساند، و همانان او را توثیق نمودهشیخ طوسی ر
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 .اختلافی نیست نیز محمّد بن عبد الجبّاراند. در وثاقت دانسته
کلینی د -3 کتابشیخ  های او احادیث بسیاری را  ر الکافی و شیخ طوسی در الغیبة و دیگران از 

کرده که  1104یو شیخ حرّ عاملی متوفا 1083تا قبل از سیّد میر لوحی متوفایو  اندنقل  هرچند 
کتاب خود از فضشیخ طوسی احادیث بسی ل ل نقاری را درباره امام عصر عجّل الله فرجه در 

وایت را نقل ننموده است.  سى بوده عصر با علّامه مجلهرچند سیّد میر لوحی هم کرده لکن این ر
کتاب فضل بن شاذان به دست علّامه مجلسى نرسیده است.  ظاهراً 

کتاب دی هیچشیخ حرّ عاملی و سیّد میر لوحی و سیّد خاتون آبا و -3 یق خود را به  کدام طر
کر ننموده کر نشده، و میان شیعیانفضل بن شاذان ذ کتاب او ذ نیز  اند، بنابر این سندی به 

 است. مشهور نبوده
کردن انتساب این حدیث به یکی از  و -4 کتاببا قبول  ه فضل بن شاذان و اتّصال سند ب سه 

 ؛آن و وثاقت او و محمّد بن عبد الجبّار
 که: استاساسی این طلبم

گر این حدیث از امام حسن زکی عسکری علیه السّلام صادر شده باشد بر اساس تقیّ  ه و ا
 تستّراً بر امر مادر امام زمان و تولّد آن حضرت باشد ...

 های شومنقشه
فرعون و یهود و دیگر دشمنان انبیاء الهی برای نابودی برخی از انبیاء چون شیطان و ایادی او؛ 

کشیدندنقشهرت موسی و عیسى و ابراهيم و خاتم النّبیین صلّی الله علیهم حض ، و های بسیاری 
به دشمنی خود برای نابودی ائّمه علیهم السّلام تا بیت امامت و خانه امام حسن زکی عسکری 
علیهم السّلام ادامه دادند، و به وسیله خلفای غاصب اوّلین و تا معتمد عبّاسی ادامه یافت، تا 

گر به دنیا آمد او را بکشند،از تولّد مهدی آل کنند و ا معتمد  محمّد صلّی الله علیهم جلوگیری 
کرددر زندانبارها پدر امام زمان را  عبّاسی لعنه الله  ها اندر زندبر او و  ،های مختلفی زندانی 

کنیزا ،جاسوس و خبرگذار قرار داد یده شدن در برکة السّباع انداخت، و  ن حضرت و و برای در
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کردنرجس خاتون را به زندان  اش و زنان و زنان خانواده انداخت، و در خانه خود خلیفه زندانی 
گماشت، و این حصر و فشار و سختیبسیار دیگری را بر آن اش ها بر امام و همسران و خانوادهها 

ک نیزان به نام ادامه داشت، و پس از شهادتش نیز برای در امان ماندن جان امام زمان یکی از 
کرد، لکن برای حفظ جان امام « صقیل» گردید وجود فرزندی برای امام را انکار  گرفتار آنان  که 

که یکی از و اش داد، به آنان خبر از بارداری در آن ایّام مسائلی برای حکومت وقت پیش آمد 
گشت و از فکر دستگیری وآن وج صاحب زنج بود و حکومت به آن مسائل مشغول   ها خر

ین العابدین  غافلنابودی امام زمان علیه السّلام  کذّاب نیز بنابر حدیث امام ز شدند. جعفر 
که پیش گزارش میعلیه السّلام  داد و تر فرموده بود از خانه امام حسن علیه السّلام به خلیفه 

کرد و  که در حارث امام را غصب نمود، و سعی در قتل امام زمان علیه السّلام  کارهایی  ق چه 
کتاب  امام نکرد، )برای تفصیل آن  2و ج 46و  44ص 1کمال الدین و تمام النّعمة: ج»ها به 

مراجعه شود(، با « 936و ص 432ص 2کشف الغمّة: ج»و « الغیبة شیخ طوسی»و « 474ص
لّی عصر همه فشار و اختناق بر  امام حسن علیه السّلام و خانوادهاین اش، برای حفظ جان و

یف ناچار از تقیّه حتّی از شیعیان خود بودند، و بر حکیمه خاتون علیها عجّل الله فرج ه الشّر
که عمّه امام و معتمد ایشان بودند نیز امر بارداری پوشیده بود و در آن شب موعود بنابر ، السّلام 

که پرسیدند فرمود: امشب همان شبی است لّی امر امام حسن در خانه ماندند و سبب را  که و
ی از نرجس خاتون به دنیا خواهد آمد، و وقتی حضرت نرجس خاتون را وارسی فرمود به موعود اله

که: من در او آثار بارداری نمی و امام علیه السّلام فرمود: امر حمل بینم، امام عرضه داشت 
(مهدی علیه السّلام مانند موسی علیه السّلام است  ذا نَظيرُ موسى  ما اوصیاء در ،  )وَ ه 

يم و نه در شکم آنان تا امر انمام قرار میپهلوی مادر یرا  پنهان بماند مهدی عجّل الله فرجهگیر ز
ین لحظه زایمان پنهان مانده در خطر استکه او  ، و حتّی امر بر حضرت نرجس خاتون هم تا آخر

لّی بود، و این حکمت الهی بود تا این گرامش سالم بمانند و آن که و  حضرت پایالله الأعظم و مادر 
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 به عالم دنیا بگذارد و زمین از حجّت خالی نماند.   

 که فرمود:در حدیث از امام علّی بن الحسین علیهما السّلام است
ا تَخْفى  » اسِ  عَلَى وِلادَتُهُ  الْقائِمُ مِن   7.«حَت ى  يَقُولُوا: لَمْ يُولَدْ بَعْدُ، ...  ،الن 

گویند: زنردم مخفی خواهد ماند، تا ایولادت قائم از ما )ائّمه اهل بیت اطهار( بر م اده که 
 نشده است، ... .

وایت دیگری از اهل بیت اطهار علیهم السّلام چنین فرمودند:  و در ر
ذي تُخْفى  »

ذَا الْأَمْرِ هُوَ ال َ اسِ، عَلَى وِلادَتُهُ  إِن َ صاحِبَ ه  وَ يَغيبُ عَنْهُمْ  الن 
ا يَكُونَ لِأَحَد  ف ذي يُقْسَمُ شَخْصُهُ، لِئَل 

هُ هُوَ ال َ ن َ
َ
ي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ إِذا خَرَجَ، وَ أ

 8.«ميراثُهُ وَ هُوَ حَي ٌ 
کسى است  که زادنش بر مردم مخفی بماند، و شخصش نیز ازهمانا صاحب این امر همان 

گردد، تا این کسىدید آنان پنهان  گردنش بیعتی نباشد، و همانا او  کسى بر  که است که از 
کنند.ارثش را   در زنده بودنش تقسيم 

که فرمودند. که بنابر صحّت صدور حدیث امام حسن زکی عسکری نتیجه این و همان شد 
ا آن زمان، ب ر آندعلیه السّلام قبل از تولّد حضرت حجّت علیه السّلام به محمّد بن عبد الجبّار، 

ولّد ار تانتظ درعیان و توجّه دشمنان و شی ،شدّت اختناق و حصر بیت امام و  خانواده حضرت
گرامش تسمهدی علیه السّلام حضرت  چنین تّراً ، بر امام لازم بود برای حفظ جان امام و مادر 

وایات بسیار حکیمه خاتون علیها السّلام، و اعتماد سفیر خاصّ  لّی حضر فرماید، و بنابر ر ت و
یش به اعصر عجّل الله فرجه به او، حق و واقع این است ا تالسّلام  مام زمان علیهکه؛ امر باردار

ین لحظات بنابر حکمت الهی و حفظ جانشان، بر اهل خانه امام و حکیمه خاتون   برحتّی  و ،آخر
 والده حضرت نیز مخفی بود.

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  دومبخش 
 قرآن و حدیث از دلایل عام



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

کتابی را درباره عصمت ذاتیّ این وعات جانب  محمّد آلوو اغصان شجره طیّبه محمّده فر
کتاب؛ اجمعین تألیف نمودهعلیهماللهصلّی  که به توفیق الهی نزدیک به اتمام است، در آن  ام 

وایات و احادیث و دلایلی   صوم ازدر اثبات عصمت و طهارت مادران چهارده معرا اخبار و ر
 ام.دادهمدارک   ازکر بعضیبا ذ را هایی اجمالیو پاسخ ،امنمودهآوری شرک و فواحش جمع

، تمامی مادران و پدران اهل بیت عصمت علیهم السّلام، به جهت موافقت ظرف و مظروف
که در چهارده معصوم علیهمالبته نه تمام عصمت واجبه ،معصوم هستند السّلام است، ای 

یاراتر، و شاهد بر آن مقاطعی از آیابلکه از همان سنخ عصمت لکن با درجه پایین ت ت و ز
الله، امیرالمؤمنین و امام حسین، ائّمه بقیع  و دیگر امامان السّلام؛ رسولاطهار علیهمبیتاهل

کر چند نمونه بسند میستعلیهم صلوات الله ا معصوم   :کنيمکه ما در این نوشتار به ذ
کریمه تطهیر   آیه 

لاو   ت آندلا
ما يُريدُ الُله  »... هْلَ الْ   لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ إِن َ

َ
جْسَ أ ِ رَكُمْ تَطْهيراً الر   9   .«بَیْتِ وَ يُطَه ِ

که به قطع  کرده  اللهجز این نیست  اهل بیت  از شمافقط را  هاپلیدیهمواره همه اراده 
کیزه نگه دارد. ،دور داشته)نبوّت(   و شما را پا

عبّاس و دیگران در بیت اطهار علیهم السّلام و غیر آنان از ابن  بنابر احادیث متواتر از اهل
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کتاب وایات  یمه درباره ،های امامیّه و مخالفینر کر رسول الله و امیر المؤمنین و فاطمه ؛ این آیه 
شامل و  ،نازل شده است صلوات الله و سلامه علیهمحسین امام حسن و امام و زهراء 

کرم هیچ  شود.نمیصلّی الله علیه و آله کدام از زنان پیامبر ا
یمه تطهیر و بسیاری از احادیث و اطهار علیهمبیتهلاطلاق طهارت ا کر السّلام در آیه 

یارت ر ب شود، و تقییدآنان تا آدم و حوّاء را شامل می ری  ها، همه پدران و مادران پدری و مادز
یح و اطلاق آن با  ،زدن بر آندلیلی ندارد، و تقیید  هاآن که  دارد،مخالفت نصّ صر یرا  هیر طتآیه ز

طلا رجاس و اجمیع و شرک و فحشاء و سفاح و غیره از رجاسات جاهلیّت از  طهارتآن بر ق و ا 
ار و و اطو در همه نشآتپدران و مادرانشان خبائث در همه عوالم و نشئٰات خودشان و دناسات و 

لت انتقالات از اصلاب به ارحام و هکذا   کند. میدلا
که بر طهارت تکوینی اهل محمّد( صلوات الله و سلامه علیهم آلومّداطهار )محبیتآیه تطهیر 

یح اجمعین  ارج خی شود، و برابی آنان از اول تا آخر میسَ دارد، شامل فروعات و بستگان نَ تصر
وشن و نقلی معتبر لازم  کردن هرکدام از آنان دلیل یح و ر  بلکه از د استکه نه تنها مفقو استصر

وایاتی  ،خاص عام و به صورت ،السّلاماطهار علیهمبیتخود اهل که استوارد احادیث و ر
ک میمطلق آنان را از   :هاستآن از جمله داندرجاست و نجاست شرک و جهل و فواحش پا

کربلاء   علیه السّلامامام حسین  دران از مادر قسمتی از خطبه خود در روز عاشوراء در 
ک کرد و پا  چنین فرمود:دامن خود یاد 

لا وَ إِن َ الد َ »... 
َ
ةِ، وَ أ

ل َ ِ ةِ وَ الذ 
ل َ ، قَدْ رَكَزَني بَيْنَ اثْنَتَيْنِ، بَيْنَ الس َ عِي ِ عِي َ ابْنَ الد َ

ةُ،
ل َ ِ ا الذ  بىَ الُله  هَيْهاتَ مِن َ

ْ
لِكَ لَنا، وَ رَسُولُهُ، وَ الْمُؤْمِنُونَ، وَ حُجُورٌ طابَتْ يَأ وَ   ذ 

بِي َ  طَهُرَتْ،
َ
ةٌ، وَ نُفُوسٌ أ نُوفٌ حَمِي َ

ُ
ئامِ عَلى  مَصارِعِ وَ أ نْ نُؤْثِرَ طاعَةَ الل ِ

َ
ةٌ، مِنْ أ

 10.«الْكِرامِ، ... 
که این ...  زند  زنازادههان بدانید   مرا میان دو انتخاب قرار داده است: زنازاده، اینکفر
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ى و تسليم خفّت ى. و یا شهادت و ، و باریا انتخاب راه ذلّت پذیر مرگ با عزّت و سرفراز
ینيم. خدا و پیامبر او و ایمان آوردگان و چقدر دور است از م ى را برگز که ذلّت و خوار ا 

کدامن یشه هاى مادران پا کیزهو رگ و ر هاى مند و جانو مغزهاى غیرت هاى پا
که ما فرمانستیز و با شرافت، نمیستم ى فرومایگان و استبدادگران پست و پذیرند  بردار

يمگاه رادمردان و آپیشه را بر شهادترذالت  .، ... زادمنشان مقدّم بدار
که وعاء و ظرف امامت هستند )و در تشکیل جسم و صفات   وآن اصلاب و بطون و ارحامی 

ک( باشند؟!!! حاصورت آنان دخیل هستند( آیا می کان )جاهل و مشرک و ناپا ل شود از ناپا
کهآن گرنه باید آیه تطهیر را از اطلاق خارج بدانيم،  یح با صفت مخال که هرگز چنین نیست، و  ر

يم است.   کر  محکم نصّ آیه تطهیر از قرآن 
کریمه  ساجدین آیه 

لت آن  و دلا
ݩُ وَ تَقَل  »

ݩ
اجِدينَ    11«.بَكَ فيِ الس 

كنندگان مى  بیند.و حركت تو را در میان سجده 
يمهآيه  این م،بیت عليهم السّلايكى از دلایل قرآنى دالّ بر طهارت نسب اهل  .باشدمى كر

كرده امامیّه و دران كدام از پدران و ماهیچنه تنها كه منظور آيه این استاند، مخالفین نقل 
اند، ودهباز موحّدان همه بلكه  نبودند انپرستبتاز لّ الله عليهم رسول الله و امامان معصوم ص

كه چه آن و ،حدت نوریاز باب و ای از امام شناسی استو این خود مرحله  نانآيكى از  ایبررا 
 .ثابت استنیز بقیّه آنان  ایبر است

ِ » نمودن و حمل یمه و «دينَ اجِ ي الس  ف کر در   «ةِ رَ ه َ طَ مُ الْ  حامِ رْ أَ الْ  وَ  ةِ خَ امِ الش   لابِ صْ أَ الْ » در آیه 
یارات كه عددسه  ز كه مفقود استبر بعض و يا حداقلّ جمع   .باشد، نیاز به دلیل دارد 

كتاب  نوار»و  «إثبات الوصیّة»در  كر شده ها از حضرت آغیر آنو  «الأ دم ابوالبشر به تفصیل ذ
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آله، از حضرت آدم تا حضرت عبدالله و وعلیهاللهالله تعالی از همه پدران رسول الله صلّ  ،كهاست
گرفته است ابوطالب عليهم کكه نطفه مباركه را جز در السّلام عهد  ینپا ارحام قرار ندهند،  تر

كل صادق استو این اطلاق،  لی و اصحّ بلكه اص ،بر  است و نه بر ل حمل آيه بر همه افراد و او
 .بعض و يا تعداد محدودی از آنان

مامان ااز پدران و مادران رسول الله و  شخصثابت نشده است حتّى يک  كهاضافه بر این
يا  و ،اندهفاقد طهارت توحیدی و تقوی بودواسطه ، با واسطه و بی، معصوم صلوات الله عليهم

ومايه و بدنام از وايات ، بلكه احاديث و راندبودهو يا از سفاح جاهلیّت  ،خاندانى پست و فر
كیزه از هرگونه پلیدی بوده ک و پا كه همه آنان پا يح دارد  كه در اند؛ همتصر احاديث چنان 

يح شده اس  12.تبسیاری بر طهارت نسب خاتم النبییّن صلّ الله علیه و آله و سلّم تصر
 ارحام زکیّه و اصلاب طاهره

وایت فرماید: د جلیل فخّار بن معد میسیّ  که رسولردهکاین حدیث را ثقات به تظافر ر الله اند 
 آله فرمودند:وعلیهاللهصلّی 

ةِ  لْنا مِنَ الْأَصْلابِ نُق ِ » كِي َ اهِرَةِ إِلَى الْأَرْحامِ الز َ  13.«الط 
ک به رحماز پشتبیت( ما )اهل کیزه انهای پا  تقال یافتيم.های پا

 فرماید: و می
ها روایتش و به جهت شهرت این حدیث و بسیاری سندها و طرقی که ما به آن

 کنیم.جا ذکر نمیرا در اینسند آن ،کنیممی
لی ناصبی متوفای سال ابن ابی الحديد  بر نقل د هجری قمری در شرح نهج البلاغة خو 655معتز

يح مى)این حديث(   كند. كافّه ناس تصر
یف می  نویسد:ابن ابی الحدید ناصبی قبل از نقل این حدیث شر

کافّة عن رسول الله صلّی الله علیه و آله أنّه قالقد نقل النّ   : ... .اس 
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کرده)محدّثین و راویان اخبار( به تحقیق همه مردم  که نقل    علیه ورسول الله صلّی اللهاند 
 اند: ... .فرموده آله

 یسد:نوو پس از نقل حدیث می
کانوا عبدةفوجب بهذا أن یکون آباؤه کلّهم منزّهین عن الشّ  م لما أصنا رك، لأنّهم لو 

  14کانوا طاهرین.
کیزه از شرک ب که همه )پدران و مادران حضرتش( پا  اشند،پس به این حدیث واجب آمد 

گر آنان بت که ا یرا  کیزه )و طاهر( نمیپرست بودند پز  بودند.ا
واري الشّعیري قدّس سرّه از اعلام شیعه در قرن السّ  شیخ محمّد بن محمّد  ،ری قمریهج 7بز

يف  كتاب شر ث بر صحّت سند حدي« جامع الأخبار، معارج الیقین في أصول الدّین»صاحب 
 ست.ا شهادت داده آلهوعلیهاللهصلّ رسول الله 

 یودسعالم مورّخ و محدّث و علّامه جلیل شیعه، ابوالحسن علّ بن الحسین بن علّ الهذلی
يف در هجری قمری،  346متوفای سال لب للإمام علّي بن أبي طا إثبات الوصیّة»كتاب شر
ی سال ه متوفاالموسويّ قدّس سرّ فخّار بن معد شمس الدّی أبو علّي و سیّد جلیل « علیه السّلام

كتاب هجری قمری  630 يف در  يح دارند « علیه السّلامإيمان ابي طالب »خود شر كثرت  برتصر
كه همه پدران و مادران رسول يقین در این باب  وايات و احاديث نزد فر ائّمه  الله ور

ک وموحّد اجمعین، در همه نشئآت عليهماللهصلواتمعصومین  ، انددامن بودهپا
 هم چنین است در نشئه دنیویّه از جهت پدران و مادران.

ن بنابرای اندن شدهشیخ صدوق و شیخ مفید نیز مدّعى اجماع شیعه  بر طهارت آنا
طهّر ان محضرات محمّد و آل محمّد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین از جهت پدران و مادر

ادری و مادر م اند، و هرگز در نسب آنان از حضرت آدم نبّی و حوّاء تا پدر و مادر پدری و پدربوده
کافر و یا مشرک و یا حرام زاده و یا ظالم نبوده است  .آنان 
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وایاتی پدر و مادر رضاعی حضرت محمّد صلّی و بناب که ما نداهآله نیز موحّد بودوعلیهاللهر ر  ،
کتاب تفصیل آن الّ بر داحادیث دیگری چنین هم ايمآورده «شاخسار شجره طیّبه»ها را در 

طهارت و موحّد بودن پدران و مادران پدری و مادری تک تک حضرات ائّمه هدی 
که ما در این جوابیّهباشالسّلام میعلیهم  کنيم.کفایت می به همین مقدار ،د 

 ارحام مطهّره و اصلاب شامخه
یارت وداع رسول  آله از بعید چنین آمده است:وعلیهاللهالله صلّی در ز

شْهَدُ ي»... 
َ
امِخَةِ، وَ الْأَرْحامِ ا رَسُولَ الِله أ كَ كُنْتَ نُوراً فيِ الْأَصْلابِ الش  ن َ

َ
 أ

رَ  اتِ الْمُطَه َ نْجاسِها، وَ لَمْ تُلْبِسْكَ مِنْ مُدْلَهِم 
َ
ةُ بِأ سْكَ الْجاهِلِي َ ةِ، لَمْ تُنَج ِ

 15.«ثِيابِها، ... 
گواهی می که همانا ای پیامبر خدا!  یف و والا، و رحپشت مرداتو درهمواره دهم  م ن شر

گشته ) ک  کی ،ایبوده (خداییزنان پا و از هایش تو را نجس ننمود، جاهلیّت با ناپا
یک جاهلیّت بر قاملباس  تت ننشاند، ... .های تار

یارت امام حسین  وز اربعین و عید فطر و علیه السّلامو مانند آن در ز  شعبان و ماه وقربان  در ر
یارت امام حسین غیر آن است مانند  وز اربعین به إنشاء امام  علیه السّلامز دق عفر صاجدر ر

 :علیه السّلام
نْ »

َ
ݪݪݪݪݪݓي أ ٮ

َ
م  بِأ

ُ
كَ ي يَا ابْنَ رَسُولِ الِله تَ وَ أ ن َ

َ
شْهَدُ أ

َ
 الْأَصْلابِ  نُوراً فيِ كُنْتَ  ، أ

نْجاسِها، وَ 
َ
ةُ بِأ سْكَ الْجاهِلِي َ رَةِ(، لَمْ تُنَج ِ اهِرَةِ )الْمُطَه َ امِخَةِ، وَ الْأَرْحامِ الط  الش 

اتُ مِنْ ثِيابِها، ...   16.«لَمْ تُلْبِسْكَ الْمُدْلَهِم 
گواهی میر رسولای پس مردان  دهم همانا تو نوری در پشتالله پدر و مادرم به فدایت، 

یف و بلند مرتبه، و رحم کی شر کیزه شده( بودی، جاهلیّت با ناپا ک )و پا هایش زنان پا
یک جاهلیّت بر قامتت ننشست، ... .تو را نجس ننمود، و لباس  های تار
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یارت امام حسین چنین هم ه علیعفر صادق در مطلق اوقات به إنشاء امام ج معلیه السّلادر ز
 :است السّلام

ب»... 
َ
كَ ا عَبْدِ الِله يا مَوْلايَ يا أ ن َ

َ
شْهَدُ أ

َ
امِخَةِ، وَ  الْأَصْلابِ  نُوراً فيِ كُنْتَ  ! أ الش 

سْكَ الْجاهِ  رَةِ، لَمْ تُنَج ِ نْجاسِها، وَ لَمْ تُ الْأَرْحامِ الْمُطَه َ
َ
ةُ بِأ مِنْ  لْبِسْكَ لِي َ

اتِ ثِيابِها، ...   17.«مُدْلَهِم 
گواهی می های والای دهم همانا تو نوری بودی در پشت... ای مولای من ای اباعبدالله! 

یف، و رحم گردیده، نجاستشر کیزه  های جاهلیّت تو را نجس ننموده، و های پا
یک جاهلیّت بر قامتلباس  ت ننشست، ... .های تار

ک  شدگاناصلاب و ارحام پا
یارت ائّمه بقیع؛ امام حسن مجتبی و امام علّی بن الحسین و امام محمّد باق  مام جعفرار و در ز

که این امامان مدفون در بقیع، تحت عنایت و دهيم بر اینالسّلام، شهادت میالصّادق علیهم
ر به اصلاب و ارحام مطهَّ نگاهبانی خاصّ الهی بوده ل نتقار ااند، آنان از اصلاب و ارحام مطهَّ

گذاشتیافته یارت صادره از ماند، خوب دهاند تا به عالم دنیا پا  ب خولسّلام عصوم علیه ار این ز
که فرمودند:   دقّت شود 

ونَ، ... لَمْ تَزالُوا بِعَيْنِ الِله، »...  اشِدُونَ الْمَهْدِي ُ ةُ الر َ كُمُ الْأَئِم َ ن َ
َ
شْهَدُ أ

َ
وَ أ

صْلابِ  يَنْسَخُكُمْ في
َ
رْحامِ  كُل ِ  أ

َ
، وَ يَنْقُلُكُمْ مِنْ أ ر  راتِ، لَمْ  مُطَه َ الْمُطَه َ

ةُ الْجَهْلاءُ، وَ لَمْ تَشْرَكْ فيكُمْ فِتَنُ الْأَهْواءِ، طِبْتُمْ وَ طابَتْ  سْكُمُ الْجاهِلِي َ تُدَن ِ
 18.«مَنْبِتُكُم ... 

که ... و شهادت می ... پیوسته اید، یافتهشما امامان دین و صاحب رشد و هدایتدهم 
ک شده انتقال و چشم رحمت خداوند به عنایت ک به رحم زنان پا ش شما را پشت مردان پا

کی گاه هواهای نفسانی بر شما چیره ، و هیچننمودهای جاهلیّت شما را آلوده داد، هرگز ناپا
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کیزه شده کیزه و بنیادتان نیز پا  است، ... .  نشد، شما پا
کیزه شده و رحرحمت الهی بوده... همیشه در تحت عنایت و دید  های ماید تا از پشت پدران پا

کاری الهی بود و عنایتی خاص، و آلودگی کیزه شده انتقالتان داد، یعنی  شما را  های جاهلیّتپا
کنید ... همه پدران و مادران پدر و مادری آنان را گیرد، و از می فرا آلوده ننمود، ... خوب تأمّل 

رم»نه تنها طاهر بلکه تقوایی و فحشاء و سفاح و بیهر آلودگی جهل و شرک  ، یعنی اندبوده« طهَّ
ک شده الهی بوده که ازتکویناً پا وعات آیه تطهیر  اند، یعنی  های شجره طیّبه و شاخهفر

 تأمّل جیّداً.، باشندمی
یارت امام حسین  علیه السّلاماز امام جعفر صادق  ه ب تلفه ودر اوقات مخ علیه السّلامدر ز

وایات عدیده   است:آمده ر
كَ طُهْرٌ طاهِرُ »...  ن َ

َ
شْهَدُ أ

َ
رٌ، مِنْ طُهْر  طاهِر   أ رٌ   مُطَه َ وَ طَهُرَتْ بِكَ  ،، طَهُرْتَ مُطَه َ

نْتَ بِها
َ
رْضٌ أ

َ
 19.«، وَ طَهُرَ حَرَمُكَ، ... )فيها( الْبِلادُ، وَ طَهُرَتْ أ

گواهی می کیزه و پ...  ک و پا کدهم تو پا کیزه وداوند( هستی، از پا)خ شدها  ک و پا
ک کیزه شده شدهپا ک  ای، و شهرها)خداوند( هستی، پا که تو در ز، و شدندبه تو پا مینی 

ک  گردیدآن هستی پا ک   ... .  شد، و حرم تو پا
نَ »... 

َ
شْهَدُ أ

َ
واحَكُمْ  أ رْ

َ
بَةٌ،  مْ كُ تَ ݨݨݨَ وَ طين أ ( )طينَةٌ( طَي ِ وَ طابَتْ )مِنْ طينَة  واحِدَة 

اً  ،بَعْض   مِنْ  بَعْضُها هِيَ طَهُرَتْ،   20.«...  رَحْمَتِهِ( مِنْ  وَ  الِله  نُورِ  مِنْ ) رَحْمَة   وَ  الِله  مِنَ  مَن 
گواهی می گ...  کیزه  ک و پا ک است، پا ( شما پا ل  وح شما و سرشت و )گ  ردید، دهم همانا ر

و  اللهجانب از ، این منّتی ست()طینت همه یکی ا بعضی از آن از بعضی دیگر است
 رحمتی از )نور الله و از رحمت( اوست، ... . 

که  نکته:   ؛سخن از شهادت دادن استجا در اینتأمّل شود 
 السّلام(، یهنّ که همه آن ارحام )مادران پدری و مادران مادری همگی تا حوّاء علاین اوّلًا، به
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 ، ل جیّداً فتأمّ  مطهّرات هستند و نه تنها طاهراتهمگی آنان  ثانیاً،
ینششان یناً و جوهراً تکوآنان را ، یعنی خدای تعالی ثالثاً  کراز آغاز آفر م در ارحا وده است تطهیر 

 نرسیده است.  گونه آلودگی به آنان هیچو اصلاب 
يم و نیز خیل احادیث، در با استناد به آیات کر که میقرآن  السّلام میهعلیت همه ائّمه اهل بیابيم 

یک اختصاصاتی نیز دارند، اضافه بر اینیکسان هستند نوری در فضائل  جمله و از که هر
ک بودن همه پدران و همه مادران پدر و مادری مشترک آنان، فضائل  های یاز آلودگآنان پا

کفر و فحشاء و هر رجاست و نجاستی  است. جهل و شرک و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 بخش سوم 
 علیهم السّلاماطهار در بیان  اهل بیت عصر امام  مادر  وصیفت



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 ه به ظاهرکاست برخی از مادران ائّمه « أمة»که جمع « إماء»مقصود از احتمال دارد 
کاظم « حمیده»ها از جمله که درباره آناند باشد. حال آنکنیز بوده مادر امام موسی 

 نصوصی بر عصمت ایشان است، حال مقام والده ماجده صاحبعلیهما السّلام، 
لسّلام الیهم عکه افضل از ائّمه از پدارنش از نسل امام حسین الأمر عجّل الله فرجه، 

که ظرف او نیز اَ   و چیست؟کجاست؟، فضل از مادران آن امامان باشداست و باید 
ئل و سخن بسیار است   ... .بماند  ،دلا

ماءِ  خِیَرَةُ   الِْْ
و بن شمر از جابر جعفی وايت مى عمر كهر  لیه السّلامعگفت: شنیدم امام محمّد باقر  كند 

  فرمود:مى
ميرَ الْمُؤْمِنينَ عَ »

َ
ابِ أ لَ عُمَرُ بْنُ الْخَط 

َ
لامُ سَأ خْبِرْني عَنِ الْمَهْدِي ِ  :فَقالَ  لَيْهِ الس َ

َ
أ

ا اسْمُهُ فَإِن َ حَبيبي عَهِ  :فَقالَ  ؟مَا اسْمُهُ  م َ
َ
ثَ بِهِ حَت ى  أ ِ حَد 

ُ
ا أ ل 

َ
 .يَبْعَثَهُ الُله  دَ إِلَي َ أ

خْبِرْني عَنْ صِفَتِهِ  :قالَ 
َ
عْرِ  ،حَسَنُ الْوَجْهِ  ،هُوَ شاب ٌ مَرْبُوعٌ  :قالَ  ؟فَأ  ،حَسَنُ الش َ

سِهِ  ،مَنْكِبَيْهِ  يَسيلُ شَعْرُهُ عَلى  
ْ
  ،وَ يَعْلُو نُورُ وَجْهِهِ سَوادَ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَ رَأ

َ
ݪݪݪݪݪݓِ بِأ  ي ابْنُ ٮ

 21.«خِيَرَةِ الْإِماءِ 
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گفت: مرا خبر دهاب از امیر المؤمنینطّ الخعمر بن  هدى نام م که  علیه السّلام پرسیده 
ک که من عهد فرموده اب الله(رسول )ا نام او را پس حبیب من چیست؟ فرمود: امّ  سى براى 

که خدا او را برانگیزدبازگو نکنم تا آن او  مود:فر ه.خبر دز وصف او مرا گفت: پس ا .گاه 
و، و خوشط اندام، خوشجوانی است متوسّ  يختهر که موهایش بر دو شانه او ر ر و نو مو، 

گرفته یش و سرش را فرا  ویش سیاهی موى ر یدهفداى فرزند ه پدرم ب است، ر   برگز
کنیزکاندوشیزگان)  .باد ( 

كتاب  ل نقحیم القصیر از عبد الرّ به سند خود  9ديثح 228فحهص نعمانى «الغیبة»و در 
گفت: كند مى رسیدم پلیه السّلام سخن امیرمؤمنان ع دربارهامام محمّد باقر علیه السّلام از كه 

  :دكه فرموده بو
« 

َ
ݪݪݪݪݪݓِ بِأ  «خِيَرَةِ الْإِماءِ  ي ابْنُ ٮ

کنیزان باد یده   پدرم فداى فرزند برگز
 ود:که آیا )مقصود( حضرت فاطمه علیها السّلام است؟ فرم

 .«رَحِمَ الُله فُلاناً  ،الْمُشْرَبُ حُمْرَةً  ،اكَ الْمُبْدَحُ بَطْنُهُ ذ   ،فاطِمَةَ خِيَرَةُ الْحَرائِرِ  إِن َ »
کسى یده زنان آزاده است، مقصود آن حضرت آن  که  استهمانا فاطمه علیها السّلام برگز

یض کندو رنگش سرخ و سفید است ،شکمش عر  .، خداوند فلانی را رحمت 
كتاب  و كه كند نقل مىحارث همدانى از  دشبه سن 11حديث 229نعمانى صفحه «الغیبة»در 

 فرمود:  علیه السّلامامیرمؤمنان گفت: 
« 

َ
ݪݪݪݓِ بِأ لام ـيَعْنِي الْقائِمَ مِنْ وُلْدِهِ عَ ـ خِيَرَةِ الْإِماءِ  ي ابْنُ ٮ وَ  ،يَسُومُهُمْ خَسْفاً  لَيْهِ الس َ

س  مُصَ 
ْ
رَة  يَسْقِيهِمْ بِكَأ يْفَ هَرْجاً  ،ب َ ا الس َ

 لِكَ تَتَمَن ى  فَعِنْدَ ذ   ،وَ لا يُعْطيهِمْ إِل َ
نْيا وَ ما فيها لِيُغْفَرَ لَها ،فَجَرَةُ قُرَيْش   ن َ لَها مُفاداةً مِنَ الد ُ

َ
لا نَكُف ُ عَنْهُمْ  ،لَوْ أ

 .«يَرْضَى الُله  حَت ى  
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کنیزان یده  زندانش علیه السّلام ازقائم  قصودشم -پدرم فداى فرزند برگز ه ک -است فر
یز خونر و به آنان جز شمشیر ،نوشاندو جام شرنگ به ایشان می ،سازدآنان را خوار می

ین نخواهد داد، پس در این هنگام زشت و میمرگ آفر ز یش آر که اى کاران قر کنند 
گناهاکاش دنیا و هر آنچه در آن است از آن ایشان بود و آن را فدا می نشان دادند تا 

لی دست از ایشان بر ،بخشوده شود  که خداوند راضی شود.نخواهيم داشت تا آن و
كتاب مقتضهجری  401 متوفاییّ محمّد بن عبید الله بن عیّاش الجوهربن  أحمدو  ثردر  في  ب الأ

ثن عشر ئّمة الإ از  ،وائیجحیفة السّ  بيأسند خود از ابن ه ب ،2جزء 31فحه: صالنّصّ عل الأ
ثّ  امرسواءة بن ع كهنقل مى ، و الحرث بن شرب الهمدانّى و حرث بن عبد الله الحار همگى  كند 

آمد به او ىم علیه السّلامامام حسن  گاههر وبودیم  علیه السّلامنزد امیر المؤمنین  :گفتند
 فرمود: مى

ى الُله عَلَيْهِ وَ آلِهِ »
 «مَرْحَباً يَا ابْنَ رَسُولِ الِله صَل َ

 الله صلّ الله علیه و آله خوش آمدی ای فرزند رسول  
 فرمود: آمد به او مىمى علیه السّلامو هرگاه امام حسین 

« 
َ
ݪݪݪݪݪݪݓ بِأ  ٮ

َ
بَا ابْنِ خِ ي أ

َ
ي يا أ م 

ُ
 «الْإِماءِ  رَ يَ نْتَ وَ أ

کنیزکان.پدر و مادرم به فدایت ای پدر پسر  ین   بهتر
گفته شد كه  !میر المؤمنینا ای: به ايشان  گویی و باشما را چه رسد  ان؟ حسین چن با حسن چنین 

ینو  كیست؟ بهتر  فرمود: كنیزكان 
ريدُ: ذ  » ريدُ الش َ دِ بْنِ عَلِي ِ بْنِ  ....لِكَ الْفَقيدُ الط َ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي ِ بْنِ مُحَم َ

لامُ ه   دِ بْنِ عَلِي ِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمُ الس َ  22.«ذامُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَم َ
گم یزان است: ... شدهاو  گر زند حسن بن علّی  رانده شده  سی ن موب د بن علّی بن محمّ  فر

  .استعلیهم السّلام بن الحسین  د بن علّی بن جعفر بن محمّ 
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وى سر امام حسین علیه السّلام نهاد و فرمود گاهآن   :دست بر ر
 .همین حسین! است)از نسل( 

یَرَةُ الله»دقّت شود:  ئل عصمتبرگز« خ   است. ایشان یده خداوند تعالی است و این یکی از دلا
دَةُ  ماءِ  سَیِّ  الِْْ

كتاب دابن بابويه  و كهنقل مىبوسعید عقیصا ااز  شبه سند «كمال الدین»ر  : گفت كند 
كه امام حسن  ح صل يهمانة الله عللعسفیان ابی فرزند هعلیه السّلام با معاويمجتبی هنگامى 

كهرت داخل شدند مردم بر حض ،نمود با ) ودنايشان را برای بیعت نم ،برخى از آنان در حالی 
  حضرت در پاسخ فرمود: ،كردندمىسرزنش  معاويه(
ا وَ يَقَعُ في عُنُقِهِ بَيْعَةٌ لِطاغِيَةِ زَمانِهِ  ...وَيْحَكُمْ » حَدٌ إِل 

َ
ا أ هُ ما مِن  ن َ

َ
 ما عَلِمْتُمْ أ

َ
 ،أ

ا 
ذيإِل َ

وحُ الِله يُصَل ِ  الْقائِمُ ال َ اسِعُ مِنْ ذ   ، ...خَلْفَهُ   عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ي رُ لِكَ الت 
خ

َ
دَةِ الْإِماءِ  ،ي الْحُسَيْنِ وُلْدِ أ  23.«... ابْنِ سَي ِ

که هیچ یك از ما ائّمه نیست جز آننمیای وای بر شما ... آیا  ت طاغوکه بیعت دانید 
کم سرکش( که )حا گردن اوست مگر قائمی  يم پ زمانش بر  وح الله عیسى بن مر او  شت سرر

ز خواند؟نماز می زند از فرزندان برادرم حسین است، فر و... او همان نهمین فر ر ند سر
 .. .کنیزکان.

كتاب  گفت: از امام اسندش از ه ب «عمةین و تمام النّ كمال الدّ »و در  یه صادق عل جعفربوبصیر 
كسى است؟ فرمود:قائم از شما  ،رسول الله يابنالسّلام پرسیدم:    اهل بیت چه 

با بَصير  »
َ
دَةِ الْإِماءِ  لِكَ ابْنُ ذ   ،هُوَ الْخامِسُ مِنْ وُلْدِ ابْني مُوسى   !يا أ  24.«...  سَي ِ

ور ای ابوبصیر! او )مهدی( پنجمین از فرزندان پسرم موسی است، او همان پسر سر
 کنیزکان است ... .

ياد الأزدد بن حمد محمّ ا به سندش از ابو چنینهم گفت: از سرورم امامآورده است یز موسی  كه 
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وجل كلامدرباره  ،بن جعفر علیه السّلام   :الله عزّ
سْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً »

َ
 « وَ أ

  است هاى ظاهر و باطن خود را براى شما فراوان فرمودهنعمت)الله( و 
 : فرمود ،پرسیدم
اهِرَ » عْمَةُ الظ  اهِرُ الن ِ   .«وَ الْباطِنَةُ الْإِمامُ الْغائِبُ  ،ةُ الْإِمامُ الظ 

ئب امام غا)نعمت( باطن ظاهر )آشکار( امام ظاهر است، و )مقصود الله از( نعمت 
   است.

كسى  كردم: و در امامان  كه غیبت نمايد؟ فرمود:هعرض    ست 
اسِ شَخْصُهُ  ،نَعَمْ » بْصارِ الن 

َ
دَةِ الْإِماءِ  نُ لِكَ ابْ ذ  ... ،يَغيبُ عَنْ أ  25.«...  سَي ِ

كنیزكان اس ،آری ور  گردد، ... او همان پسر سر  .ت ... شخص او از ديدگان مردم نهان 
كتاب ضا  الرّ  بن موسیگفت: امام علّ كه آورده استبه سند خود از حسین بن خالد  و در همان 

 علیه السّلام فرمود: 
  .« لا دينَ لِمَنْ لا وَرَعَ لَهُ...»

گناه( ندارد دین ندارد ... .كه  كسى وا از آلودگى به   ورع )پر
گفته شد:  كیست؟ فرمود:قائم از شما اهل !رسول الله ای پسربه ايشان    بیت 

ابِعُ مِنْ وُلْدي» دَةِ الْإِماءِ  ابْنُ  ،الر  رُ الُله  ،سَي ِ وَ  ، بِهِ الْأَرْضَ مِنْ كُل ِ جَوْر  يُطَه ِ
سُها مِنْ كُل ِ ظُلْ  ِ  26.«... م  يُقَد 

کنیزکان، )قائم( چهارمین  ور  ر ستم هرا از  خداوند به او زمیناز فرزندان من است، پسر سر
کمان کند، و از هر ظلمی  حا ک   کند ... . )و خلاف حقی( منزّهپا
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 ؟ ... حقّ ماجرا
 زاده در خانه اهل بیت اطهار علیهم السّلام

در همان  هجری در شهر بغداد بوده و 287علّ بن الحسین المسعودی بزرگ مؤرّخ شیعه متولد 
كرده و در سال ی زنده وفات يافته است، )او در زمان غیبت صغر 346شهر بزرگ شده و زندگى 

كتاب بوده اس نه تنها خبر ضعیف )حكايت بشر بن  ،257صفحه «إثبات الوصیّة»ت( در 
وش( وايت ننمودهرا  سلیمان برده فر   :دهدخبر مىبلكه چنین  ،ر

ن ي الحسأنّ بعض أخوات أب :روى لنا الثّقات من مشايخناقال المؤلّف لهذا الكتاب: 
 . ... ى نرجسا و ربّتها تسمّ كانت لها جارية ولدت في بيته عليه السّلامعليّ بن محمّد 

گويد:  كتاب  وايت نمودهمؤلّف این   كه: اندبرای ما اشخاص مورد وثوق از مشايخ ما ر
كه تركى بودخرا  علیه السّلامبعضی از خواهران ابی الحسن علّ بن محمّد )امام هادی(  ده 

كه نرجس نامیده مى بیت نموده است   . ...ه استشددر خانه او به دنیا آمده و او را تر
ه: ت عمّتالسّلام فنظر إلیها فأعجبته. فقالا کبرت و عبلت دخل أبو محمّد علیه فلمّ 

راكَ تَنْظُرُ إِلَیْها؟ فقال صلّی الله علیه: إِنّي ما نَظَرْتُ إِلَ 
َ
با  مُ إِلّا  یْهاأ   ،تُعَجِّ

َ
ما إِنَّ الْمَوْلودَ أ

دفعها إلیه،  يالحسن ف . ثمّ أمرها أن تستأذن أباوَعَلا یَکونُ مِنْهاالْکَریمَ عَلَی الِله جَلَّ 
 .ففعلت، فأمرها بذلك

ى( علیه السّلام بر او )حکیمه(  گردید ابو محمّد )امام حسن عسکر کامل  رگ و  چون بز
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کرد. یافت و نگاهش بر )نرجس( افتاد و از او تعجب  گفت: میعمّه بار که با اش  بینم 
که آن مولود فرمود: من ب کنی؟شگفتی به او نگاه می ه او جز با تعجب نگاه نکردم، 

از ابو الحسن )امام علّی النقی( تقاضا  اگرامی از او خواهد بود.  سپس او را دستور داد ت
کرد، و )امام هادی( او را بدان  ى( مرحمت نماید، و او چنین  کند تا او را به او )امام عسکر

کرد.  امر 
يح مىوی  كه: مشايخ ما، و نه يک تصر ی ما هم از افراد مورد وثوق و اعتماد، برانفر، آنكند 

كرده وايت   حكیمهكه در خانه دانند مى دختركىرا عليهماالسّلام مادر امام زمان اند ... و ر
بیت شده ا خاتون كه در خواب حضرت فاستوبه دنیا آمده و تر وم  طمه ، و نه از اسیران ر

كنون مشرک هستى» عليها را ديده و به او فرموده باشد:اللهسلام  .و الی آخره« تو ا
يف از محدّثان شیعه در قرن پنجم يكى ديگر 27حسین بن عبد الوهّابو  كتاب شر عیون »در 

 نگارد: چنین مى «المعجزات
ة قرأت في كتب كثير عليه السّلامكانت ولادة نرجس في بيت حكيمة بنت الجواد 

م السّلا عليهمافر محمّد بن عليّ إنّه كان لحكيمة بنت أبي جع، بروايات كثيرة صحيحة
نظر فحمّد ، فلمّا كبرت دخل أبو مجارية ولدت في بيتها و ربّتها، و كانت تسمّى نرجس

نّي ما م: إ  السّلايا سيّدي تنظر إليها؟ فقال عليه  إليها فقالت له عمّته حكيمة: أراك
لَيْها  لّا( نَظَرْتُ إ  با  )إ  م ،مُتُعَجّ 

َ
نَّ الْمَوْلودَ أ نْها اللّ    عَلَىالْكريمَ ا إ  . ثمّ أمرها أن يَكونُ م 

 28السّلام في دفعها إليه، ففعلت فأمرها بذلك.اه عليه تستأذن أبا الحسن أب
كتا متولّد شدهالسّلام خانه حكیمه دختر امام جواد علیه  نرجس در های باست، در 

وايت كه حكیمه دختر امام های صحیح بسیاری خواندهبسیاری به ر محمّد بن علّ ام 
ك دختركى ،علیه السّلام كه اه در خانهداشت  بیت يافت  جس نرش به دنیا آمده و تر

 شده است، ... نامیده مى
در آمدند و افتخار  علیه السّلامكه عاقبت به همسری حضرت امام حسن زكىّ عسكریّ و این
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واحنا فداه و ع يف جّل و شرافت مادری حضرت امام حجّة ابن الحسن المهدیّ ار الله فرجه الشر
  .را پیدا نمودند

يح مى كه: این محدّث جلیل تصر  كند 
كتاب  های بسیاری اوّلا  ؛ در 

وايت ؛ به ر وايت(و ثانیا   ها )و نه يک ر
؛ صحیح،   و ثالثا 

كه چند راوی آن مجهول كنید با داستان ساختگى بُشْر بن سلیمان  يان را مقايسه  ند هست جر
، پس به جهت سند و متن اوّلا ، و خبر است ثا  اعتبار است.بیخبر بُشر نیا 

کتاب   الفصل الثّانی نویسد:  244صفحه« الغیبة»شیخ طوسی در 
 ،جسیٰ نرکانت لها جاریة ربّتها تسمّ  علیه السّلام: أنّ بعض أخوات أبي الحسن و روي

ها؟ نظر إلیدي تیّ فقالت له: أراك یا س .فنظر إلیها علیه السّلامفلمّا کبرت دخل أبو محمّد 
لت في دفعها إلیه ففع علیه السّلامثمّ أمرها أن تستأذن أبا الحسن  فذاك. فقال:

 29فأمرها بذلك.
وایت شده است م که: یکی از خواهران )امام( ابو الحسن ) علّی النقی( علیه السّلار

کرده و نامش نرجس بود، بیت  که خود تر ى  کنیزکی داشت  وز  (امام)چون بزرگ شد، ر
ىزکیّ حسن بو محمّد )ا به  (مواهر اماخ)او را دید.  وآمد  ه خانه اوعلیه السّلام ب (عسکر

که به او نظر میتو را می! ی منآقاای گفت: او   ؟ فرمود: (هستی شطالب کنی )گویابینم 
وى تعجب ب یز خداست از مینگاه ه او از ر که عز یرا مولودى    ود.خواهد ب اوکنم. ز

کند تا اوود تا او را امر فرمسپس  جسن  و )امامارا به  از ابو الحسن )امام علّی النقی( تقاضا 
ى( زکیّ  کرد.بدهدعسکر کرد، و )امام هادی( او را بدان امر   ، و او چنین 

كنیزی  وايت ديگری حضرت نرجس را   كنیزان حضرت امام علّ هادی  «امّ ولد»و ر علیه از 
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 داند. مى السّلام
وايت ديگری ايشان  زند امام محمّد جواد و ر كنیز حضرت حكیمه خاتون فر  سّلامعلیه الرا  

 كند. عنوان مى
كنیز حضرت امام حسن زكىّ عسكریّ  وايت ديگری ايشان را    داند. مى علیه السّلامو ر

كنیز بعضی از خواهران حضرت امام علّ هادی  كه ايشان  وايت است   اند. بوده علیه السّلامو ر
واي ابن بابويهمانى و نع وكلینى شیخ و  ككه حضرت نرجس عليهاكنند مى  نقلتیار نیز السّلام را 

 شمارند. مى
و  339ص 2ج :الإرشادكتاب در  413متوفای فیدأبوعبدالله محمّد بن محمّد بن النّعمان المشیخ 
كتاب العاملّي  المشغريّ  یوسف بن حاتم الشاميّ شیخ   بن أبی لّ عو   753ص :النظیم رّ الدّ  در 

كتاب  692 متوفایالفتح الإربلّي  ئمّ كشف الغمّ در  حضرت را آن  243ص 3: جةة في معرفة الأ
 .«نرجس»و  «سوسن» ؛هایاند به نامكنیزی دانسته

 طاهرة مطهّرة
ک شده خدایی  پا

لی امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود:  مو
که از شم  فرمودید:می ا شنیديماز رسول الله صلّی الله علیه و آله پرسیدند: بتول چیست؟ 

يم بتول است، فاطمه بتول است؟ فرمود:  مر
وهٌ في بَناتِ » يْ )وَ( لَمْ تَحِضْ، فَإِن َ الْحَيْضَ مَكْرُ

َ
، أ تي لَنْ تَرَ حُمْرَةً قَط ُ

 الْبَتُولُ ال َ
 30.«الْأَنْبِياءِ 

نی است ى براشدن( همانا حیض ) ودگی زنانه( و حیض نبیند،لکه هرگز خون )آبتول آن ز
 دختران پیغمبران ناپسند است.

گوید:و   اسماء بنت عمیس 
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زندان حضرت فاطمه علیها السّلام حاضر بودم و از حضرتش نی در میلاد یکی از فر  خو
 صلّی الله علیه و آله فرمود:و رسول الله  !!!ندیدم

سْماءُ! إِن َ »
َ
، هِ  فاطِمَةَ خُلِقَتْ  يا أ ة  ةً في صُورَةِ إِنْسِي َ رَةٌ حُورِي َ  31.«يَ طاهِرَةٌ مُطَه َ

یّه گردیدهای اسماء! همانا فاطمه حور کیزه  ک و پا  ای در صورت انسانی است، او پا
 )تکوینی الهی( است.

 فرمود:در حدیث دیگری رسول الله صلّی الله علیه و آله و 
، وَ إِن َ بَناتَ » ة  ةً في صُورَةِ إِنْسِي َ  32.«أَنْبِياءِ لا يَحِضْنَ الْ  إِن َ فاطِمَةَ خُلِقَتْ حُورِي َ

یه یده شده در صورت انسانی، و همانا دختران پیامبران حیهمانا فاطمه حور ض ای آفر
 شوند.نمی

 امام محمّد باقر علیه السّلام فرمود:و 
و َ  إِن َ بَناتِ »

َ
مْثُ عُقُوبَةٌ، وَ أ مَا الط َ ى الُله عَلَيْهِمْ لا يَطْمَثْنَ، إِن َ

لُ مَنْ الْأَنْبِياءِ صَل َ
 33.«طَمِثَتْ سارَةُ 

کیفر همانا دختران پیامبران صلّی الله علیهم حیض نمی شوند، به تحقیق حیض شدن 
که حیض شد ساره بود. کسى   است، و اولین 

 امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود:و 
  34.«الْأَنْبِياءِ لا يَحِضْنَ  إِن َ بَناتِ »

 شوند.همانا دختران پیامبران حیض نمی
کاظم علیه السّلام فرمود:و   امام موسی 

يقَةٌ شَهيدَةٌ، وَ إِن َ بَناتِ » لامُ صِد   35.«الْأَنْبِياءِ لا يَطْمَثْنَ  إِن َ فاطِمَةَ عَلَيْهَا الس َ
حیض  مبرانهمانا فاطمه علیها السّلام صدّیقه و شهیده بودند، و به تحقیق دختران پیا

 شوند.نمی
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 مطالبی مهم:
ون خکه هرگز آلوده به آن ؛ر بیان معنی بتولده رسول الله صلّی الله علیه و آله دبنابر فرمو -1

که زنان می نی  یرا شایسته نیست دختران بینند )نفاس و استحاضه( نمیحیض و هر خو شوند، ز
کرامتی الهی است برای آنان به سبب نسبپیامبران الهی به آن گردند، و این  تشان با ها آلوده 

 الله علیهم.  انبیاء صلّی 
که صدّیقه طاهره فاطمة لّی الله علیه و آله در پاسخ به شگفتی اسماء از اینرسول الله ص -2

یزی نداشتهایمان خود خونالزهراء علیها السّلام در ز ( ز این سببمودند: همانا فاطمه )ااند فرر
یّه که او حور یرا  و مطهّره  هرهای در صورت انسانی است، او طاخون نفاس نداشته است ز

گردیده خداوند کیزه  که )پا کیزه از آغاز ( است،  یده شدهتکویناً پا  است. آفر
امام  وجعفر صادق امام در حدیث رسول الله صلّی الله علیه و آله و امام محمّد باقر و  و -3

که فرمودند: قطعاً از ویژگی گذشت  کاظم علیهم السّلام  که تهای دختران پیامبران اسموسی 
 بینند.)از خود خون( حیض نمی هرگز

یّه است هرگز و مطلقاً خ -4 که دختر پیامبر ، و حور ر ون حیض و دیگفاطمه علیها السّلام 
 بیند.ها را نمیخون

کی عدّه -5  دهنده اننشچون دختران انبیاء و مادران ائّمه اطهار های زنانه ای از زنان از خونپا
ینش که ، و اینبیت اطهار استفاضل طینت اهل و طینت و سرشت علّیّیناز  آنان آفر

ئی از آن است.شا  خساری از شجره طیّبه محمّدیّه صلّی الله علیه و آله و جز
کرامتی تکو -6 کیفر است، و نداشتن آن   ینی از جانبسبب و آغاز خون حیض دیدن، عقوبت و 

 الله تعالی است.
فسه نمّد بن عثمان العمری قدّس الله ها، شیخ محگیری از آنبه دنبال این احادیث و نتیجه

د امام یلام ،الزّکیّة دوّمین سفیر خاصّ امام عصر حجّة بن الحسن المهدیّ صلوات الله علیه
کرده و می  فرماید:زمان را از حکیمه خاتون دختر مکرّمه امام محمّد جواد  حکایت 
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لامُ مَخْتُوناً، وَ سَمِعْتُ » دُ عَلَيْهِ الس َ ي ِ ݥݥݥيمَةَ تَقُولُ: لَمْ يُرَ بِأ ك حَ وُلِدَ الس َ
ݩُ هِ دَمٌ في ݧ م ِ

 أ ذا سَبيلُ كَ وَ ه   .نِفاسِها
ُ ݩݩݧ

هاتِ  ةِ  م َ لامُ الْأَئِم َ  36.«عَلَيْهِمُ الس َ
کهشو از حکیمه خاتون  ،علیه السّلام ختنه شده به دنیا آمد)امام زمان( سیّد   نیدم 

نیگفت: در زایمان مادرش می چنین  السّلام مه مادران ائّمه علیهو هم .دیده نشد خو
 .بودند

گوید: و   علّامه طبرسی 
  :و قد روي عنهم علیهم السّلام

وایت شده است )که فرموده  اند(: و به تحقیق از اهل بیت علیهم السّلام ر
« 
َ
  بيلَ سَ  ن َ أ

ُ
ِ  لامُ ا الس َ هَ يْ لَ عَ  ةَ مَ فاطِ  بيلُ سَ  لامُ الس َ  مُ هِ يْ لَ عَ  ةِ م َ ئِ أَ الْ  هاتِ م َ أ  فاعِ تِ ي ارْ ف

 . «ن َ هُ نْ عَ  ضِ يْ حَ الْ 
ز احیض  قطعاً همه مادران امامان علیهم السّلام همچون فاطمه علیها السّلام )خون(

ک بودند و عادت ماهانه نداشته گردیده است )پا  اند(.آنان برداشته و رفع 
ي فم یصحّ نّه لو هذا ممّا تمیّزت به أمّهات أئمّتنا علیهم السّلام من سائر النّساء، لأ

نّ له ا  ساء حصول الولادة مع ارتفاع الحیض عنها سواهنّ، تخصیصواحدة من جمیع النّ 
 37علیهم أجمعین. لمکان أولادهنّ المعصومین صلوات الله

ساخته  که مادران امامان ما علیهم السّلام را از دیگر زنان جداو این از چیزهایی است
که در همه زنان با یرا درست نیست  ، و برطرف شدن حیض جز  از اینان باشد است، ز

ین اجمع این ویژگی تنها برای اینان به خاطر فرزندان معصوم آنان صلوات الله علیهم
 است.

که فرمود:  دقت شود 
و همه  ،دیده نشد مکرّمه مهدی صلوات الله علیهما مادراز خون در زایمان  ... -1
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 .چنین بودنداین السّلام  ممادران ائّمه علیه
ض خون( حی) همچون فاطمه علیها السّلامقطعاً همه مادران امامان علیهم السّلام  -2

ک بودند و عادت ماهانه نداشته گردیده است )پا  اند(.از آنان برداشته و رفع 
که فرمود:   توجّه شود 

 ... . همچون فاطمه علیها السّلام ...
که: وایات پیشین بود   و در ر

یّه بودن، و دختر یکی از  کرامت تکوینی الهی در پیامبرانحور خلقت  بودن سبب این 
یح شده بر اینبینند، و اینهای زنانه را نمیکه هرگز خونآنان است که مادران جا نیز تصر

بینند، و آنان در حکم دختران پیامبران الهی های زنانه را نمیامامان معصوم نیز خون
 هستند... .

ل  گ  یادت  کهکه انبیاء و مؤمنان از ز یّین از علّ  و سرشت اهل بیت اطهار علیهم السّلام 
 باشند!!!.است می

 ظرفی برگزیده الهی
کنیز که او ن لامامام علّی الرضا علیه السّلام درباره مادر مکرّمه امام محمّد جواد علیهما السّ  یز 

 بود فرمود:
سَتْ »...  ِ مٌ  قُد 

ُ
رَ وَلَدَتْهُ  أ  38.«ةً ، قَدْ خُلِقَتْ طاهِرَةً مُطَه َ

که او را زائیده، به تحقیق او پا کیزه شده الهی( است مادری  کیزه ک و پ... منزّه )پا ا
یده شده است.  آفر

 فرمود:  علیه السّلام حسن الزکيّ العسکريّ  عالم علیه السّلام درباره مادر امام
 39«.جاسِ نْ أَ الْ  وَ  جاسِ رْ أَ الْ  وَ  ،عاهاتِ الْ  وَ  آفاتِ الْ  نَ مِ  ةٌ ولَ لُ سْ مَ  ،ليلٌ سَ »

گزندها، پلیدیاز آفت ،سلیل کیها،   ( است.محفوظ وبیرون )خارج ها ها و ناپا
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لت بر عصمت آنان میبوده« طاهرة مطهّرة»این دو مادر دو امام  که دلا کند، آنان به ظاهر اند، 
ور است، حال جایکنیز بوده گاه والده ماجده اند، و مادر امام عصر علیه السّلام بر آنان سر
ماء»الأمر، آن ملیکه و صاحب  ید، او رداندکه حقیقت همه را میتعالی )الله  «خِیَرَةُ الْإِ (، ها برگز

زندان امام حسین یده الهی از میان آن مادران ائّمه از فر گ، اخ علیهم السّلامآن برگز ینش تیار و  ز
ینش آنان  او گز یف، آن استبرتر از   « الإماءسیّدةُ »، برای مادری امام عصر عجّل الله فرجه الشّر

که در ظاهر  زندان امام حسین علیه السّلام  کنیزان )مادران امامان از فر ور  اند( در ودهبنیز کو سر
که؛ فضائل بر آنان برتر است، به دلیل آن یرا  ور است، ز وفش بر مظروف آنان سر و قائم اکه مظر

 کجاست؟جای او آنان است و اَعلم و اَفضل و ... 
گوید: سلمان فارسی رضی ا  لله عنه 

دامنش  برم همراه رسول الله صلّی الله علیه و آله بودیم و حسین بن علی علیهما السّلا
 نشسته بود که فرمود:

ب»
َ
ة  ا عَبْدِ الِله يا أ ئِم َ

َ
بُو أ

َ
، أ خُو إِمام 

َ
، أ نتَْ إِمامٌ ابْنُ إِمام 

َ
؛ وَ أ دٌ مِنْ سادَة  نتَْ سَي ِ

َ
! أ

، تاسِعُهُمْ  عْلَمُهُمْ هُمْ قائِمُ  تِسْعَة 
َ
حْكَمُهُمْ  ،، أ

َ
فْضَلُهُمْ  ،أ

َ
 40.«أ

زند امام هستی، بر ، و مام هستیادر اای ابا عبد الله! تو سیّدی از ساداتی؛ و تو امامی و فر
کننده آنان است، عالم که نهمین آنان قیام  ین آنان، و حکمپدر نه امام هستی،   تر

ین آنان در حککننده ین )تواناتر کردن به عتر ین آنان است.م   دل(، و برتر
 رسول الله صلّی الله علیه و آله ضمن حدیثی فرمودند:

، وَ اخْتارَ مِن ي وَ مِنْ عَلِي   الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ،»...  اً مِنْ بُني هاشِم   وَ اخْتارَني وَ عَلِي 
وَ  ،باطِنُهُمْ وَ هُوَ ظاهِرُهُمْ  وَ يُكْمِلُهُ اثْنَيْ عَشَرَ إِماماً مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ، تاسِعُهُمْ 

فْضَلُهُمْ 
َ
  41.«وَ هُوَ قائِمُهُمْ  ،هُوَ أ

ید،  ید، و حسن و حسین را از من و علی برگز و خداوند از میان بنی هاشم مرا و علی را برگز
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گرداند به دوازده امام، نه تن از آنان از فرزندان حسین هستند، نهمین  کامل  و امامت را 
گردد( و همو ظاهر آنان است )و ظهوری دارد(، و او بر آنان ها باطن آنآن ان است )غایب 

کننده آنان است.  برتر است ، و قیام 
 و امام محمّد باقر علیه السّلام نیز فرمود:

، تاسِعُهُمْ » ا تِسْعَةٌ بَعْدَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي   فْضَلُهُمْ قائِمِهُمْ  يَكُونُ مِن 
َ
  42.«، وَ هُوَ أ

کننده آنا )امامان( نه تن پس از حسین بن علّی میاز م ان باشند، نهمین آنان قیام 
ینشان است.  است، و او برتر

که در طهارت از خون یده الهی و سیّده  و ملیکه ...  کم حهای زنانه حال آیا آن مادر برگز
یعاً  را علیها السّلام فاطمه دختران انبیاء و حضرت نی یالله مب دارد، نعوذ تکویناً و نه تشر شود ز

که پیش  تر مشرکه بوده؟.باشد 
کنیز بود که به ظاهر  زندان امام حسین علیهم السّلام  اند افضل و هاو از مادران امامان از فر

 سرور آنان است.  
 تفصیل روایت حکیمه خاتون 

 الأعظمو جزئیّات ولادت و رشد جسمانی حضرت بقیّةالله
كه از حكیمه خ واياتی  زند امام محمّد جواد عليهماالسّلام با بررسی ر يمان و ام و لااساتون فر

كى والده ماجده ح لّی پا  شود.السّلام معلوم مى عصر عليهماضرت و
زند حضرت امام محمّد جواد  ،السّلام حضرت حكیمه خاتون عليها  و باشدمى علیه السّلامفر

شراف بر آن و ا  بوده سّلام التولد حضرت بقیة الله علیه اطهار و شاهد بیت خودش از اهل
وايت حكیمه خاتون،. اندداشته كه و این گفته شده به تفصیل از حضرت نرجس خاتون در ر

بیت شده حكیمه به دنیا آمدهدر خانه  السّلام امام زمان عليهما مادر و  ،است او بوده و تر
وايت ايشان   ،باشدمندی مىزشهای خبر بشر را ندارد، بلكه حاوی مطالب اراشكالنه تنها ر
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كه به آن وايتى، و ما در اینمراجعه شود هاو بايسته است  كه به ما رسیده است را  جا تمامى ر
یممى كه در اینو نه آن آور وايت شده استچه  یدهکه در ادامه سخن، ضمن این؛ باره ر ای از گز

گرامی امام محمّد جواد  وایات بسیاری از حکیمه خاتون دختر  در حکایت  السّلامعلیه متن ر
لّی عصر حجّة بن الحسن المهدیّ ولادت اعلی یف فرجه الله و عجّل علیه السّلامحضرت و  الشّر

 :نیز  آورده خواهد شد
کتاب إ علّان  نان:که از جمله آ ـ جماعتی از بزرگان علماء ثبات الوصیّة چنین آمده است:در 

ى و احمد بن ج وایت ود ربه سندهاى خ ـ عفر بن محمّد استکلابی )کلینی(، موسی بن محمّد غاز
کهکرده ى می ،حکیمه دختر امام محمّد جواد اند  آمد و دعا خدمت امام حسن زکیّ عسکر
که خدا به آن حضمی کند. حکیمه میکرد   گوید:رت فرزندى عطا 

ةِ » دْعو. فَقالَ لي: يا عَم َ
َ
هُ دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْماً فَدَعَوْتُ لَهُ كَما كُنْتُ أ ما إِن َ

َ
 أ

يْلَةِ 
ذِهِ الل َ صْفِ مِنْ شَعْبانَ سَنَةَ خَمْس  وَ خَمْسينَ  -يُولَدُ في ه  وَ كانَتْ لَيْلَةَ الن ِ

عُهُ، فَاجْعَلي إِفْطارَكِ عِنْدَنا -وَ مِائَتَيْنِ  ا نَتَوَق َ ذي كُن 
وَ كانَتْ لَيْلَةُ  -الْمَوْلودُ ال َ

ݪݪݪ  -الْجُمُعَةِ  ى الُله ... وَ قُلْتُ لِأَٮ
مَ صَل َ ! فَتَبَس َ ثَرَ حَمْل 

َ
رى  بِها أ

َ
: إِن ي لَسْتُ أ د  ي مُحَم َ ݪݪݪݓ

ا نُحْمَلُ فيِ  كِن  ا مَعاشِرَ الْأَوْصِياءِ لا نُحْمَلُ فيِ الْبُطونِ وَ ل  عَلَيْهِ وَ قالَ لي: إِن 
يْلَةِ مَعَ الْفَجْرِ يولَدُ الْمَوْلودُ الْمُ 

ذِهِ الل َ مُ عَلَى الِله إِنْ شاءَ الُله. الْجَنوبِ. وَ في ه  كَر َ
د   بو مُحَم َ

َ
لامقالت: فَنُمْتُ بِالْقُرْبِ مِنَ الْجارِيَةِ، وَ باتَ أ ة  في  عليه الس  في صُف َ

ثَرُ 
َ
يْلِ قُمْتُ؛ وَ الْجارِيَةُ نائِمَةٌ ما بِها أ

ا كانَ وَقْتُ صَلاةِ الل َ ارِ فَلَم  تِلْكَ الد 
خَذْتُ 

َ
نَا فيِ الْوَتْرِ حَت ى  وَقَعَ في نَفْسي: الْوَلادَةِ، وَ أ

َ
وْتَرْتُ. فَبَیْنا أ

َ
في صَلاتي ثُم َ أ

ن َ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ وَ دَخَلَ في قَلْبي شَيْ 
َ
د  أ بو مُحَم َ

َ
لامءٌ، فَصاحَ أ مِنَ  عليه الس 

لاةَ  سْرَعْتُ الص َ
َ
ة بَعْدُ، فَأ ةِ: لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ يا عَم َ ف َ كَتِ الْجارِيَةُ الص ُ وَ تَحَر َ
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ينَ شَیْئاً؟  يْتُ عَلَيْها ثُم َ قُلْتُ لَها: هَلْ تُحِس  فَدَنَوْتُ مِنْها وَ ضَمَمْتُها إِلَي َ وَ سَم َ
نْ نِمْتُ، وَ وَقَعَ عَلَى الْجارِيَةِ 

َ
تَمالَكُ مَعَهُ أ

َ
قالَتْ: نَعَمْ. فَوَقَعَ عَلَي َ سُباتٌ، لَمْ أ

لِكَ، فَنا دي مِثْلُ ذ  ا وَ هِيَ تُحِس ُ مَوْلايَ وَ سَي ِ مَتْ وَ هِيَ قاعِدَةٌ. فَلَمْ تَنْتَبِهْ إِل 
د  عَلَيْهِ  تَحْتَها وَ بِصَوْتِ  ي مُحَم َ ݪݪݪݪݪݪݓ ٮ

َ
. أ تي! هاتِ ابْني إِلَي َ لامُ وَ هُوَ يَقولُ: يا عَم َ الس َ

نَا بِهِ 
َ
ى الُله عَلَيْهِ فَإِذا أ

دي صَل َ ساجِداً مُنْقَلِباً إِلَى الْأَرْضِ  فَكَشَفْتُ عَنْ سَي ِ
وَ عَلى  ذِراعِهِ الْأَيْمَنِ مَكْتوبٌ: جاءَ الْحَق ُ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِن َ الْباطِلَ  بِمَساجِدِهِ 

ر الختانة -كانَ زَهوقاً. فَضَمَمْتُهُ إِلَي َ فَوَجَدْتُهُ مَفْروغاً مِنْهُ  وَ لَفَفْتُهُ  -يعني مطه 
د  عَلَيْهِ مَلْتُهُ إِلى  في ثَوْب  وَ حَ  ي مُحَم َ ݪݪݪݪݪݪݓ ٮ

َ
لامُ  أ قْعَدَهُ عَلى  راحَتِهِ  ،الس َ

َ
خَذَهُ وَ أ

َ
فَأ

مَر َ يَدَهُ عَلى   ،وَ جَعَلَ يَدَهُ الْيُمْنى  عَلى  ظَهْرِهِ  ،الْیُسْرى  
َ
دْخَلَ لِسانَهُ في فيهِ وَ أ

َ
ثُم َ أ

ا الُله، وَ عَيْنَيْهِ وَ سَمْعِهِ وَ مَفاصِلِهِ ثُم َ قالَ 
نْ لا إِل هَ إِل َ

َ
شْهَدُ أ

َ
. فَقالَ: أ مْ يا بُنَي َ

: تَكَل َ
ميرُ الْمُؤْمِنينَ 

َ
اً أ ن َ عَلِي 

َ
داً رَسولُ الِله، وَ أ ن َ مُحَم َ

َ
اً(أ ادَةَ )حَق  . ثُم َ لَمْ يَزَلْ يَعُد ُ الس 

نْ بَلَغَ إِلى  نَفْسِ 
َ
ى الُله عَلَيْهِمْ إِلى  أ

فَدَعا لِأَوْلِيائِهِ عَلى  يَدَيْهِ  ،هِ الْأَوْصِياءَ صَل َ
لامبِالْفَرَجِ، ثُم َ صَمَتَ  د  عَلَيْهِ  عَنِ الْكَلامِ. قالَ  عليه الس  بو مُحَم َ

َ
لامُ: أ الس َ

مَ عَلَيْها فَرَدَدْتُهُ، 
. فَمَضَیْتُ بِهِ فَسَل َ يهِ إِلَي َ مَ عَلَيْها وَ رُد  هِ لِیُسَل ِ م ِ

ُ
إِذْهَبي بِهِ إِلى  أ

يْنَ فَ 
َ
دي! أ دي فَقُلْتُ لَهُ: يا سَي ِ رَ سَي ِ

َ
وَقَعَ بَيْني وَ بَیْنَهُ كَالْحِجابِ، فَلَمْ أ

ابِعِ  ا. فَإِذا كانَ فيِ الْيَوْمِ الس  حَق ُ مِنْكِ وَ مِن 
َ
خَذَهُ مَنْ هُوَ أ

َ
مَوْلايَ؟ فَقالَ: أ

مْتُ وَ جَلَسْتُ فَقالَ 
لامجِئْتُ فَسَل َ دي  ،ني بِهِ : هَلُم َ ائْتِ عليه الس  فَجِئْتُ بِسَي ِ

لِ، وَ جَعَلَ لِسانَهُ في فيهِ ثُم َ قالَ لَهُ:  ، فَفَعَلَ كَفِعالِهِ الْأَو َ وَ هُوَ في ثِياب  صُفْر 
ا الُله 

هَ إِل َ نْ لا إِل 
َ
شْهَدُ أ

َ
. فَقالَ لَهُ: أ مْ يا بُنَي َ

ميرِ  -تَكَل َ
َ
د  وَ أ لاةِ عَلى  مُحَم َ وَ ثَن ى  بِالص َ
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ةِ عَلَيْهِمُ ؤْمِ الْمُ  بيهِ نينَ وَ الْأَئِم َ
َ
لامُ حَت ى  وَقَفَ عَلى  أ ذِهِ الْآيَةِ:  ،الس َ  ه 

َ
ثُم َ قَرَأ

حيمِ  حْمانِ الر َ ذينَ اسْتُضْعِفُوا فيِ الْأَرْضِ وَ  بِسْمِ الِله الر َ
نْ نَمُن َ عَلَى ال َ

َ
وَ نُريدُ أ

ةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِ  ئِم َ
َ
نَ لَهُمْ فيِ الْأَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ نَجْعَلَهُمْ أ ثينَ وَ نُمَك ِ

رْبَعينَ يَوْماً دَخَلْتُ دارَ 
َ
ونَ. بَعْدَ أ ي  هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُ ݪݪݪݪݪݪݓ ٮ

َ
أ

د  عَلَيْهِ  ارِ مُحَم َ لامُ فَإِذا بِمَوْلايَ يَمْشي فيِ الد  رَ وَجْهاً  ،الس َ
َ
حْسَنَ مِنْ وَجْهِهِ فَلَمْ أ

َ
أ

بو مُحَ 
َ
فْصَحَ مِنْ لُغَتِهِ. فَقالَ أ

َ
ى الُله عَلَيْهِ وَ لا لَغَةً أ

د  عَلَيْهِ صَل َ ذَا م َ لامُ: ه  الس َ
رى  وَ لَهُ الْمَوْلودُ الْكَريمُ عَلَى الِله جَل َ 

َ
مْرِهِ ما أ

َ
دي! تَرى  مِنْ أ وَعَلا. قُلْتُ: يا سَي ِ

رْبَعونَ 
َ
مَ عَلَيْهِ  يَوْماً؟!.أ ا مَعاشِرَ فَتَبَس َ ن 

َ
وَ ما عَلِمْتِ أ

َ
تي! أ لامُ وَ قالَ: يا عَم َ الس َ

 فيِ الْجُمُعَةِ 
ُ
 غَيْرُنا فيِ الْجُمُعَةِ، وَ نَنْشَأ

ُ
 فيِ الْيَوْمِ مِثْلَ ما يَنْشَأ

ُ
الْأَوْصِياءِ نَنْشَأ

 فيِ ال
ُ
هْرِ، وَ نَنْشَأ  غَيْرُنا فيِ الش َ

ُ
نَةِ؟. مِثْلَ ما يَنْشَأ  غَيْرُنا فيِ الس َ

ُ
هْرِ مِثْلَ ما يَنْشَأ ش َ

رَهُ 
َ
دْتُهُ فَلَمْ أ سَهُ وَ انْصَرَفْتُ. ثُم َ عُدْتُ وَ تَفَق َ

ْ
لْتُ رَأ دي فَقُلْتُ لِسَي ِ  ،فَقُمْتُ فَقَب َ
د  عَلَيْهِ  ݪݪݪݪݪݓي مُحَم َ ٮ

َ
لامُ: ما فَعَلَ أ ةِ! إِ الس َ ذِي سْتَوْدَعْ مَوْلانا؟. فَقالَ: يا عَم َ

ناهُ ال َ
م ُ موسى  

ُ
 43.«اسْتَوْدَعَتْ أ

وز رگوار دعا میچنانبه حضور امام حسن رفتم هم یر  مهباز  ،کردمکه قبلًا براى آن بز
کردم. امام به من فرمود: امشب در حقّ  بان و آن شب نیمه ماه شع ـ آن حضرت دعا 

که  ـ بود 255سال  ار نزد براى افط تو امشبمتولد خواهد شد،  منتظرش بوديم،مولودى 
 ... ما باش! ـ آن شب شب جمعه بود ـ 

کردم و به امام  گوید: من تعجب  گفتم: من اثر حمل در  علیه السّلامحکیمه خاتون 
)جانشینان لبخندى زد و فرمود: ما اوصیاء  علیه السّلامبینم؟ امام نرجس خاتون نمی

يم، حمل نمیدر شکم پیامبر(  ران است. ان شاء الله در بلکه جاى ما در پهلوى مادشو
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گرامی است تا طلوع فجر متولّ  که نزد خدا  اهد شد. حکیمه خاتون د خواین شب نوزادى 
 چونهم در همان خانه بود.  علیه السّلامنرجس خاتون خوابیدم، امام  کنزدیگوید: می

براى نماز شب بلند شدم، نرجس خاتون خواب بود، اثر وضع  ،وقت نماز شب فرا رسید
که به نماز وتر رسی حمل دم به دلم در وجود او معلوم نبود، مشغول نماز شب شدم. موقعی 

کرد،  که فجر طلوع  که فرموده بود: امشب راجع )گذشت  ى  به قول امام حسن عسکر
گاه امام گرفتشود( شکی در دل من جاى حضرت قائم متولد می  علیه السّلام، نا

کردم. نزدی. من نماست صدا زد: عمّه فجر طلوع نکرده نرجس  کاز را به سرعت تمام 
گرفتم، بسم الله الرّحمان الرّ  گفتم، به نرجس خاتون رفتم، او را حرکت دادم و در بغل  حيم 

گفتم: آیا احساس درد نمی که نتوانستم خاتون  گفت: چرا. خوابی دچار من شد  کنی؟ 
کنم، نظیر آن خواب عارض نرجس خاتون  ى  که در حال نشسهم خوددار تن به شد 

کرد امام زمان  که حس  متولد شده،  علیه السّلامخواب رفت، بیدار نشد تا آن موقعی 
که امام حسن زکیّ  گاه شنیدم  زندم را نزدم مرا صدا می علیه السّلامنا زند: عمّه فر

وى زمین نهاده  ،شدم علیه السّلاممتوجه امام زمان  بیاور. وقتی دیدم مواضع سجده را ر
وى راست آن حضرت نوشته بود: کند. بر سجده می جاءَ الْحَق ُ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِن َ »باز

گرفتمچون . «الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً  رگوار پا ،حضرت را در بغل  کیزه و  کدیدم آن بز و پا
یده خدا را به جامه ختنه شده است. علیه اى پیچاندم و به حضور امام حسن آن برگز

کف دست چپ خود نشانید. دست راست خود بردم، امام حسن او ر السّلام گرفت و بر  ا 
را به پشت آن حضرت نهاد، بعد از آن زبان خود را در دهان امام زمان نهاد، دست خود را 

کشید، به امام زمان فرمود:  گوش و مفاصل آن حضرت  آن  پسرم سخن بگو.به چشم و 
ا الُله »مولود مسعود فرمود: 

هَ إِل َ نْ لا إِل 
َ
شْهَدُ أ

َ
اً أ ن َ عَلِي 

َ
داً رَسولُ الِله، وَ أ ن َ مُحَم َ

َ
، وَ أ

ميرُ الْمُؤْمِنينَ 
َ
اً(أ  . «)حَق 
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کردن امامان علیهم  بعد از آن شروع  و بر ،السّلام تا به خودش رسیدکرد به شماره 
گفتن هایدست کرد و از سخن  به من  علیه السّلام. امام حسن ایستادش برای فرج دعا 

کند و او را به من نزد مادرش ببر تا بر مادر خود فرمود: فرزندم را  گردانبسلام  ام من ام .ر 
کرد چونرا نزد مادرش آوردم.  علیه السّلامزمان   حضرت را بهآن ،به مادر خود سلام 

گاه دیدم پرده علیهما السّلامحضور امام حسن   م زماناى ما بین من و اماآوردم، نا
: پس گفتم معلیه السّلارگوار را ندیدم، به امام حسن پیدا شد و من آن بز علیه السّلام

که از تو و ما کسى او را برد  لی و سزاو ،مولاى من چه شد؟ فرمود:  که ود. وقتیبارتر به او او  
وز هفتم شد کردم و نشستم، امام  علیه السّلامنزد امام حسن  ،ر  رزندفرمود: فآمدم، سلام 

ردى در علیه السّلاممن امام زمان  مرا بیاور. که لباس ز م ضور امابر داشت، به ح را 
که قبلًا انجام داده بود، کارهاییو همان  حسن آوردم ر دهان دود را خانجام داد، زبان  را 

 و او فرمود:  رزند خود فرمود: اى پسرم سخن بگو.امام زمان نهاد و به ف
َ
هَ شْ أ نْ لا إِل 

َ
 هَدُ أ

ا الُله 
ود بر حضرت محمّد صلوا ،إِل َ السّلام میر المؤمنین و همه ائّمه علیهمو ات و در

کرد ،فرستاد   :بعد از آن در حضور پدر خود ایستاد و این آیه را تلاوت 
حِيمِ بِسْمِ الِله » حْمانِ الر َ ذروَ نُ   الر َ

نْ نَمُن َ عَلَى ال َ
َ
ينَ اسْتُضْعِفُوا فيِ الْأَرْضِ وَ يدُ أ

ئِ 
َ
ةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْ نَجْعَلَهُمْ أ نَ لَهُمْ فيِ الْأَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ وارِثم َ ينَ وَ نُمَك ِ

ونَ   .«هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُ
وز به خانه امام حسن حکیمه خاتون می رفتم، امام  علیه السّلامگوید: بعد از چهل ر

که در میان خانه راه  تی به نیکوییمیزمان را دیدم  ود، صور حضرت ندیده  صورت آنر
به من  علیه السّلامتر از سخن آن بزرگوار نشنیده بودم. امام حسن بودم، سخنی فصیح

گفتم: آنفرمود: این همان مولودى است رگوار است. من به امام  یز و بز چه که نزد خدا عز
که من از )نمو و رشد( امام زمان می که بیشتربینم شما هم میرا  تی  از  بینید، در صور
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وز از سنّ آن حضرت نگذشته؟! امام حسن  لبخندى زد و فرمود:  علیه السّلامچهل ر
که ما امامان در یک روز به قدر یکآیا نمی اى عمّه! کنيم، میهفته دیگران رشد  دانی 

سال  کنيم، در یک ماه به قدر یکدیگران نشو و نما می ماه و در یک هفته به قدر یک
و سر امام زمان را  برخاستمگوید: ایيم؟! حکیمه خاتون مینممی دیگران نشو و نما

آمدم، جستجوى امام  علیه السّلامامام حسن  بوسیدم و برگشتم. بعد از آن نیز خدمت
لی آن حضرت را نیافتم، به امام حسن  کردم و  گفتم: مولاى من چه علیه السّلامزمان را 

که مادر مشد کسى سپرديم   موسی را به او سپرد.  ،وسی؟ فرمود: ما او را به آن 
كتاب ى صاحب  گرام، الهداية الكبر مام ا ىاز مشايخ مورد وثوق خود از حكیمه خاتون دخت 

لّی عصر عجّل الله فرجه علیه السّلاممحمّد جواد  يف الشّ  در ماجرای ولادت خجسته حضرت و ر
وايت مى  : كندچنین ر

یشه عرض شدم و چون هم واردلام عليهما السّ امام عصر  ىگرام پدر ،بر امام حسن زكىّ 
زانى نمايد و دعا نمودم كه به شما فرزندی ار   ود:فرم حضرت .نمودم: از خدا مى خواهم 

ةِ » نْ يَرْزُقَنيهِ يُولَدُ في ه   !يا عَم َ
َ
ذي تَدْعينَ الَله أ

ما إِن َ ال َ
َ
يْلَةِ أ

 « .ذِهِ الل َ
که دعا می وای عمّه! آنچه را   آید.نماید امشب به دنیا میزی من نمایی تا خداوند ر

 و آن شب شب جمعه سوم ماه شعبان سال دويست و پنجاه و هفت بود، فرمود: 
  «.فَاجْعَلي إِفْطارَكِ مَعَنا»

كن.   امشب افطارت را با ما 
ورم كسى خواهد بود؟  گفتم: ای سر رگ از چه    فرمود:به من این فرزند بز

ةِ »  «. مِنْ نَرْجِسَ يا عَم َ
 نرجس است. ای عمّه از

گفت:  حکیمه خاتون 
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کنیزکانت هیچ ورم! درمیان  بر او  برخواستم و و -تر از او نیستکدام نزد من محبوبای سر
بر دستانش  کرد،با من چون سابق احترام میشدم بر او داخل می کهچونداخل شدم، و 

که در سابق به من می وو او مرا  نمود بازداشتم،بوسه زدم و او را از خدمت  ری به سر
وری خواندم گفت: فدایت شوم. من نیخواند، و من نیز او را به سر و از به . پس به من 

گفتم: از آنرا ناخوش، پس او گفتم: من و همه جهانیان به فدایت کردم آمد، به او  چه 
ن، همانا  ودی امشب الله سربازنز وبه ز که در دنیا و آخرت سر است  ربه تو پسری را 

گشایش( مومنان، پس او )از این سخنمبخشد، و اوست می   شرمگین شد.( فرج )و 
کردم و آثار بارداری در او نیافتم... حضرت نرجس خاتون علیها   و برایالسّلام را وارسی 

کرد و فرمود:  علیه السّلامامام  کردم، آن حضرت تبسّمی   بیان 
ا مَعاشِرَ الْأَوْصِياءِ لَسْنا نُحْمَلُ فيِ الْبُطُونِ » ما نُحْمَلُ فيِ الْجَنْبِ  ،إِن  وَ لا  ،وَ إِن َ

هاتِنا ،نَخْرُجُ مِنَ الْأَرْحامِ  م َ
ُ
ما نَخْرُجُ مِنَ الْفَخِذِ الْأَيْمَنِ مِنْ أ نا نُورُ الِله  ،وَ إِن َ لِأَن َ

انِساتُ  ذي لا تَنالُهُ الد 
ناساتُ ) ال َ  44.«، ... (الد َ

وه اوصیاءما  يم،حمل نمیها در شکم گر و  گرديم،ل میحمدر پهلوهاى مادران  او همان شو
ون نمی یرا میخارج م خود بلکه از ران راست مادران ،يمیآاز راه رحم بیر يم. ز ا نور شو

که پلیدیخدا  .... دنآلایها آن را نمییيم 
گوید:   حضرت حکیمه 

 گردد؟ فرمود: یکردم آقا! چه وقت متولد م عرض
 موقع طلوع فجر.

  السّلام فرمود: صاحب الزّمان علیهحضرت  دومین سفیر خاصّ 
لامُ مَخْتُوناً، وَ سَمِعْتُ حَكيمَةَ تَقُولُ: لَمْ يُرَ بِأ » دُ عَلَيْهِ الس َ ي ِ ݥݥݥوُلِدَ الس َ

ݩُ هِ دَمٌ في ݧ م ِ
كَذا سَبيلُ  .نِفاسِها  أ وَ ه 

ُ ݧ ݩݩ
هاتِ  ةِ  م َ لامُ الْأَئِم َ  45.«عَلَيْهِمُ الس َ
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کهشو از حکیمه خاتون  ،ختنه شده به دنیا آمد علیه السّلام)امام زمان( سیّد   نیدم 
نین چالسّلام  ممادران ائّمه علیههمه و  .دیده نشد مادرش زایمان گفت: خون درمی

 .بودند
یف و عجّل الله علیه السّلام... امام زمان حجّة بن الحسن المهدیّ   گاه جمعهر سحرد فرجه الشّر

ول فرمود، و انزدهم ماه شعبان سال دویست و پنجاهپ ل نز مر امام ابه  و پنج قمری به دنیا اجلا
کمک به زایمان حضرت نرجس حکیمه خاتون  ،علیه السّلامحسن زکیّ عسکری  برای 

ورده و زاده ـ علیهما السّلام )سوسن( خاتون والده مکرّمه امام زمان  انه ده در خشکه دست پر
گذ چه جایب آنبود، و خود شاهد عو حاضر آماده ـ حکیمه خاتون بود  ار شت قردر آن شب 

 : کندحکایت میچنین گرفت، وی 
 مود: ... تا سحرگاه آثار زایمان هویدا نبود و امام در پاسخ اظهار تعجّب من فر

ما نُحْمَلُ فيِ الْجَنوبِ، وَ لا » ا مَعاشِرَ الْأَوْصِياءِ لا نُحْمَلُ فيِ الْبُطُونِ، وَ إِن َ إِن 
نا نُورُ الِله نُخْرَجُ مِنَ الْأَرْحا هاتِنا، لِأَن َ م َ

ُ
ما نُخْرَجُ مِنَ الْفَخِذِ الْأَيْمَنِ مِنْ أ مِ، وَ إِن َ

ناساتُ  ذي لا تَنالُهُ الد َ
 «.ال َ

که اوصیاء  ماهمگی ...  ل در شکم )مادران( حم)جانشینان پیامبر( چنین هستيم 
يم، و نمی يم )و نه جای دیگری(،در پهلوها حمل می فقط و فقطشو  یهاو از رحم شو

یرامادرانمان خارج می تنها از ران راست بیرون نمی آیيم بلکه )مادران(  يم، ز ر نوآن ا م شو
که آلودگیالله ه  .بدان نرسد ها ستيم 

کردم به قرائت سوره قدر و آن  ز ارزند فو چون نزدیک طلوع فجر شد به امر امام شروع 
ون مادر با من قرائت می کرد، پس مفرمود و بر من سلادر یه علن ترسیدم و امام حسن م 

 فرمود: السّلام
، إِن َ الَله تَبارَكَ وَ تَعالى  يُنْطِقُنا بِالْحِكْمَةِ » وَجَل َ مْرِ الِله عَز َ

َ
لا تَعْجَبي مِنْ أ
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رْضِهِ كِباراً 
َ
ةً في أ  «.صِغاراً، وَ يَجْعَلُنا حُج َ

یرا خداى تبارک و ت وجلّ تعجب مکن، ز کودکی ما را از امر خدای عزّ ت ه حکمبعالی از 
رگی ما را حجّت خود در زمین سازد. کند، و در بز  گویا 

گویی پرده که میان من و نرجس خاتون  گاه دیدم  گرفت و از دیدگانمو به نا  ای قرار 
کنان نزد امام  یاد  که او فرمود: ای عمّ  علیه السّلامپنهان شد، پس فر را  زگرد اوه! بارفتم 

کنار رفت و او را  بینی،در جایش می که پرده  وشیده از پبازگشتم  و چیزی نگذشت 
که چشمم را تار می گردید و آن فرزند را چنوری دیدم  ون پاره کند و خانه نیز پر از نور 

وی راستش این آیه نوشته شده بود:  که بر باز  ماهی دیدم 
  46.«جاءَ الْحَق ُ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِن َ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً »

که قطعاً باطل نابود شدنی است.  حق آمد و باطل نابود شد 
که بر او سلام باد دیدم  و به قبله است و مواضع سجسرورم را  ر ده را بدر حال سجده ر

وی راستش نوشته بود: ،زمین نهاده جاءَ الْحَق ُ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِن َ الْباطِلَ » و بر باز
کرده با تضرّعگرفتم،  او را در آغوش ،«كانَ زَهُوقاً   و )دو( انگشت سبّابه را بلند 

 فرماید:می
ن َ »

َ
داً رَسُولُ الِله، وَ أ ي مُحَم َ ن َ جَد 

َ
ا الُله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وَ أ

هَ إِل َ نْ لا إِل 
َ
شْهَدُ أ

َ
أ

ميرُ الْمُؤْمِنينَ )وَ عَلِي ٌ 
َ
ݪݪݪݪݓي أ ٮ

َ
ةُ الِله(. أ  حُج َ

  رمود:فبه خودش رسید و  و بر آنان صلوات فرستاد تام برد سپس امامان را یک یک نا
نْجِزْ لي»

َ
! أ هُم َ

ݪݪݪݪݪݓي  ما وَعَدْتَني، الل   تي، وَ امْلَإِ الْأَرْضَ ٮ
َ
تْ وَطْأ مْري، وَ ثَب ِ

َ
تْمِمْ لي أ

َ
وَ أ

 «.عَدْلاً وَ قِسْطاً 
گامم را اى آر، و امر مرا به جبه چه به من وعده فرمودى برايم ها! آنالابار انجام رسان، و 



 ة، مطهّرة علویّ عجّل الله فرجه والدة الحجّة المنتظر                                                                      /66

 

گردان.  استوار ساز، و زمین را به واسطه من پر از عدل و داد 
کیزه و متضرّع یافتم،او را پا ، دمبر یشاناامام نزد  دستورگرفتم و به  آغوشدر  ک و پا

گرفت یشانبا دو دست خویش ا حضرت کرد ،را  گوشش نجوی  ر دو زبان خود را  ،و در 
گوشدست خود را و  ،کامش نهاد کمر و مفاصل و  ها و صورت و دست کشید، او بر 

کرد، و امام حسن طسهعرا بوسه زد، حضرتش  پاهایش  فرمود: او به  سّلامعلیه الای 
 فرمود: )به قدرت الله( سخن بگو،ی پسرم! به اذن اله

داً رَسُولُ الِله، وَ » ن َ مُحَم َ
َ
شْهَدُ أ

َ
ا الُله، وَ أ

نْ لا إِل هَ إِل َ
َ
شْهَدُ أ

َ
ميرُ الْمُؤْمِنينَ أ

َ
اً أ ن َ عَلِي 

َ
 أ

اً   «.حق 
 ی فرجبرا ،دستان امام حسن روین را یک به یک نام برد تا به خودش رسید و و اماما

 شیعیانش دعا کرد.
 ...  به قرائت قرآن از اول تا آخرش نمود شروعاو  ؛به او فرمود: بخوان
 امام به من فرمود: 

وز هفتم نزد ما بیا،   ر
وز هفتم و اردم با ون آو به خانه امام رفتم و حضرتش فرمود: فرزندم را نزدم بیاور، و چو ر

کرد، سپس فرمود: پسرم سخن بگو: که کرد همان  : دوئت فرماو نیز چنین قرا در روز ولادتش 
جيمِ » يْطانِ الر َ ميعِ الْعَليمِ مِنَ الش َ عوذُ بِالِله الس َ
َ
حيمِ  أ حْمانِ الر َ  * بِسْمِ الِله الر َ

ةً وَ نَجْعَلَهُمُ  ئِم َ
َ
ذينَ اسْتُضْعِفُوا فيِ الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أ

نْ نَمُن َ عَلَى ال َ
َ
وَ نُريدُ أ

نَ لَهُمْ فيِ الْأَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما  الْوارِثينَ * وَ نُمَك ِ
ونَ، ى الُله عَل كانُوا يَحْذَرُ

، وَ فاطِمَةَ وَ صَل َ ، وَ عَلِي   الْمُرْتَضى  د  الْمُصْطَفى  ى  مُحَم َ
، وَ جَعْفَرِ  دِ بْنِ عَلِي   هْراءِ، وَ الْحَسَنِ، وَ الْحُسَيْنِ، وَ عَلِي ِ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَ مُحَم َ الز َ
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دِ بْنِ  ، وَ مُحَم َ ، وَ عَلِي ِ بْنِ موسى  ، وَ موسَى بْنِ جَعْفَر  د  ، وَ عَلِي ِ بْنِ بْنِ مُحَم َ عَلِي  
لامُ، ...  ، وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي   عَلَيْهِمُ الس َ د   «.مُحَم َ

ویو  وى راست او این آیه نوشته شده بود:  ر  باز
 «.وَ قُلْ جاءَ الْحَق ُ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِن َ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً »

 به او فرمود:  علیه السّلامو امام حسن 
کن. چه را پسرم! آن  خداوند بر انبیاء و رسل نازل فرموده قرائت 

کرد یانی شروع  ی و هم ،از صحف شیث نبّی و ابراهيم به زبان سر س و چنین صحف ادر
از  ،الهوعلیهاللهالله صلّی نوح و صالح و تورات موسی و انجیل عیسى و قرآن جدّش رسول

کرد،  .فرمود  را تا زمان خودش حکایتانبیاء و مرسلین ماجرایو  اول تا آخرش قرائت 
وز گاه  ،شدموارد  علیه السّلامخانه امام ابومحمّد به  ،پس از  چهل ر م ولايم امامبه نا

که در خانه راه می علیه السّلامزمان  ود، نیکوتر از چهره او ندیدهرا دیدم  ر از و شیوات ،امر
 فرمود:  لسّلامه اعلیام. امام حسن سخن او و نوایی نیکوتر از نوایش نشنیده

ذَا الْمَوْلودُ الْكَريمُ عَلَى الِله جَل َ »  «.وَعَلاه 
وجلّ   ایکه براین همان مولودی است  گرامی است.بسیار  ،الله عزّ

ست ه ابینید، )چون( فرزند دوسالسیّد و مولايم! آیا امر او را چون من میعرضه داشتم: 
وز دارد؟! در حال آن  د و فرمود:زلبخندی  تعجّب من پاسخکه چهل ر

 غَيْرُنا »  
ُ
 فيِ الْيَوْمِ مِثْلَ ما يَنْشَأ

ُ
ا مَعاشِرَ الْأَوْصِياءِ نَنْشَأ ن 

َ
وَ ما عَلِمْتِ أ

َ
تي! أ يا عَم َ

هْرِ   فيِ الش َ
ُ
هْرِ، وَ نَنْشَأ  غَيْرُنا فيِ الش َ

ُ
 فيِ الْجُمُعَةِ مِثْلَ ما يَنْشَأ

ُ
فيِ الْجُمُعَةِ، وَ نَنْشَأ

نَةِ؟مِثْلَ ما   غَيْرُنا فيِ الس َ
ُ
 . «يَنْشَأ

وز برابر رشد یک  ما همگی  راستی که بهی اه! آیا ندانستمن ای عمه اوصیاء یک ر
کنيم، و نموّ ما در یک هفته چون رشد یک ماه دیگران است، و هفته دیگران رشد می
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 مانند رشد دیگران در یک سال است؟!، ... . ،در یک ماهرشد ما 
وْ »

َ
ةً يَنْشَئُونَ إِن َ أ ئِم َ

َ
  لادَ الْأَنْبِياءِ وَ الْأَوْصِياءِ إِذا كانُوا أ

ُ
بِخِلافِ ما يَنْشَأ

تى  عَلَيْهِ سَنَةٌ، 
َ
تى  عَلَيْهِ شَهْرٌ كانَ كَمَنْ أ

َ
ا إِذا كانَ أ بِي َ مِن  غَيْرُهُمْ، وَ إِن َ الص َ

هِ،  م ِ
ُ
مُ في بَطْنِ أ

ا لَيَتَكَل َ بِي َ مِن  ، وَ عِنْدَ وَ إِن َ الص َ وَجَل َ هُ عَز َ  الْقُرْآنَ، وَ يَعْبُدُ رَب َ
ُ
وَ يَقْرَأ

ضاعِ تُطيعُهُ الْمَلائِكَةُ، وَ تَنْزِلُ عَلَيْهِ صَباحاً وَ مَسَاءً   «.الر َ
گر  مقام امامت داشته باشند و نما  نشو خلاف دیگران ،همانا فرزندان انبیاء و اوصیاء ا

کودك یك ساله باشد، وك ماه چودر ی ،کودك ما به راستیدارند، و  انا هم ه کبه یقین  ن 
وجلّ خود را و قرآن می گویدمی کودك ما در شکم مادر سخن  وردگار عزّ خواند، و پر

کند، و فرشتگان در شیرخوارگی  م بر اوبرند،  و صبح و شامی ش از او فرمان ا عبادت 
 شوند.می نازل 

وز ... ت )مهدی( را بوسیدم و رفتمبرخواستم و سر حضر که دیدم تا اینمیاو را هر چهل ر
ه باختم، از شهادت امام حسن علیه السّلام او را جوان مردی دیدم و نشن پیشچند روز 

کردم: این شخص  علیه السّلامامام حسن  که مرا امر میعرض  فرمایید کیست 
وی وبر من  زپس ا این خلیفه و جانشینمبنشینم؟! فرمود: این پسر نرجس است، و  او ر

 47... .است
وایت دیگری حضرت حکیمه علیها گوید:و در ر  السّلام 

خَذْتُ »... 
َ
ياً الْأَرْضَ بِمَساجِدِهِ، فَأ نَا بِوَلِي ِ الِله صَلَواتُ الِله عَلَيْهِ مُتَلَق ِ

َ
فَإِذا أ
وغٌ مِنْهُ فَنادانبِكَتِفَيْهِ فَ  جْلَسْتُهُ فيِ حَجْرِي وَ إِذا هُوَ نَظيفٌ مَفْرُ

َ
 أ

َ
د  ي أ بُو مُحَم َ

لام ةِ : يعليه الس  تيني بِابْنا عَم َ
ْ
ي فَأ تَیْتُهُ بِهِ فَتَناوَلَهُ ي! هَلُم 

َ
خْرَجَ لِسانَهُ  ،، فَأ

َ
وَ أ

دْخَلَهُ في فى  فَمَسَحَهُ عَل
َ
ذُنَيْهِ وَ  ،هُ كَ فَحَن َ يهِ  عَيْنَيْهِ فَفَتَحَها ثُم َ أ

ُ
دْخَلَهُ في أ

َ
ثُم َ أ
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جْلَسَهُ في راحَتِهِ الْ 
َ
سِهِ  ى  ، فَمَسَحَ يَدَهُ عَلالِساً  وَلِي ُ الِله جى   فَاسْتَوى  یُسْرأ

ْ
وَ رَأ

  قالَ 
َ
يْطانِ  لامُ الس َ  هِ يْ لَ عَ نْطِقْ بِقُدْرَةِ الِله، فَاسْتَعاذَ وَلِي ُ الِله لَهُ: يا بُنَي َ أ مِنَ الش َ

جيمِ  حيمِ  وَ اسْتَفْتَحَ  ،الر َ حْمانِ الر َ ذينَ وَ نُ  بِسْمِ الِله الر َ
نْ نَمُن َ عَلَى ال َ

َ
ريدُ أ

نَ لَهُمْ فيِ  ةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثينَ وَ نُمَك ِ ئِم َ
َ
اسْتُضْعِفُوا فيِ الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أ

ونَ، ى   الْأَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُ وَ صَل 
ىالِله  عَلى  رَسُولِ 

ميرِ  عَلى   آلِهِ وَ وَ عَلَيْهِ الُله  صَل َ
َ
ةِ  وَ  الْمُؤْمِنينَ  أ لامُ مُ عَلَيْهِ  الْأَئِم َ  الس َ

بيهِ، إِلى   انْتَهی   حَت َى واحِداً  واحِداً 
َ
  48.«...  أ

لّی خدا صلوات الله علیه گاه... آن کردم دیدم و   نهادهاش را بر زمینمواضع سجده ،نگاه 
گذاشتماکند. و سجده می کیزه  ،و را برداشتم و در دامن خود  م ست! اماادیدم پاك و پا

رفت و گرا  وااو را نزد پدرش بردم. حضرت  .عمه! فرزندم را بیاور :علیه السّلام صدا زد
گوشزبان مبارك بر چشم گشود، سپس زبان در دهان و  هاى هاى او مالید تا دیده 

گذارد حضرتآن لّی خدا در دست و بدین ،نهاد و او را در دست چپ  در نشست. پگونه و
کشید و فرمود:آن  ،اللهلّی وآن پس  قدرت الهی سخن بگو!.ه ! بمفرزند گاه دست بر سر او 

کرد و فرمود:   از شیطان رجيم استعاذه 
حْمبِسْمِ الِله » ح الر َ ذ يمِ انِ الر َ

نْ نَمُن َ عَلَى ال َ
َ
ضِ وَ ينَ اسْتُضْعِفُوا فيِ الْأَرْ وَ نُريدُ أ

ئِ 
َ
ةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثنَجْعَلَهُمْ أ نَ لَهُمْ فيِ الْأَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ م َ ينَ وَ نُمَك ِ

ونَ   ،«هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُ
کرم صلّی آن  ود ا پدرت الله علیه و آله و امیر مؤمنان و همه ائمه گاه بر پیغمبر ا ش در

 .. ..، رستادف
وایت دیگری  گوید: پس از شهادت امام حسن زکیّ طد بن عبد الله محمّ در ر هوی )مطهّری( 
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السّلام رفتم تا از او درباره  خدمت حکیمه دختر امام محمّد جواد علیهما ،السّلام عسکری علیه
که مردم  و اختلافعجّل الله فرجه حضرت حجّت  گرفتدرباره او را و سرگردانی  مرا  ،ه بپرسمفرا 

 :و فرمود ،اذن جلوس داد
گویا و تعالی زمین را از حجّ  خداى تبارک !داى محمّ  مت( )صایا خاموش )ناطق( تی 
و  ،اده استالسّلام در دو برادر ننه را پس از حسن و حسین عليهماو آن گذاردیخالی نم

ى در براى آن ،این شرافت را مخصوص حسن و حسین ساخته وى ها عدیل و نظیر ر
 مان عليهكه خداى تعالی فرزندان حسین را بر فرزندان حسزمین قرار نداده است جز این

ى داده، هم ون را بر فرزندان موسی به فضلالسّلام برتر كه فرزندان هار ىنبوّ  چنان   ت برتر
لی فضل نبوّت تا روز قیامت در اولاد ون بود، و گرچه موسی حجّت بر هار ن هارو داد، 

لصان از مخ سرگردانى و امتحانى داشته باشند تا مبطلان ،چار بايستى امّتنا و به ،است
كنون پس از وف ،دنباشنداشته و مردم بر خداوند حجّتى  ،جدا شوند حسن  ات امامو ا

ىّ علیه  وره حیرت فرا رسیده است.د السّلام عسكر
كرد و داشتفرزندى  علیه السّلامامام حسن بانوى من! آيا  گفتم:  گفت: ؟ تبسّمى 

گر امام حسن علیه السّلام كیست؟ با آن ،فرزندى نداشت ا به كه پس امام پس از وى 
كه امامت پس از حسن و حسین  تو  در دو برادر نباشد.  عليهما السّلامگفتم 

گفت:  علیه السّلامدت و غیبت مولایم بانوى من! ولا گفتم:  را برایم بازگو. 
كه ب ى داشتم  كنیز ى،  زادهگو نرجس مىه اآر  کینه او ام به ديدارم آمد و بفتند، برادر

ى او را  گفتم: آقاى من! دوستش دار كرد، بدو   نزدت بفرستم؟ فرمود:نظر 
بُ مِنْها» تَعَج َ

َ
كِن ي أ ةُ وَل   .«لا يا عَم َ

  .نه عمّه جان! امّا از او در شگفتم!
 گفتم: شگفتى شما از چیست؟ فرمود:
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ذي يَمْلَأُ الُله بِهِ الْأَرْضَ عَدْلاً وَ  سَيَخْرُجُ مِنْها وَلَدٌ كَريمٌ »
عَلَى الِله عَز َ وَجَل َ ال َ

 .«قِسْطاً كَما مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً 
گرامى است كه نزد خداى تعالی  ودى فرزندى از وى پديد آيد  طه واس و خداوند به ،به ز

كنده سازد، هم كه پر از ظلم و جواو زمین را از عدل و داد آ  .ر شده باشدچنان 
 نزد شما بفرستم؟ فرمود: آقاى من! او راگفتم: 

« 
َ
لِكَ أ ذِني في ذ 

ْ
ݪݪݪݓ إِسْتَأ لامي ٮ  .«عليه الس 

كن كسب اجازه    .از پدرم در این باره 
كردم و علیه السّلامهادى علّ جامه پوشیدم و به منزل امام  او  نشستم و درآمدم، سلام 
گفت:  خود آغاز سخن فرمود و 

 يا حَكيمَ »
َ
ݪݪݪݪݪݪݓ ةُ! إِبْعَثي نَرْجِسَ إِلى  إِبْني أ د  ٮ  .«ي مُحَم َ

  .محمّد بفرستاى حكیمه! نرجس را نزد فرزندم ابی
كنم گفتم: كسب اجازه  كه در این باره   ود:، فرمآقاى من! بدین منظور خدمت شما رسیدم 

نْ يُشْرِ »
َ
حَب َ أ

َ
يَجْعَلَ لَكِ فيِ  فيِ الْأَجْرِ وَ  كِ كَ يا مُبارَكَةُ! إِن َ الَله تَبارَكَ وَ تَعالى  أ

 .«الْخَيْرِ نَصیباً 
ياى مباركه! خداى تعالی دوست دار كار شر كه تو را در پاداش این  اى از رهكند و به کد 

 .خیر براى تو قرار دهد
پیوند  و ،دمو در اختیار ابو محمّد قرار دا ،درنگ به منزل برگشتم و نرجس را آراستمبی
كردم ها را در منزلآن ى نزد من بود ،خود برقرار  مام )ارش سپس به نزد پد ،و چند روز

ك)نرجس خاتون( رفت و او ( علیه السّلامعلّ الهادی  وانه   ردم. را نیز همراهش ر
گويد:   حكیمه 

 گونهانو من هم ،درگذشت و ابو محمّد جاى پدر نشست السّلام هادى علیهعلّ امام 
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وز نرجس کرفتم. يديدار او نیز مى به ،رفتمكه به ديدار پدرش مى كفش مرا  ر آمد تا 
گفت: ور و بانوى منى، به  برگیرد و  گفتم: بلكه تو سر كفش خود را به من ده!  بانوى من 

كفش خود را به تو نمى كه  ىدهم تا آنخدا سوگند  كه مرا و اجازه نمى ،را برگیر دهم 
وى چشم تو را خدمت مى كنى، بلكه من به ر السّلام  این  بو محمّد علیهكنم. اخدمت 

 :فرمودسخن را شنید و 
ةُ خَيْراً »  .«جَزاكِ الُله يا عَم َ

  .دهاى عمّه! خدا به تو جزاى خیر د
وب آفتاب يه )كنیز ،و تا هنگام غر كه لبا( بانگ منزد امام نشستم و به آن جار سم را زدم 

 فرمود:بیاور تا بازگردم! امام 
تِي» تاهُ، بَي ِ ݧَ الْل لا يا عَم َ يْلَةَ الْمَوْلُودُ الْكَريمُ عَلَى الِله ݧ

هُ سَيولَدُ الل َ يْلَةَ عِنْدَنا، فَإِن َ
وَجَ  ذي يُحْيِي الُله عَز َ عَز َ

 .«وَجَل َ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهال َ ال َ
كه نزد خداى تعالیخیر،  كه امشب آن مولودى   گرامى عمّه جان! امشب را نزد ما باش 

  .شودكند متولّد مىوند به واسطه او زمین را پس از مردنش زنده مىاست و خدا
كسى متولّد مى گفتم: ورم! از چه  ى نمىسر  ود:بینم. فرمشود و من در نرجس آثار باردار

 .«مِنْ نَرْجِسَ لا مِنْ غَيْرِها»
ى.  از نرجس نه از ديگر

كرد ى دنزد او رفتم و پشت و شكم او را وارسی  گشتم ازمام بزد ان ر او نديدم،م و آثار باردار
كار خود را ب گزارش ه او   :فرمودد و نموتبسّمى  دادم،و 

م ِ موسى  »
ُ
عليه إِذا كانَ وَقْتُ الْفَجْرِ يَظْهَرُ لَكِ بِهَا الْحَبْلُ لِأَن َ مَثَلَها مَثَلُ أ

لام حَدٌ إِلى    الس 
َ
قْتِ وَلادَتِها، لِأَن َ فِرْعَوْنَ وَ  لَمْ يَظْهَرْ بِهَا الْحَبَلُ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِها أ

لامكانَ يَشُق ُ بُطونَ الْحُبالى  في طَلَبِ موسى   ذا نَظيرُ موسى  عليه الس  عليه ، وَه 
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لام  .«الس 
یرا مَ  گردید، ز ى برایت نمودار خواهد  علیه  ادر موسیم ل  ثَ او مَ  ل  ثَ در هنگام فجر آثار باردار

ى در او است  السّلام کسى تا وقت ولادتش از که آثار باردار گاهآظاهر نگردید و  نشد،  ن آ
یرا فرعون در جستجوى موسی، شکم زنان باردار را می وسی ماین نیز نظیر شکافت و ز

 است.  علیه السّلام
گفتار امام را ب گفه انزد نرجس برگشتم و  گفت: بانویدمتم و از حالش پرسو  ! در ى من، 

  .بینمنمیبارداری از  نشانیخود 
گوید: حکی  مه 

وى من خوابیده بود و از این پهلو ب لو پهه آن تا طلوع فجر مراقب او بودم و او پیش ر
 رفتم گاو را در آغوش چون آخر شب هنگام فجر فرارسید هراسان از جا جست،  ،رفتنمی

 بانگ برآورد و فرمود: علیه السّلامو نام خدا بر او بردم، ابو محمّد 
نْزَلْناهُ ف: إِن  اإِقْرَئي عَلَيْه»

َ
  «.ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ا أ

نْزَلْناهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ »سوره 
َ
ا أ  .بر او بخوان «إِن 

کردم من  گفتم حالت بدان آغاز  گفتا چطورو  که  :ست؟  ى  من  خبر داد در مولايمامر
که فرموهممن  ،نمایان شده است ه کم او بو جنین در ش خواندمده بود، بر او میچنان 

  .نمودکرد و بر من سلام و مانند من قرائت میداد می پاسخمن 
گوید   :حکیمه 

  رد:بانگ برآود ، ابو محمّ چه شنیدم، هراسان شدماز آن من
وَ » مْرِ الِله عَز َ

َ
 يُنْطِقُنا بِالْحِكْمَةِ ى  ، إِن َ الَله تَبارَكَ وَ تَعالجَل َ لا تَعْجَبي مِنْ أ

ةً اراً صِغ رْضِهِ كِب ، وَ يَجْعَلُنا حُج َ
َ
 .«اراً في أ

یرا خداى تبارک و تعالیدر شگفت نباش وجلّ ی عزّ از امر خدا کودکی ما را ب ، ز ه از 
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کند گویا  رگی ما را حجّ  ،حکمت   .قرار دهدت خود در زمین و در بز
که نرجس از دیدسخن او  ن و او گویا میان م و او را ندیدم و نهان شدپ گانمتمام نشده بود 

یاد، من بود ای افتادهپرده   :د دویدم، فرمودمحمّ  خدمت ابو کنانفر
كِ سَتَجِديها في مَكانِهإِ » ةِ فَإِن َ  .«ارْجِعي يا عَم َ
  .یافتاو را در جاى خودش خواهی  قاً برگرد محقّ  !هعمّ  

  :گوید
که پرده میان لی نکشید  ى نرجس  برداشتهمن و او  برگشتم و طو ا رشد و دیدم نور

گرفته که  فرا کودک علیه السّلام و را ندارم ن دیدن آنتوااست  کهآن  در حال  را دیدم 
کرده است ،سجده است کرده او دو انگشت سبّ  ،و بر دو زانو تکیه    :گویدمی وبه را بلند 

نْ لا»
َ
شْهَدُ أ

َ
ن َ  أ

َ
داً رَسُولُ الِله، وَ أ ي مُحَم َ ن َ جَد 

َ
ا الُله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وَ أ

إِل هَ إِل َ
 
َ
ميرُ الْمُؤْمِنينَ أ

َ
ݪݪݪݪݓي أ   ،«ٮ

  :سپس فرمود خودش رسید،ه امامان را شمرد تا ب کایکیسپس 
« 

نْجِزْ لي ما وَعَدْتَنيالل  
َ
مْري ،هُم َ أ

َ
تْمِمْ لي أ

َ
تي، وَامْلَإِ الْأَرْضَ  ،وَأ

َ
تْ وَطْأ ݪݪݪݓ وَ ثَب ِ ي ٮ

 . «عَدْلاً وَ قِسْطاً 
کن رسان،نجام ابه وعده دادى را به من چه آنبار خدایا  کارم را تمام  وار را است اممگو  ،و 

  .من پر از عدل و داد فرماواسطه ه و زمین را ب ،دار
کردابو محمّ  یاد    :د فر

ة»  .«! تَناوَليهِ وَ هاتيهِ يا عَم َ
 .برگیر و بیاوراو را  !ه جانعمّ ای 

خود بر پدر  ،داشتم او را برابر پدرش نگه ،آوردم و چون سر دست خود نزد امام ،او را برگرفتم
کرد گرفت علیه السّلامامام حسن  .سلام  گذاشت ،او را از من   ،و زبان خود را در دهان او 
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  :فرمودامام حسن علیه السّلام و  ،از آن نوشیداو و 
ݩُ أ إِمْضي بِهِ إِلى  »

ݩݩݩ
يهِ إِلَي َ  هِ لِتُرْضِعَهُ وَ رُد   .«م ِ

  .گردانباز نه مو ب ،او را نزد مادرش ببر تا شیرش بدهد
 در ،دمانگردبرلام علیه السّ د محمّ  نزد ابو او رابه او شیر داد، سپس  رساندم،مادرش ه او را ب

وازكه پرندگان بر بالاى سرش در حالی    :ودو فرم را صدا زدها يكى از آن بودند، حال پر
رْبَعينَ يَوْماً »

َ
هُ إِلَيْنا في كُل ِ أ  .«إِحْمِلْهُ وَ احْفَظْهُ وَ رُد َ

وز یک   .گردانازما ب نزدبار  او را بگیر و نگهدار و هر چهل ر
گرفت و ب پرندهآن  کرد و ه او را  واز   وبنیدم او ش .فتنددنبال او رنیز دیگر  پرندگانآسمان پر

  :فرمودد میمحمّ 
م ُ موسى  »

ُ
وْدَعَتْهُ أ

َ
ذي أ

سْتَوْدِعُكَ الَله ال َ
َ
 .«موسى   أ

که مادر موسپردم به آتو را    .، موسی را سپردسین 
یست گر   :فرمود علیه السّلام، و امام نرجس 

سْكُتي»
ُ
ا مِنْ ثَدْيِكِ  !أ مٌ عَلَيْهِ إِل  ضاعَ مُحَر َ وَ سَيُعادُ إِلَيْكِ كَما رُد َ  ،فَإِن َ الر َ

هِ  موسى  إِلى   م ِ
ُ
:  ،أ وَجَل َ لِكَ قَوْلُ الِله عَز َ هِ كَيْ تَقَر َ »وَ ذ  م ِ

ُ
 عَيْنُها وَ لا فَرَدَدْناهُ إِلى  أ

نَ   «.تَحْزََ
ودى نزد ت ،كه بر او شیر خوردن جز از سینه تو حرام است !باش خاموش گردد و بازو به ز

كه موسی به مادرش بازگردانهم وجلخداى  سخنو این  ،ده شدچنان  كه: عزّ   است 
هِ كَيْ تَقَر َ عَيْنُها وَ لا تَحْزَنَ  فَرَدَدْناهُ إِلى  » م ِ

ُ
  .«أ

وشن شود و اندوه نخوردمادرش برگردانه ب او را  .ديم تا چشمش ر
گوید   :حکیمه 

  :چه بود؟ فرمود پرندهگفتم این 
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ذا روحُ الْقُدُسِ الْمُوَ » ةِ عَلَيْهِمُ ك َ ه  لامُ  لِ بِالْأَئِم َ قُهُمْ  ،الس َ دُهُمْ  َ و ،يُوَف ِ ِ  وَ  ،يُسَد 
يهِمْ بِالْعِلْمِ   .«يُرَب 

كه بر  وح القدس است  گمارده شده است، آن ائّمه عليهماین ر  و ،فّقان را موالسّلام 
ورش دهد او ب ،داردمسدّد مى   .علم پر

گويد: ح  كیمه 
كود وز آن  زاده ،ده شدبرگردان کپس از چهل ر و مرا  رستادف به دنبال من  راكسى امو برادر

كودبر او وارد  ،فراخواند كه همان  گاه ديدم  وداه مىركه مقابل او است کشدم و به نا . ر
كود كودک(  کگفتم: اى آقاى من! آيا این  کرد و فتبسّ  !دو ساله نیست؟)چون   : رمودم 

ةً يَنْشَئُونَ » ئِم َ
َ
وْلادَ الْأَنْبِياءِ وَ الْأَوْصِياءِ إِذا كانُوا أ

َ
  إِن َ أ

ُ
بِخِلافِ ما يَنْشَأ

تى  عَلَيْهِ شَ 
َ
ا إِذا كانَ أ بِي َ مِن  تى  عَلَيْهِ سَنَةٌ، غَيْرُهُمْ، وَ إِن َ الص َ

َ
هْرٌ كانَ كَمَنْ أ

، وَ عِنْدَ  وَجَل َ هُ عَز َ  الْقُرْآنَ، وَ يَعْبُدُ رَب َ
ُ
هِ، وَ يَقْرَأ م ِ

ُ
مُ في بَطْنِ أ

ا لَيَتَكَل َ بِي َ مِن   وَ إِن َ الص َ
ضاعِ تُطيعُهُ الْمَلائِكَةُ، وَ تَنْزِلُ عَلَيْهِ صَباحاً وَ مَسَاءً   .«الر َ

گر ،اء و اوصیاءانبی فرزندان ارند، نما د وخلاف دیگران نشو  ،مقام امامت داشته باشند ا
کودك یك ساله باشدیک ماهه ما،  ککود گوید و قرآ شو در شکم مادر ،چون  ن سخن 
کند خواند و پروردگار عزّوجلّ خودمی و را اشتگان فر ،از دوران شیرخوارگیو  ،را عبادت 

  .ود آیندفر اوبر و صبح و شام  ،فرمان برند
گويد:   حكیمه 

وز ي کكودپیوسته آن  وز پیش اديدم تا آنبار مىکرا چهل ر بو از درگذشت كه چند ر
كه مردى  ،علیه السّلاممحمّد  زادهبود و او را نشناختم و به بشده او را ديدم  گفتم: رادر ام 

كه فرمان مى كیست؟این مردى   فرمود:   !دهى در مقابل او بنشینم 
ذا خَليفَتي مِنْ بَعْدي، وَ عَنْ قَليل  تَفْقِدُون ي، فَاسْمَعي لَهُ وَ ذَا ابْ ه  » نُ نَرْجِسَ، وَ ه 
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طيعي
َ
 «.أ

ودى من اه ب ،پس از من است جانشیناین  ،این پسر نرجس است ومز دست شما میز  ،ر
گوش فرادار و فرمانش ببر.  پس بدو 

گويد:   حكیمه 
وز ابو محمّد  پس از كه مىدر علیه السّلامچند ر كنده گذشت و مردم چنان  دند شبینى پرا

كه من هر صبح و شام او را مى گاه چه مىو مرا از آن ،بینمو به خدا سوگند  پرسید آ
گاهى مى ،كنمكند و من نیز شما را مطّلع مىمى كه  و از اچیزی خواهم و به خدا سوگند 

ى بر من وارد مى ،دهدو او نپرسیده پاسخ مى بپرسم گاهى امر عت شود و همان ساو 
گذشته مرا از آمدن تو باخب. شودپرسش نكرده از ناحیه او جوابش صادر مى ر شب 

گاهساخت و فرمود: تو را از حق   سازم. آ
  :گویدی حدیث راود بن عبد الله محمّ 

ها را آنبه خدا سوگند حکیمه امورى را به من خبر داد که جز خداى تعالی کسی 
عالی تو از جانب خداى )درست و راست( آن صدق و عدل  و دانستم که دانستنمی

گاه کرده است ها نآبر  از خلايق را ککه هیچ یاست، زيرا خداى تعالی او را به امورى آ
گاه نکرده است  50و  49.آ

وایت دیگری حضرت حکیمه   :چنین حکایت نمودالسّلام علیها خاتون و در ر
حَدٌ »... 

َ
تُ: قُلْ هُوَ الُله أ

ْ
جابَنِي الْخَلَفُ مِنْ  وَ قَرَأ

َ
، فَأ نْزَلْناهُ وَ آيَةَ الْكُرْسِي َ

َ
ا أ و إِن 

شْرَقَ نورُ الْبَیْتِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا الْخَلَفُ تَحْتَها 
َ
 كَقِرائَتي. قالَتْ: وَ أ

ُ
بَطْنِها يَقْرَأ

ي بِابْن : هَلُم  د  بو مُحَم َ
َ
خَذْتُهُ، فَناداني أ

َ
تَیْتُهُ بِهِ، ساجِداً إِلَى الْقِبْلَةِ، فَأ

َ
ةُ. فَأ ي يا عَم َ

 . جْلَسَهُ عَلى  فَخِذِهِ وَ قالَ: انْطُقْ بِإِذْنِ الِله يا بُنَي َ
َ
فَوَضَعَ لِسانَهُ في فَمِهِ، ثُم َ أ

جيمِ  يْطانِ الر َ ميعِ الْعَليمِ مِنَ الش َ عوذُ بِالِله الس َ
َ
حْمانِ  فَقالَ: أ بِسْمِ الِله الر َ



 ة، مطهّرة علویّ عجّل الله فرجه والدة الحجّة المنتظر                                                                      /78

 

 
َ
حيمِ* وَ نُريدُ أ ةً وَ الر َ ئِم َ

َ
ذينَ اسْتُضْعِفُوا فيِ الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أ

نْ نَمُن َ عَلَى ال َ
نَ لَهُمْ فيِ الْأَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ  نَجْعَلَهُمُ الْوارِثينَ * وَ نُمَك ِ

ونَ، د   جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُ ى الُله عَلى  مُحَم َ
، وَ عَلِي   وَ صَل َ الْمُصْطَفى 

هْراءِ، وَ الْحَسَنِ، وَ الْحُسَيْنِ، وَ عَلِي ِ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَ  ، وَ فاطِمَةَ الز َ الْمُرْتَضى 
، وَ  ، وَ عَلِي ِ بْنِ موسى  ، وَ موسَى بْنِ جَعْفَر  د  ، وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَم َ دِ بْنِ عَلِي   مُحَم َ

، وَ عَ  دِ بْنِ عَلِي   لامُ... وَ عَلى  مُحَم َ ، وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي   عَلَيْهِمُ الس َ د  لِي ِ بْنِ مُحَم َ
: وَ قُلْ جاءَ الْحَق ُ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِن َ الْباطِلَ كانَ ذِراعِهِ الْأَيْمَنَ مَكْتوبٌ 

د   بو مُحَم َ
َ
مَ أ لامزَهُوقاً، ... فَتَبَس َ ا مَعاشِرَ الْأَئِم َ  :عليه الس   في يَوْم  إِن 

ُ
ةِ نُنْشَأ

نَةِ، ...   غَيْرُنا فيِ الس َ
ُ
  51.«كَما يُنْشَأ

 را و آیة الکرسی لناهقل هو الله أحد و إنا أنزسوره را به سینه چسباندم و  )نرجس(پس س
کودك در شکم مادر می خواندم. گ خواند آنآن  که من خواندم. نا ىچه را   پرتو هان نور

کرده است. فرجه افکند و حضرت مهدى عجّل الله و به قبله سجده  که ر او را  را دیدم 
علیه م زد اماناو را  عمه! فرزندم را نزد من آور. صدا زد: علیه السّلامام حسن گرفتم. ام

گذاشت و  السّلام وى زانویش ناو را بردم. حضرت زبانش را در دهان فرزندش  شاند و ر
ن عجل الله فرجه شروع به سخ! به اذن خدا سخن بگو. حضرت مهدى فرزندمفرمود: 

 کرد و فرمود: 
جيمِ » يْطانِ الر َ ميعِ الْعَليمِ مِنَ الش َ عوذُ بِالِله الس َ
َ
حيمِ* أ حْمانِ الر َ   بِسْمِ الِله الر َ

ةً وَ نَجْعَلَهُمُ  ئِم َ
َ
ذينَ اسْتُضْعِفُوا فيِ الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أ

نْ نَمُن َ عَلَى ال َ
َ
وَ نُريدُ أ

نَ لَهُمْ فيِ الْأَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما الْوارِ  ثينَ * وَ نُمَك ِ
ونَ، ، وَ فاطِمَةَ  كانُوا يَحْذَرُ ، وَ عَلِي   الْمُرْتَضى  د  الْمُصْطَفى  ى الُله عَلى  مُحَم َ

وَ صَل َ
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هْراءِ، وَ الْحَسَنِ، وَ الْحُسَيْنِ، وَ عَلِي ِ  ، وَ جَعْفَرِ  الز َ دِ بْنِ عَلِي   بْنِ الْحُسَيْنِ، وَ مُحَم َ
، وَ عَلِي ِ بْنِ  دِ بْنِ عَلِي   ، وَ مُحَم َ ، وَ عَلِي ِ بْنِ موسى  ، وَ موسَى بْنِ جَعْفَر  د  بْنِ مُحَم َ

لامُ، ...  ، وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي   عَلَيْهِمُ الس َ د   «مُحَم َ
وى راست او:   و بر باز

 ،«لْ جاءَ الْحَق ُ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِن َ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً وَ قُ »
کرد و فرمود:  علیه السّلامابومحمّد  نوشته شده بود، ...  تبسّمی 

گروه اما  نمایيم، ... .رشد میمان در یک روز چون یک سال دیگران ما 
وایت دیگری  وهی و در ر گر گوید: همراه با  خاتون  حکیمه از علویان نزدمحمّد بن القاسم العلوی 

گفت:   رفتيم حکیمه 
 تبسّم و لبخندی زد و فرمود:  علیه السّلام... امام 

ا مَعاشِرَ الْأَوْصِياءِ لَیْسَ يُحْمَلُ » تاهْ! إِن  كِن   يا عَم َ ا نُحْمَلُ فيِ بِنا فيِ الْبُطُونِ، وَ ل 
هُ فِلْقَةُ قَ  ن َ

َ
اً كَأ ، عَلى  ذِراعِهِ الْأَيْمَنِ مَكْتُوبٌ: الْجَنُوبِ، ... فَوَضَعَتْ صَبِي  مَر 

، الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً. وَ ناغجاءَ الْحَق ُ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِن َ  اهُ ساعَةً حَت َى اسْتَهَل َ
وَ عَطَسَ، وَ ذَكَرَ الْأَوْصِياءَ قَبْلَهُ، حَت ى  بَلَغَ إِلى  نَفْسِهِ، وَ دَعا لِأَوْلِيائِهِ عَلى  يَدِهِ 

 
َ
رْبَعينَ يَوْماً دَخَلْتُ دارَ أ

َ
ݪݪݪݪݪݪݓ بِالْفَرَجِ، ... وَ بَعْدَ أ د  ٮ لامي مُحَم َ نَا عليه الس 

َ
. فَإِذا أ

صْبَحَ 
َ
رَ وَجْهاً أ

َ
ارِ، فَلَمْ أ فْصَحَ مِنْ لُغَتِهِ، وَ  بِصَبِي   يَدْرُجُ فيِ الد 

َ
مِنْ وَجْهِهِ، وَ لا لُغَةً أ

طْيَبَ مِنْ نَغْ 
َ
دي! مَنْ ه  مَتِهِ لا نَغْمَةً أ صْبَحَ ، فَقُلْتُ: يا سَي ِ

َ
يْتُ أ

َ
؟ ما رَأ بِي ُ ذَا الص َ

ذَا الْمَوْلُودُ  طْيَبَ نَغْمَةً مِنْهُ. قالَ: ه 
َ
فْصَحَ لُغَةً مِنْهُ، وَ لا أ

َ
وَجْهاً مِنْهُ، وَ لا أ

نَا
َ
رْبَعُونَ يَوْماً، وَ أ

َ
دي! و لَهُ أ ذا!  الْكَريمُ عَلَى الِله. قُلْتُ: يا سَي ِ مْرِهِ ه 

َ
رى  مِنْ أ

َ
أ

مَ ضاحِكاً وَ قا  ما عَلِمْتِ قالَتْ: فَتَبَس َ
َ
تاهْ! أ  فيِ  لَ: يا عَم َ

ُ
ا مَعْشَرَ الْأَوْصِياءِ نَنْشَأ ن 

َ
أ
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 غَيْرُنا فيِ 
ُ
 فيِ الْجُمْعَةِ كَما يَنْشَأ

ُ
 غَيْرُنا فيِ الْجُمُعَةِ، وَ نَنْشَأ

ُ
الْيَوْمِ كَما يَنْشَأ

هْرِ، وَ نَ  نَةِ؟!، ... الش َ  غَيْرُنا فيِ الس َ
ُ
هْرِ كَما يَنْشَأ  فيِ الش َ

ُ
 52.«نْشَأ

يم، بلکه در شکم )مادر( قرار نمی)جانشینان پیامبر( اوصیاء  ای عمه! همانا ما ر دگیر
يم، ... پهلو )ی مادران( حمل می اه مرنهاد چونان پاره بانرجس فرزند پسری  نهایتاً شو

که  وشن(  وی راست ا )ر   و نوشته بود:بر باز
  «.الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً جاءَ الْحَق ُ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِن َ »

ه که به صدا آمد، و عطسو )امام حسن( ساعتی با او سخنانی خوشایندش فرمود تا این
کر نمود، تا این مام حسن که به خود رسید، و بر دست افرمود، و اوصیاء قبل از خودش را ذ

وز بهد شیعیانش برای فرج کرد، ... و پس از چهل ر اخل د سّلامعلیه الخانه ابومحمّد  عا 
گاه شدم، که در خانه راه می کودکی به نا ود، چهرهدیدم  یباتر از صورتش ندیده ر ای ز

گفتم: ب ودک کاین  سرورم!ودم، و شیواتر از سخن او و نیکوتر از نوای او نشنیده بودم، 
یباتر از صورتش ندیکیست؟ چهره ام، و نوایی ام، و شیواتر از سخن او نشنیدهدهای ز

که نزد خداوند ان( فرزند ام. فرمود: این )همنیکوتر از نوایش نشنیده ست. ارامی گاست 
کردم: کارش )رشد و حرکتش( را چنین  عرض  وز دارد، و من  سرورم!و او  چهل ر

گفت: )امام حسن  بینم!.می مه! آیا ع: ( لبخندی زد و فرمودعلیه السّلامحکیمه 
وز برابر رشد یک هفته دیگران رشد  ، اوصیاءکه به یقین ما ی اهندانست کنيم، یمیک ر

نند رشد ما ما ،چون رشد یک ماه دیگران است، و در یک ماه ،و نمو ما در یک هفته
 رشد دیگران در یک سال است؟!، ... .

وایت  یةو در ر   :گویندچنین  لاملیه السّ عسن زکیّ عسکری کار امام حدو خدمت ،نسيم و مار
اش بّابهو زانویش افتاد، و انگشت سبا د ،زاده شد علیه السّلامگاه که صاحب الزّمان همانا آن

 را به سوی آسمان بلند کرد، و عطسه نمود و فرمود: 
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هِ رَب ِ الْعالَمينَ،» د  وَ آلِهِ، عَبْداً داخِر الْحَمْدُ لِل   ى الُله عَلى  مُحَم َ
هِ )مِنْ وَ صَل َ اً لِل  

هِ( غَيْر مُسْتَنْكِف   (. وَ لا مُسْ  ،عَبْد  داخِر  لِل    تَكْبِر  )وَ لا مُسْتَحْسِر 
ود الله بر محمّد و  وردگار جهانیان است، و در اد، بل او آتمامی حمد و ستایش از آن پر

وگردان، خدا)و خاضع( خوار  یبنده  .(و نه ملول) جوزرگیو نه ب ،نه ر
 و فرمود:
ك ُ » ذِنَ لَنا فيِ الْكَلامِ لَزالَ الش َ

ُ
ةَ الِله داحِضَةٌ، وَ لَوْ أ ن َ حُج َ

َ
لَمَةُ أ  53   .«زَعَمَتِ الظ َ

گمان  گر(از بین خواهد رفتدرهم شکسته )و که حجّت خدا  دارندستمگران،  در  ، و ا
گفتن   .برافتد یشکهر ، هرآینه اجازه یابيمسخن 
وایت دیگری  یا به دن که شاهدعلیهما السّلام تر امام محمّد تقی جواد حضرت حکیمه دخو در ر

یف بود فرجهاللهآمدن صاحب الزّمان عجّل  :فرمودحکایت چنین الشّر
که در حال سجده است او )مهدی علیه السّلام(و  کردهو بر دو زانو تکی ،را دیدم   ه 

کرده به سوی آسمان ابه را و دو انگشت سبّ  ،است   :گویدمیبلند 
«  

َ
 أ

َ
ن َ أ

َ
ي رَسولُ الِله، وَ أ ن َ جَد 

َ
ا الُله، وَ أ

هَ إِل َ نْ لا إِل 
َ
ݪݪݪݪݓ شْهَدُ أ ميرُ الْمُؤْمِنينَ، ٮ

َ
 «... ي أ

  :سپس فرموده خودش رسید، سپس امامان را یك یك شمرد تا ب
مْري»

َ
تْمِمْ أ

َ
نْجِزْ عِدَتي، وَ أ

َ
لهُم َ أ

 54.«ال  
کن.همن آنچه وعده دادى انجام ده ب !بار خدایا کارم را تمام   ، و 

وایت دیگری چنین  و  گوید:در ر
دُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي   » بو مُحَم َ

َ
لامبَعَثَ إِلَي َ أ ةُ! إِجْعَلي  عليه الس  فَقالَ: يا عم َ

صْفِ مِنْ شَعْبانَ، فَإِن َ الَله تَبارَكَ وَ  ها لَيْلَةُ الن ِ يْلَةَ عِنْدَنا، فَإِن َ
ذِهِ الل َ إِفْطارَكِ ه 

رْضِهِ. قالت: ... فَانْتَبَهْتُ تَ 
َ
تُهُ في أ ةَ، وَ هُوَ حُج َ يْلَةِ الْحُج َ

ذِهِ الل َ عالَى سَيُظْهِرُ في ه 
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نَا بِهِ 
َ
وْبَ عَنْهُ فَإِذا أ دي فَكَشَفْتُ الث َ لامبِحِس ِ سَي ِ ى  عليه الس  ساجِداً يَتَلَق َ

د   ،الْأَرْضَ بِمَساجِدِهِ  بومُحَم َ
َ
. فَقالَ: لامُ الس َ  هِ يْ لَ عَ ... ثُم َ قالَ )أ مْ يا بُنَي َ

(: تَكَل َ
داً رَسُولُ الِله  ن َ مُحَم َ

َ
شْهَدُ أ

َ
ا الُله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وَ أ

نْ لا إِل هَ إِل َ
َ
شْهَدُ أ

َ
أ

ى
ةِ عَلَ وَ عَلَيْهِ الُله )صَل َ ميرِ الْمُؤْمِنينَ، وَ عَلَى الْأَئِم َ

َ
ى  عَلى  أ لامُ يْهِمُ آلِهِ(، ثُم َ صَل   الس َ
حْجَمَ.

َ
بيهِ  ثُم َ أ

َ
نْ وَقَفَ عَلى  أ

َ
د   إِلى  أ بُو مُحَم َ

َ
لامُ ثُم َ قالَ أ ة! عَلَيْهِ الس َ : يا عَم َ

مَ عَلَيْها وَ رَدَدَتْهُ 
تيني بِهِ. فَذَهَبْتُ بِهِ فَسَل َ

ْ
مَ عَلَيْها، وَ أ هِ لِیُسَل ِ م ِ

ُ
إِذْهَبي بِهِ إِلى  أ

تینا. قالَتْ فَوَضَعْتُهُ فيِ 
ْ
ابِعِ فَأ ة! إِذا كانَ يَوْمُ الس  الْمَجْلِسِ. ثُم َ قالَ: يا عَم َ

ݪݪݪݪݓي ٮ
َ
مَ عَلى  أ صْبَحْتُ جِئْتُ لِأُسَل ِ

َ
ا أ د  حَكيمَةُ: فَلَم  لامُ مُحَم َ وَ كَشَفْتُ  عَلَيْهِ الس َ

دي  دَ سَي ِ تْرَ لِأَتَفَق َ لامُ الس ِ رَهُ. فَقُلْ  عَلَيْهِ الس َ
َ
تُ: جُعِلْتُ فِداكَ! ما فَعَلَ فَلَمْ أ

م ُ مُوسى  
ُ
ذِي اسْتَوْدَعَتْهُ أ

ة! إِسْتَوْدَعْناهُ ال َ دي؟ فَقالَ: يا عَم َ لامُ سَي ِ . عَلَيْهِ الس َ
مْتُ وَ جَلَسْتُ. فَقالَ: 

ابِعِ جِئْتُ فَسَل َ ا كانَ فيِ الْيَوْمِ الس  قالَتْ حَكيمَةُ: فَلَم 
ي إِلَي َ ابْني. فَجِئْ  دي هَلُم  لامُ تُ بِسَي ِ وَ هُوَ فيِ الْخِرْقَةِ، فَفَعَلَ بِهِ  عَلَيْهِ الس َ

وْ عَسَلاً. ثُم َ قالَ: 
َ
يهِ لَبَناً أ هُ يُغَذ  ن َ

َ
دْلى  لِسانَهُ في فيهِ كَأ

َ
كَفَعْلَتِهِ الْأُولى  ثُم َ أ

ا الُله، وَ ثَن ى  
نْ لا إِل هَ إِل َ

َ
شْهَدُ أ

َ
. فَقالَ: أ مْ يا بُنَي َ

، وَ عَلى  تَكَل َ د  لاةِ عَلى  مُحَم َ  بِالص َ
جْمَعينَ، حَت ى  

َ
اهِرينَ صَلَواتُ الِله عَلَيْهِمْ أ ةِ الط  ميرِ الْمُؤْمِنينَ، وَ عَلَى الْأَئِم َ

َ
 أ

بيهِ عَلَيْهِمُ 
َ
حيمِ وَقَفَ عَلى  أ حْمانِ الر َ ذِهِ الْآيَةَ: بِسْمِ الِله الر َ لامُ، ثُم َ تَلا ه  وَ  الس َ

ةً وَ نَجْعَلَهُمُ  نُريدُ  ئِم َ
َ
ذينَ اسْتُضْعِفُوا فيِ الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أ

نْ نَمُن َ عَلَى ال َ
َ
أ

نَ  لَهُمْ فيِ الْأَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما  الْوارِثينَ وَ نُمَك ِ
ونَ    «.كانُوا يَحْذَرُ
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ى زکیّ حسن ابومحمّدامام  ! : اى عمّهمرا نزد خود فراخواند و فرمود لیه السّلامععسکر
که شب نیمه شعبان ه کاست و خداى تعالی امشب حجّت را  امشب افطار نزد ما باش 

گوید:  وى زمین است ظاهر سازد.  ورم به خود آ صدایو به ... حجّت او در ر مدم و سر
وى او  گهان سرور)یعنی نرجس خاتون( جامه را از ر ا دیدم ر)مهدی( خود  برداشتم و نا

وی زمین استکه در حال سجد  ابومحمّدسپس امام  ...، ه است و مواضع سجودش ر
ى زکیّ حسن    :و او فرمود، فرمود: اى فرزندم! سخن بگو علیه السّلامعسکر

داً رَسُولُ » ن َ مُحَم َ
َ
شْهَدُ أ

َ
ا الُله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وَ أ

نْ لا إِل هَ إِل َ
َ
شْهَدُ أ

َ
الِله  أ

 )صَ 
 ،«(هِ آلِ وَ هِ يْ لَ عَ الُله ىل َ

ود فبر امیر المؤمنین و بقیّه ائّمه علیهم  سپس  ش رسید وپدرکه به رستاد تا آنالسّلام در
کرد ک ا بر اوتاو را نزد مادرش ببر  د: اى عمّه،فرمو علیه السّلامابو محمّد  .سکوت  ند سلام 

کرد و او را بازگردانیدهاو را بردم و بر مادر  گاه نزد من بیاور.آن  ،دملس نهامجو در  سلام 
وز هفتم چون  سپس فرمود: اى عمّه، گوید: چون صبح ششد ر د نزد ما بیا. حکیمه 

ک ورم تفقّدى  کنار زدم تا از سر کنم و پرده را  گفتم: را ندید اونم آمدم تا بر ابو محمّد سلام  م، 
ورم چه می فدایت کسى سپ ،هفرمود: اى عمّ  ؟)چه شد( کندشوم، سر کهاو را به آن   ردم 

وز هفتم فرا رسید موسی را به وى سپرد. ،مادر موسی گوید: چون ر م و سلا آمدم ،حکیمه 
ورم را آوردم و او د بیاور. نزدمفرزندم را  فرمود: ،کردم و نشستم با  اى بود ور خرقهو من سر

گذا کرده بود، سپس زبانش را در دهان او  که اوّل بار  کرد  گویااو همان  و عسل  شیر شت و 
  :فرمودو او  د، سپس فرمود: اى فرزندم، سخن بگو.دابه وى می

« 
َ
ا الُله شْهَ أ

هَ إِل َ نْ لا إِل 
َ
  «دُ أ

ین  ود السّلام  علیهمو بر محمّد و امیر المؤمنین و ائّمه طاهر پدرش  که بهآن فرستاد تادر
  رسید، سپس این آیه را تلاوت فرمود:
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حيمِ بِسْمِ الِله الر َ » ذينَ اسْتُضْعِفُوا فيِ الْأَرْضِ وَ  حْمانِ الر َ
نْ نَمُن َ عَلَى ال َ

َ
وَ نُريدُ أ

نَ  ةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثينَ وَ نُمَك ِ ئِم َ
َ
لَهُمْ فيِ الْأَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ  نَجْعَلَهُمْ أ

ونَ   « هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُ
که بر مستضعفان زمین منّت نهاده و آنان را ائّمه و واما اراده میو   و رار دهيمرثین قکنيم 

یان آن آنان  ترسانچه آن ،هارا متمکّن در زمین ساخته و به فرعون و هامان و لشکر
  بودند بنمایانيم.

گوید: از موسی )بن محمّد ... بن علّی بن أبی گفت قبه خادم عطالب(   : پرسیدم و او 
گفته است.  55حکیمه درست 

ین بن ن الحسموسی بن محمّد بن القاسم بن حمزة بن موسی بن جعفر بن محمّد بن علّي ب ه:توجّ 
اتون علیها خصحّت حکایت حکیمه  که از بنی هاشم است السّلامعلّي بن أبي طالب علیهم

صدیق تتون را حکیمه خاپرسیده و او حکایت بیت امام علیه السّلام ه خادم بَ قْ عُ السّلام را از 
  نموده است.

یف درباره ولادت اعلی: نتیجه وایات و احادیث شر لّی از مجموع این ر عصر حجّة بن حضرت و
زشمند فرجه مطالبی اللهو عجّل علیه السّلامالحسن المهدیّ   :می آیدست به دار

بیت زاده و تر ،لامامام زمان علیهماالسّلام در خانه حکیمه خاتون علیهاالسّ ماجده والده  -1
کنیزی بیت ایشان بوده است و نه دختر و یا  کنیزان و یا دخترکان تحت تر  وم.راز  شده و از 

ن گیرند و نه در شکم، لذا برای دیگران نمایاالسّلام در پهلوی مادران قرار میاوصیاء علیهم -2
 و محسوس نیستند.

ون مادر، السّلام در اوصیاء علیهم -3  گویند.سخن می شنوند ویم در
ون مادر،در  ،السّلاماوصیاء علیهم -4 عالی را عبادت تالله نمایند و تلاوت میآن آیات قر در

 .کنندمی
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شوند، و چون نور شوند بلکه از ران راست آنان خارج میاز رحم مادران خارج نمی هم چنین -5
کی ،الله هستند کیزه بنمیآلوده ها لذا به ناپا ک و پا  آیند.ه دنیا میشوند و پا

کنان  -6  آسمان به را اشاره انگشت و گذارند،می زمین بر را سجده و مواضع شوندمتولد میسجده 

 برند.می نام ار اوصیاء نموده، جاری زبان بر شهادتین نه و را هاداتش و کنند،می بلند تضرّع به
ک است دیگران  آنان پس از ولادت چندین برابر انیرشد جسم -7 با یک اه آنان میک  هچنان 

 های آنان است.و این از ویژگیکند برابری می سال دیگران
کتا ، نسبتکه درس خوانده باشندبی آن ،پس از ولادت -8 دانا های آسمانی از آغاز تا قرآن ببه 

 کنند.ها را تلاوت میهستند و آن
 و ،انییه زبان سرب يمو ابراه نبّی  ثیاز صحف ش و عجّل الله فرجه، علیه السّلامو امام زمان  -9

 الله صلّی و قرآن جدّش رسول سىیع لیو انج و نوح و هود و صالح و تورات موسی سیصحف ادر
و  اءیانب رایماجرا قرائت فرمود، سپس انجام همهاز آغاز تا  اجمعین علیهم و آله و هیعل الله

 .فرمود تیتا زمان خودش را حکا ینمرسل
وایات و ا  حادیث بسیاری موافق این مطالب وجود دارد.و ر

  ریم العلویّةالسیّدة م
وايات با كه حال كه آن ر گشت  وم و مشركه نبوده است،بسیار و شواهد متعدد ثابت   حضرت از ر

بیت يافته،  كه بوبلكه در خانه حكیمه خاتون عليها السّلام به دنیا آمده و تر  ست؟ ده ااو 
يد  دختر «علویّةال مریم» علیه السّلاممان اى، مادر امام زبه نظر عده مّد محخواهر حسن و و ز

يد حسینّى داعى طبرستان بوده است زندان ز  كه حسین بن حمدان الخصیبی متوفایچنان ،فر
كتاب الههجری  334 ىدر   نويسد:مى 328فحهص داية الكبر

أخت حسن و  ابنة زید مریم: و أمّه: صقیل، و قیل: نرجس. و یقال: سوسن، و یقال
بطبرستان، و إنّ التّشبیه وقع علی الجواري  محمّد بن زید الحسینيّ الدّاعي
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 و المشهور و الصّحیح: نرجس. أمّهات الأولاد،
گف که: نرجس است. و  گفته شده  ته و مادر او )مهدی علیه السّلام( صقیل است، و 

که: سوسن است، می گفته میشود  و قائل ل مطرح است )یعنی این قو شودو 
یکه داشته است زندان ز ید خواهر حسن و محمّد فر يم دختر ز د حسینی او( مر

کنیزان امّ ولد واقع شد اشتباهقطعاً داعی در طبرستان بوده، و  و  ،ه استبر 
 که نام او: نرجس است.قول مشهور و درست آن است

رگوار امامیّه كتاب قدّسقمری 786ىامتوفشیخ محمّد بن مكّى  اوّل شهید ،و فقیه بز سرّه در 
وس الشّ الدّ »  فرمايد: مى 16فحهص 2لدج «رعیّة في فقه الإمامیّةر

و رجس، مّه صقیل، و قیل: ن... أمان الحجّة صاحب الزّ  عشر: الإمام المهديّ الثاني
  56....  قیل: مریم بنت زید العلویّة،

، و است صقیلامام مهدی و حجّت و صاحب الزّمان است ... مادرش  ،)امام( دوازدهم
گفته شده: است،  نرجسگفته شده:  ید است مریم علویّهو   ، ... .دختر ز

کتاب جری هعلمای أنساب در قرن پنجم هاشم و بنیعلّی بن محمّد العلویّ العمری از  در 
ید « المجدي في أنساب الطّالبیّین»  : نویسدمیو همسرش درباره نسب ز

م د بن حسن بن علیّ بن ابی طالب علیهزید بن محمّد بن اسماعیل بن حسن بن زی
 غر بنالسّلام است، و همسرش آمنه  بنت عبدالله بن عبدالله الأعرج بن حسین الأص

 ... .علیّ بن الحسین بن عليّ أبي طالب علیهم السّلام 
کوچن به اخاصّه متوکّل لعنهم الله بر سادات در حجاز، آنا اسیعبّ خلفای جور بر اثر فشار   یران 

کرد و در آننمودن کوچ  ید از مدینه به ری  ید تا ایند و حسن فرزند ز گز  که در طبرستانجا سکنی 
یان و لیث صفّار و عبّاسیان جنگید و خودش و برادرش، بر نو برستان طاحی قیام نمود و با طاهر

کردند و همه این ن سوم هجری اتفاق افتاد. چیره شدند و حکومت به پا   ها در نیمه قر
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و یح دارند امام زمان فرزنددر باب ر که تصر یداید درباست،  «ماءِ الِْْ  ةُ رَ یَ خِ » ایاتی  و  باره ز
زندانش تحقیق  گیرد. وسیعیفر  صورت 

که اینآن یدپس از شکست ف :کهاستام این پس از تحقیق به آن رسیده جانب چه را   رزندان ز
یدعائله ، ی با عبّاسیانهادر جنگ ید و ،انددر آمدهالله عبّاسیان لعنهم اسارت به  ز  همسر ز

ب ظاهر لام حسو یا حکیمه خاتون علیهما السّ علّی الهادی علیه السّلام سرانجام در خانه امام 
کرده کنیزی راه پیدا  را ست السّلام نرجس خاتون علیها اکه نام دیگرش  )مریم العلویّة(و  به 

یخاست در خانه امام و یا حکیمه به دنیا آورده که با تار یز  فرجه نالله میلاد امام عصر عجّل ، 
تی ندارد  .مغایر

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 كختامه مس
وایات صحیحه و اخبار بسیاری،  -1   حضرت حجّة بن والده ماجده امام زمانقطعاً به دلیل ر

 علیهماحضرت حکیمه خاتون  الهادی و یا امام علّی فرجه در خانه اللهعجّل الحسن المهدی
وم. سرزمینو نه در  است به دنیا آمدهالسّلام   ر

 وم نیز نبوده است.دختر قیصر ر -2
بیت یافته خاندان وحی بوده -2  .است هرگز  اهل شرک نبوده بلکه تر
کامام زمان عجّل الله فرجه برای محافظت از جان خود و فرزندش  -3 انه نیزی در خدر ظاهر به 

 امام علیه السّلام بوده است.
شدید دوران زندگانی امام علّی الهادی و امام حسن زکیّ اختناق  نظر به جوّ و  ،بنابر شواهدی -4

و حصر بیت ائّمه )امام هادی، زکیّ عسکری و مهدی منتظر( علیهم عسکری علیهما السّلام 
گرامش  السّلام لّی عصر و والدین  از نظر عموم  امور بیت امام بایستمیبرای حفظ جان و

کرد و از نظر خواص،  و نه ،اندمپنهان می و بوددر غایت خفا می مردم که امام نیز چنین 
فی فرمود. تعیین امر  ،شرائط آن زمان و به خاطر حضرت مهدی سلام الله علیه را به خواص معر

حضرت بر اشخاصی از جمله بُشْر مشتبه شخص والده مکرّمه امام علیهما السّلام و حتّی نام آن
واحنا فداه و عجّل الله  ماجده امام عصروالده که نتیجه این ،گردید حجّة بن الحسن المهدی ار

یف  وف( و  مریم العلویّةشخص جز کسى فرجه الشّر ید علوی  نرجسبه نام )معر فرزند ز
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محمّد  امام که در خانه امام علّی الهادی علیه السّلام و یا حضرت حکیمه دخترداعی طبرستان 
بیت زاده شده جواد علیهما السّلام   .نیستیافته و تر

گر عمری بود و توفیق حاصل شد  ،این جوابیّه متوسط تمام شدجا این تا عالی اء الله تإن شو ا
یر خواهد شد.   .الحمد لله ربّ العالمینو  جوابی به تفصیل تحر

ل لابنها و عجّ  ،هافاعتشأمّ الإمام الحجّة المنتظر صلّ علیها و ارزقنا  السیّدة الجلیلة همّ بحقّ اللّ 
نا هب ل و ،و اجعلنا من خیر شیعته و أنصارهو احفظه و انصره و انتصر به،  ،المنتقم الفرج

 .هم بیدهکعجّل هلاالعن أعدائه و و رأفته و رحمته و دعائه و خیره، 
 علیهماللهمحمّد صلّیقم المقدّسة عشّ آل

 حیدر حسین حیدر التربتي الکربلائي عُبَیْدُهُم
 1441ةم سنیرالمؤمنین عليّ بن أبي طالب علیه السّلاالأربعاء سابع شعبان المعظّم مولد أم
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 هانوشتپی
                                                           

 .89الآیة( یوسف علیه السّلام 12) سورة - 1
 .98الآیة( یوسف علیه السّلام 12) سورة - 2
: صرجال - 3 حدّثني أبو الحسن محمّد بن بحر الکرمانّي الدهنّي النرماشیريّ  -235ح 147الکشّّّ

ة الحن کان من الغلا : محمّد بن بحر هذا غال... .قینقال: و   .... قال الکشّّّ
 النّجاشّ  علّي  بن أحمد الشّیخ رجال «الفهرست» ،148 و 147: صالناقلین معرفة ختیارإ - 4

فّی   .541ص  :707سنة حي الحلّيّ  داود ابن علّي  بن حسن الشّیخ ،رجالال ،298ص :450المتو
ید راجع  - 5 یخ  للمز  .1434ص 3يّ: جطبرالتار
فّی  - 6 یّة عن نسخة  260مختصر إثبات الرّجعة، المحدّث فضل بن شاذان النّیشابوری المتو الهجر

 211-451ص 15بخط ید صاحب وسائل الشّیعة المطبوع ضمن مجلّة تراثنا الفصلیّة العدد
لله! د بن عبد الجبّار قال: قلت لسیّدي الحسن بن علّي: یابن رسول احدّثنا محمّ  -9الحدیث

لام: لیه السّ ال عق فداك؛ أحبّ أن اعلم أنّ الإمام، و حجة الله علی عباده من بعدك؟ جعلني الله
يُّ رَسول  الله  صَ  بْني؛ سَم  نْ بَعْدي إ  ةَ م  جَّ مامَ وَ الْحُ نَّ الْإ   إ 

َ
ذي هُوَ لَیْه  وَ آل  عَ الُله  لّی

َ
هُ ؛ الّ یُّ کَن  ، وَ  ُ ه   خاتم 

ه   رُ خُلَفائ  بْنَة   نْ . فقلت: مّمن هو یابن رسول الله؟ قال: م  حُجَج  الله  وَ آخ  لا قَیْصَرَ مَ  []إ 
َ
؛ أ وم  ك  الرُّ ل 

هُ سَیُولَدُ، فَیَغیبُ عَن  النّاس  غَیْبَةً طَویلَةً، ثَُّ یَظْهَرُ  نَّ جّالَ،یَقْتُلُ  ، وَ إ  سْطاً وَ افَیَمْلََُ   الدَّ  لْأَرْضَ ق 
ئَتْ جَوْراً وَ ظُ  کَما مُل  نْ یُسَ عَدْلًا، 

َ
َحَدٍ أ

لُّ لأ  یَ لْماً؛ فَلا يََ  اسْم  مّ  وْ یُ هُ ب 
َ
، أ ه  قَبْلَ ه  کُنْیَت  یَهُ ب  ه   کَنّ  وج  خُر

.)  )صَلَواتُ الله  عَلَیْه 
کفایة المهتدي في معرفة المهديّ علیه السّلام، سیّد محمّد هادی بن )محمّد میر( اللّوحي الموسوي 

فّی بعد سنة الحسیني الملقّب بـ المطهّر ... بن : 1083الإمام موسی الکاظم علیه السّلام المتو
کفایة المهتدي لمعرفة المهديّ علیه السّلام: صو 28ح 535ص قال أبو  -28ح 107مختصر 

کتاب )إثبات الرجعة(: حدّثنا محمّد بن عبد الجبّار  محمّد بن شاذان علیه الرحمة و الغفران في 
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ن بن علّي علیهما السّلام: یا بن رسول الله! جعلني الله رضی الله عنه، قال: قلت لسیّدي الحس
مامَ وَ  نَّ الْإ  فداك!، أحبّ أن أعلم من الإمام و حجّة الله علی عباده من بعدك؟ قال علیه السّلام: إ 

کَن   مَ وَ  ه  وَ سَلَّ  الُله عَلَیْه  وَ آل 
َ

يُّ رَسُول  الله  صَلّی بْني، سَم  ةَ بَعْدي إ  جَّ ُ حُجَج  الله  وَ الْحُ ذي هُوَ خاتم 
َ
هُ، الّ یُّ

نْ  . فقلت: مّمن یتولّد هو، یا بن رسول الله؟! قال: م  ه  رُ خُلَفائ  بْنَة  ابْن   آخ  هُ  إ  نَّ لا إ 
َ
، أ وم  ك  الرُّ قَیْصَرَ مَل 

جّالَ  سْطاً وَ عَدْلًا، سَیُولَدُ وَ یَغیبُ عَن  النّاس  غَیْبَةً طَویلَةً ثَُّ یَظْهَرُ وَ یَقْتُلُ الدَّ ، فَیَمْلََُ الْأَرْضَ ق 
و ه  قَبْلَ خُر کُنْیَت  ه  وَ  اسْم  یَهُ ب  وْ یُکَنّ 

َ
یَهُ أ نْ یُسَمّ 

َ
َحَدٍ أ

لُّ لأ  ئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً، فَلا يََ  ه  کَما مُل  ج 
.)  )صَلَواتُ الله  عَلَیْه 

الجبّار رضي الله عنه قال: دّثنا محمّد بن عبد ح  -3ح 31ب 280ص 12مستدرك الوسائل: ج
م من أعل قلت لسیّدي الحسن بن علّي علیه السّلام: یا ابن رسول الله! جعلت فداك أحبّ أن

م نَّ الْإ  ةَ بَ الإمام و حجّة الله علی عباده من بعدك؟ قال: إ  جَّ بّنيعْدامَ وَ الْحُ يُّ رَسُ ي إ  ول  الله  ، سَم 
ه  وَ   الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
ُ  صَلّی ذي هُوَ خاتم 

َ
هُ، الّ یُّ کَن  مَ وَ  . إلی أن قال علیه السّلا وَ خُلَ جَج  الله   حُ سَلَّ ه  م: فائ 

کُنْیَ  ه  وَ  اسْم  یَهُ ب  وْ یُکَنّ 
َ
یَهُ أ نْ یُسَمّ 

َ
َحَدٍ أ

لُّ لأ  ه  فَلا يََ  ه  صَلَ   قَبْلَ ت  وج  کتاخُر . و در  ب واتُ الله  عَلَیْه 
کشف الأستار عن وجه الغ کتاب نجم الثّاقب: ب 221ائب عن الأستار: صدیگرش   25ص 1و 

کتاب الغیبة فضل بن شاذان نقل می کفایة المهتدی از  کتاب   کند.به واسطه 
فّی کشف الحق )الأربعون(، محمّد صادق بن محمّد رضا الخاتون آبادى،  و  1ح 20: ص1272المتو

د بن عبد الجبّار قال: قلت قال أبو محمّد بن شاذان علیه الرحمة: حدّثنا محمّ  -23ح 131ص
لسیّدي الحسن بن علّي علیهما السّلام: یابن رسول الله! جعلني الله فداك؛ أحبّ أن اعلم أنّ 
يُّ  بْني؛ سَم  نْ بَعْدي إ  مامَ م  نَّ الْإ  الإمام، و حجة الله علی عباده من بعدك؟ قال علیه السّلام: إ 

 الُله 
َ

هُ صَلّی یُّ کَن  ، وَ  . فقلت: مّمن رَسول  الله  ه  رُ خُلَفائ  ُ حُجَج  الله  وَ آخ  ذي هُوَ خاتم 
َ
؛ الّ ه   عَلَیْه  وَ آل 

نْ یتولّ  بْنَة   د هو یابن رسول الله؟ قال: م  هُ سَیُولَدُ، فَیَغیبُ عَن  النّاس   إ  نَّ لا إ 
َ
؛ أ وم  ك  الرُّ قَیْصَرَ مَل 

ئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً؛ غَیْبَةً طَویلَةً، ثَُّ یَظْهَرُ، وَ یَقْتُلُ ال کَما مُل  سْطاً وَ عَدْلًا،  جّالَ، فَیَمْلََُ الْأَرْضَ ق  دَّ
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.) ه  )صَلَواتُ الله  عَلَیْه  یَهُ قَبْلَ خُروج  وْ یُکَنّ 
َ
یَهُ، أ نْ یُسَمّ 

َ
َحَدٍ أ

لُّ لأ   فَلا يََ 
فّی المت و إثبات الهداة بالنّصوص و المعجزات، الشیخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي  3: ج1104و

و قال  -679ح 24الفصل 196ص 5: جلأعلميا  طبعو  680ح 44الفصل 32ب 569ص
کتابه إثبات الرّجعة(: حدّثنا محمّد بن عبد الجبّار قال:  سیّدي لت لق)الفضل بن شاذان في 

ة جّ مام و حن الإمبن رسول الله! جعلني الله فداك أحبّ أن أعلم الحسن بن علّي علیه السّلام: یا 
ةَ الله   مامَ وَ حُجَّ نَّ الْإ  بْني، سَم  نْ بَعْ م   الله علی عباده من بعدك؟ فقال علیه السّلام: إ  يُّ رَسُول  دي إ 

ذي هُ 
َ
هُ، الّ یُّ کَن  مَ وَ  ه  وَ سَلَّ  الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
ُ حُ خوَ الله  صَلّی . قال: مّمن  آخ  وَ جَج  الله  اتم  ه   بنو یاهرُ خُلَفائ 

نْ رس بْنَة  إ   ول الله؟ قال: م  نَّ  بْن  إ  لا إ 
َ
، أ وم  ك  الرُّ ن  النّاس  غَیْبَةً طَویلَةً وَ یَغیبُ عَ  یُولَدُ سَ هُ قَیْصَرَ مَل 

 «.الحدیث»ثَُّ یَظْهَرُ 
و بهذا الإسناد )حدّثنا علّي بن أحمد  -6ح 31ب 322ص 1کمال الدّین و تمام النّعمة: ج - 7

فّي ابد الله  عد بن أبيثنا محمّ د بن أحمد الشّیبانّي رضي الله عنهما قالا: حدّ الدّقّاق و محمّ  ، عن لکو
ید، عن حمزة بن حمران، عن أبیه ، عن عمّ خعيّ موسی بن عمران النّ  بن  رانحمه الحسین بن یز

 لام:الحسین سیّد العابدین علیه السّ  قال علّي بن معلّق( قال: -أعین، عن سعید بن جبیر 
 ُ فٰی الْقائم  نّا تََْ لادَتُهُ   م  یَخْرُجَ  بَعْدُ ولَدْ حَتّیٰ یَقُولُوا: لَمْ یُ  النّاس   عَلَی  و  َحَدٍ ح، ل 

رُجُ وَ لَیْسَ لأ   في یَن يَخْ
ه  بَیْعَةٌ.  عُنُق 

ن عبد الله بإسناده، عن أبي جعفر علیه السّلام قال: و عن سعد ب  -262ة: صإثبات الوصیّ 
فٰی  ُ مَنْ تََْ لادَتُهُ  الْقائم   .النّاس   عَلَی  و 

بَ  -44ص 1کمال الدّین و تمام النّعمة: ج - 8 نَّ صاح  وي: إ  ذي تََْ و قد ر
َ
مْر  هُوَ الّ لادَتُهُ  فٰی  هٰذَا الْأَ  و 

، عَلَی  َحَدٍ في عُ  النّاس 
ئَلّا یَکُونَ لأ  مْ شَخْصُهُ، ل  ذا خَرَ ه  بَیْعَ نُق  وَ یَغیبُ عَنْهُ نَّ ةٌ إ 

َ
ذي جَ، وَ أ

َ
هُ هُوَ الّ

.  یُقْسَمُ میراثُهُ وَ هُوَ حَيٌّ
 .34الآیة( الأحزاب 33) سورة - 9
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وي أنّ الحسین علیه  -166یّة: صإثبات الوص - 10 السّلام قال في خطبة ذلك الیوم فیما حفظ فر
يَّ قَدْ رَکَز بَیْنَ اثْنَ  ع  يَّ ابْنَ الدَّ ع  نَّ الدَّ لا وَ إ 

َ
کلامه: أ ة   ال؛ بَیْنَ تَیْن  من  لَّ . وَ هَیْهاتَ م   سّ  ة 

َ
لّ ا وَ الذّ  نَّ

ؤْمِنونَ وَ حُج كَ لَنا وَ رَسولُهُ وَ الُْْ بَی الُله ذٰل 
ْ
ةَ. یَأ

َ
لّ رام  عَلٰی وَ طَهُرَتْ  ابَتْ طورٌ الذّ  عَ الْک   . نُؤْثِرُ مَصار 

ة   لَّ صابَة  عَلٰی ق  ه  الْع  ذ  ٰ فٌ به  نّي زاح  لا وَ إ 
َ
. أ ئام  ، ... .ثْرَةِ الْخَ کَ دَد  وَ لْعَ اطاعَة  اللّ   ذَلَة  وَ الْعَدُوّّ

لا وَ  -2المسلك 97و اللّهوف علی قتلی الطّفوف، السّیّد علّي بن طاووس: ص
َ
يَّ  ... أ ع  نَّ الدَّ إ 

ة  وَ الذّ   لَّ ، بَیْنَ السَّ ، قَدْ رَکَزَ بَیْنَ اثْنَتَیْن  يّ  ع   ابْنَ الدَّ
َ
، وَ لّ نَّ هَ ة  ةُ،یْهاتَ م 

َ
لّ بَی الُله  ا الذّ 

ْ
كَ لَنا، وَ ذٰ یَأ ل 

ؤْمِنُونَ، وَ حُجُورٌ طابَتْ  نُوفٌ حَم   وَ طَهُرَتْ، رَسُولُهُ، وَ الُْْ
ُ
یَّ نُ ةٌ، وَ یَّ وَ أ ب 

َ
نْ نُؤْثِرَ طاعَةَ فُوسٌ أ

َ
نْ أ  ةٌ، م 

. ... ، رام  ع  الْک  ئام  عَلٰی مَصار   اللّ 
فّی  و مثیر الأحزان، الشیخ جعفر بن محمّد بن نما الحلّيّ  ین علی و عبّأ الحس -55: ص645المتو

کانوا خمسة و أربعین فارساً و مائة راجل مرهم و أ و رکب ناقته السّلام أصحابه للقتال و 
يّ  قَدْ رَ  بالإستماع فأنصتوا. فقال: ع  يَّ ابْنَ الدَّ ع  نَّ الدَّ لا وَ إ 

َ
، اابَیْنَ  کَزَ أ ، وَ ثْنَتَیْن  ة 

َ
لّ ة  وَ الذّ  لَّ لسّ 

كَ، وَ رَسُولُهُ، وَ هَیْه  بَی الُله لَنا ذٰل 
ْ
ةُ، یَأ

َ
لّ ا الذّ  نَّ  وَ وَ حُجُورٌ طَهُرَتْ،  طابَتْ، ، وَ حُجُورٌ ؤْمِنُونَ لُْْ ااتَ م 

نْ 
َ
نْ أ ةٌ، م  یَّ نُوفٌ حَم 

ُ
ةٌ، وَ أ یَّ ب 

َ
ئَ نُفُوسٌ أ ر مَصلٰی عَ ام  نُؤْثِرَ طَاعَةَ اللّ  ع  الْک  فٌ ام  ار  نّي زاح  لا وَ إ 

َ
ذ   ، أ ٰ ه  به 

کَثْرَةِ الْعَدُوّ  وَ خَذْلَة  النّ  ة  الْعَدَد  وَ  لَّ ر  الْأُسْرَةِ مَعَ ق   ، ... .اص 
فّی الطبرسّي  أهل اللّجاج، الشیخ أحمد بن علّي  و الإحتجاج علی إحتجاج  -300ص 2: ج588المتو

 ا استکفّ : لّْ عن مصعب بن عبد الله -السّلام علی أهل الکوفة بکربلاءالإمام الحسین علیه 
السّلام رکب فرسه و استنصت النّاس حمد الله و أثنی علیه ثّ قال: تَبّاً علیه النّاس بالحسین 

فیَن،  کُمْ مُوج  صْرَخْنا
َ
ماعَةُ وَ تَرَحاً وَ بُؤْساً لَکُمْ، حیَن اسْتَصْرَخْتُمُونا وَلِهیَن فَأ ا الْجَ تَُّ یَّ

َ
لَکُمْ أ

کانَ  نا،  فَشَحَذْتُمْ عَلَیْنا سَیْفاً  کُمْ وَ عَدُوّ  ضْرَمناها عَلٰی عَدُوّ 
َ
شْتُمْ عَلَیْنا ناراً أ یْدینا، وَ حَمَ

َ
في أ

مَلٍ 
َ
فْشَوْهُ فیکُمْ، وَ لا أ

َ
نْ غَیْر  عَدْلٍ أ کُمْ، م  عْدائ 

َ
کُمْ، وَ یَداً عَلٰی أ وْلِیائ 

َ
لْباً عَلٰی أ صْبَحْتُمْ إ 

َ
صْبَحَ فَأ

َ
أ

کانَ م   مْ، وَ لا ذَنْبٍ  شُ لَکُمْ فیه 
ْ
أ یْفُ مَشيٌم، وَ الْجَ هْتُمُونا وَ السَّ کَر  ذْ  لَیْکُمْ، فَهَلّا لَکُمُ الْوَیْلاتُ إ  نّا إ 
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لَ  ْ إ  بٰی، وَ تَهافَتّمُ کَطَیْرَةِ الدَّ نا  لٰی بَیْعَت  سْرَعْتُمْ إ 
َ
کُمْ أ نَّ ا یُسْتَحْصَفُ، وَ لٰک  يُ لْ 

ْ
أ نٌ، وَ الرَّ یْها طام 

، ثَُّ نَ  راش  ة  کَتَّافُت  الْف  یَّ ، وَ بَق  ة  مَّ ه  الْأُ طَواغیت  هٰذ  ةً، فَبُعْداً وَ سُحْقاً ل  قَضْتُمُوها سَفَهاً وَ ضَلَّ
ءینَ، ز  سْتَّْ ، وَ مُؤاخي الُْْ نََ  ئِ  السُّ ، وَ مُطْف  تاب  ، وَ نَبَذَة  الْک  ضیَن  الْأَحْزاب  ذینَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ ع 

َ
، الّ

ق   ، وَ مُلْح  مام  مْ وَ عُصاة  الْإ  طَ الُله عَلَیْه  نْ سَخ 
َ
نْفُسُهُمْ، أ

َ
مْ أ مَتْ لََُ ئْسَ ما قَدَّ ، وَ لَب  سَب  النَّ  الْعَهْرَةِ ب 

دُونَ، وفٌ  وَ في  الْعَذاب  هُمْ خال  لَ فیکُمْ مَعْرُ جَلْ وَ الله  خُذ 
َ
دُونَ وَ عَنّا تَتَخاذَلُونَ؟! أ  فَهٰؤُلاء  تَعْض 

َ
أ

صُولُ 
ُ
کْلَةٍ نَبَتَتْ عَلَیْه  أ

َ
، وَ أ ر  لنّاظ  ر  شَجَرٍ ل  خْبَثَ ثَََ

َ
وقُکُمْ، فَکُنْتُمْ أ زَرَتْ عَلَیْه  عُرُ کُمْ، وَ اتَّ

، ب  لْغاص  یَن  ل  لا لَعْنَةُ الله  عَلَی الظّالْ 
َ
ذینَ یَنْقُضُونَ  أ

َ
ثیَن، الّ ک  ها، وَ قَدْ  النّا یْمانَ بَعْدَ تَوْکید  الْأَ

مْ  ، وَ هَیْهاتَ لَهُ جَعَلُوا الَله عَلَیْه  ة 
َ
لّ ة  وَ الذّ  لَّ ، قَدْ تَرَکَني بَیْنَ السَّ يّ  ع  يَّ ابْنَ الدَّ ع  نَّ الدَّ لا وَ إ 

َ
کَفیلًا. أ

ؤْمِنُونَ، وَ حُجُورٌ طَهُرَتْ، وَ  كَ لَنا، وَ رَسُولُهُ، وَ الُْْ بَی الُله ذٰل 
َ
ةُ، أ

َ
لّ ا الذّ  نَّ نّي، هَیْهاتَ م  كَ م  جُدُودٌ  ذٰل 

، وَ  ،طابَتْ  ة  الْعَدَد  لَّ ه  الْأُسْرَةِ عَلٰی ق  ذ  ٰ فٌ به  نّي زاح  لا وَ إ 
َ
، أ رام  ع  الْک  ئام  عَلٰی مَصار  نْ یُؤْثَرَ طاعَةُ اللّ 

َ
 أ

. ثّ تمثّل فقال: ر  ، وَ خَذْلَة  النّاص    کَثْرَةِ الْعَدُوّ 
دْماً  مْ فَهَزّامُونَ ق  ز  نْ نَهْ زَمْ فَغَیْرُ   * فَإ  نْ نُهْ میوَ إ   نا مُهَزَّ

نا جُبٌْْ وَ لٰ  بُّ نْ ط  نْ وَ ما إ  ینا  * ک   مَنایانا وَ دَوْلَةُ آخَر
ذاً خَلَدْنا لُوكُ إ  ذاً   * فَلَوْ خَلَدَ الُْْ رامُ إ  َ الْک   قینابَ وَ لَوْ بَق 

فیقُوا
َ
نا أ تیَن ب  لشّام  کَما لَقینا  * فَقُلْ ل  تُونَ   .سَیَلْقَی الشّام 

 و منابع عامّه:
کلام الحسین  و -250ص 3ج البلاغة، ابن أبي الحدید لع: جشرح نه السّلام یوم الطّفّ علیه من 

ین العابدین علّي ابنه  د خیّرنا لدّعيّ ق بن األا و إنّ الدّعيّ  السّلام:علیه المنقول عنه نقله عنه ز
ن، و حجور المؤمنو و له،بین اثنتین، السّلة أو الذّلة، و هیهات منّا الذلة، یأبی الله ذلك لنا، و رسو

 و أنوف حمیّة، و نفوس أبیّة. و حجز طهرت، طابت،
یخ دمشق قسم الإمام الحسین علیه کر، علّي بن الحسن الشافعيّ و تار السّلام، إبن عسا
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فّی  کر 273الرّقم 218-216: ص571المتو یخ ابن عسا عبد القادر بن أحمد الدمشق  ،و تهذیب تار
و بغیة الطّلب، عمر بن أحمد بن أبي جرادة الحلبّي ابن العديم  -334 -333ص 4ابن بدران: ج

فّی  ؛ بین [ قد رکز بین اثنتین... ألا و إنّ البغيّ ]ابن البغيّ  -2588 -2587ص 6: ج660المتو
، و السّلّة و الذّلّة، و هیهات منّا الدّنیّة، أبی الله ذلك، و رسوله، و المؤمنون، و حجور طابت

[ تؤثر مصارع الکرام علی ظآر اللّئام. ألا و إنّي نوف حمیّة، و نفوس أبیّة ]أنطهرت، و أ بطون
کثرة العدوّ، و خذلة النّاصر: زاحف بهذه الأسرة علی قلّ  و إن  *فهزّامون قدماً  فإن نهزم العدد، و 

ینا *و ما إن طبّنا جبْ و لکن*نهزم فغیر مهزّمینا یث  . ألا، ثّ لا تلبثونمنایانا و طعمة آخر إلّا ر
أبي،  النّبّي إلی بکم فلق المحور، عهداً عهده تداربکم دور الرّحا، و یفلق ما یرکب فرس حتّی 

سورة یونس « علیکم غمّة، ثّ اقضوا إلّي و لا تنظرون فأجمعوا أمرکم و شرکاءکم، ثّ لا یکن أمرکم
 .78السّلام الآیةعلیه 

الأمالي، أبوطالب  عن 21-16ص 2حموديّ معاصر: جو عبرات المصطفین، الشیخ محمّد باقر الم
یديّ: ص و به قال: أخبرنا أبي رحمه الله، قال: أخبرنا حمزة بن القاسم العلويّ  -97-95الزّ

العبّاسّي، قال: حدّثنا بکر بن عبد الله بن حبیب، قال: حدّثنا تميم بن بهلول الضّبّي أبو محمّد، 
یّا، قال: قال: حدّثنا أبو عبد الله، عن عب د الله بن الحسین بن تميم، قال: حدّثني محمّد بن زکر

حدّثني محمّد ابن عبد الرّحمان بن القاسم التّیميّ، قال: و حدّثني عبد الله بن محمّد بن سلیمان 
بن عبد الله ابن محمّد بن سلیمان بن عبد الله بن الحسن، عن أبیه، عن جدّه، عن عبد الله بن 

السّلام قال: لّْا عبّأ عمر بن سعد أصحابه لمحاربة الحسین بن علّي علیه السّلام و الحسن علیهم 
رتّبهم مراتبهم، و أقام الرّایات في مواضعها، و عبّأ أصحاب المیمنة و المیسرة و قال: ثبّتوا، و 

کلّ جانب فخرج علیه السّلام  -حتّی جعلوه في مثل الحلقة -أحیطوا بالحسین علیه السّلام من 
حتّی أتی النّاس، فاستنصتّم، فأبوا أن ینصتوا حتّی قال لهم: ویلکم! ما علیکم أن تنصتوا إلّي، 
کان من المهتدین، و من عصاني  لي، فإنّي إنّما أدعوکم إلی سبیل الرّشاد، فمن أطاعني  فاستمعواقو
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کم من الح لي، فقد انحزلت عطایا کلّکم عاص لأمري، غیر مستمع قو رام، و کان من المهلکین، و 
فتلاوم  ؟!ألا تستمعون ؟!ملئت بطونکم من الحرام، فطبع علی قلوبکم، ویلکم ألا تنصتون

نصتوا له. فأنصتوا. فقام الحسین علیه السّلام فیهم، أأصحاب عمر بن سعد بینهم، و قالوا: 
لکم أیّتّا  اً له و سلّم، ثّ قال: تبّ علی النّبّي صلّی الله علیه و آ فحمد الله و أثنی علیه و صلّی 

کم موجفین مستعدین، سللتم  الجماعة و ترحاً  ین، فأجبنا حین استصرختمونا، و لهین متحیّر
علی  في رقابنا، و حششتم علینا نار الفتن، جناها عدوّکم و عدوّنا، فأصبحتم إلباً  علینا سیفاً 

کان منّا، و لا رأيٍ  أولیاءکم، و یداً   لکم ثقیل، فهلّا  علیهم لأعدائکم، طمعتم فیه من غیر حدث 
، و الرّأي لم یستخف، و لکن أسرعتم إلّي تجهّمتمونا و السّیف لم یشهر، و الجأش طامنٌ  ،الویلات

کتداعي الفراش، فقبحاً  لکم، فإنّما أنتم طواغیت الأمّة، و شذّاذ  کطیرة الدّبی، و تداعیتم 
ثام، و محرّ  في الکتاب، و مطفئِ السّنَ، الأحزاب، و نبذة الکتاب، و نفثة الشّیطان، و عصبة الأ

نبیاء، و مشرّدي عترة الأوصیاء، و ملحق العهار بالنّسب، و مؤذي المؤمنین، و  و قتلة أولاد الأ
صراخ أئّمة المستّزئین الّذین جعلوا القرآن عضین، و أنتم علی ابن حرب و أشیاعه تعتمدون، و 

وف، و شجت علی کم عروقکم، و توارثته أصولکم و إیّانا تَاذلون، أجل و الله خذل فیکم معر
کنتم أخبث ش وعکم، و ثبتت علیکم قلوبکم، و غشیت صدورکم، و  للنّاصب، و  ء، شجیً فر

کلةً  کثین، و الّذین ینقضون الأیمان بعد توکیدها، و قد جعلتم  أ للغاصب، ألا لعنة الله علی النّا
کفیلاً  ثنین: بین السّلّة و  ، و أنتم و الله هم، ألا و إنّ الدّعيّ الله علیکم  ابن الدّعيّ قد رکز بین الإ

طهرت،  ، و حجورٌ طابت الذّلّة، و هیهات منّا الذّلّة، أبی الله ذلك، و رسوله، و المؤمنون، و جدودٌ 
أبیّة، لا تؤثر مصالح اللّئام، غیر مصارع الکرام، ألا قد أعذرت و أنذرت،  حمیّة، و نفوسٌ  و أنوفٌ 

فإن نهزم فهزّامون  الأسرة علی قلّة العتاد، و خذلة الأصحاب. ثّ أنشأ یقول:بهذه  ألا إنّي زاحفٌ 
یث ما یرکب الفرس، حتّی تدرککم و إن نهزم فغیر مهزّمینا *قدماً  کر * ألا ثّ لا تلبثون بعدها إلّا 

ون، إنّي  عهده إلّي أبي، فأالرّحا عهداً  ني جمیعاً، ثّ لا تنظر کیدو  جمعوا أمرکم، و شرکاءکم، ثّ 
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بّکم بّي و ر بّي علی صراطٍ  ما من دابّة إلّا هو آخذٌ  ،توکّلت علی الله ر ، مستقيٍم  بناصیتّا، إنّ ر
کسنین یوسف، و سلّط علیهم غلام  اللّهمّ احبس عنهم قطر السّماء، و ابعث علیهم سنین 

کأساً  ثقیفٍ  ینتقم لي، و  ةٍ بضرب ، و ضربةً بقتلةٍ  إلّا قتله قتلةً  مرّة، و لا یدع فیهم أحداً  یسقهم 
کذّ  ونا، و  بّنا علیك لأولیائي، و أهل بیتي، و أشیاعي منهم، فإنّهم غرّ بونا، و خذلونا، و أنت ر

 توکّلنا، و إلیك أنبنا، و إلیك المصیر.
زميّ و مقتل الحسین علیه فّی  السّلام، الموفّق بن أحمد البکريّ المکّيّ الحنفّي الخوار  2: ج568المتو

یديّ.لا بسنده عن  -8-6ص  سیّد أبوطالب الز
 .220ةیالآ( الشعراء: 26) سورة - 11

فّی  القميّ علّي بن إبراهيم تفسیر  ن المتو لید، عن محمّد بن حدّثني محمّد بن الو -125ص 2: ج3قر
ذي یَراكَ حیَن تَقُومُ » الفرات، عن ابي جعفر علیه السّلام قال:

َ
بُ «الّ ةِ، ، في  النُّ بَكَ »وَّ  في  وَ تَقَلُّ

دینَ السّ  یّین«اج  ب 
صْلاب  النَّ

َ
  .، قال: في أ

فّی محمّد بن علّي بن بابویه  الشیخ، تصحیح إعتقادات الإمامیّة  139ص :381القميّ المتو
کانوا موحّدین:ال  صلّی الله اء النبّي  آبفيقال أبو جعفر  فصل في أنّ آباء النبّي صلّی الله علیه و آله 

آله إلی   علیه والله . قال الشیخ المفید: آباء النبّي صلّی مسلمون علیه و آله: إعتقادنا فیهم أنّهم
کره أبوجعفر رحمه  کانوا موحّدین علی الإیمان بالله حسب ما ذ  عو علیه إجما لله،اآدم علیه السّلام 

بَكَ في  » عصابة الحقّ. قال الله تعالی: ذي یَراكَ حیَن تَقُومُ وَ تَقَلُّ
َ
دینَ  الالّ ید ب«سّاج  ه تنقّله في ، یر

ین إلی لطاهاما زلت أتنقّل من أصلاب  أصلاب الموحّدین. و قال نبیّه صلّی الله علیه و آله: ر
نین، انوا مؤمکلّهم کفدلّ علی أنّ آباءه  أرحام المطهّرات، حتّی أخرجني الله تعالی في عالمکم هذا.

کافرٌ  کان فیهم  ا الُْْ » :هارة لقول الله تعالیلما استحقّ الوصف بالطّ  إذ لو  َ نَّّ کُ إ  سٌ شْر  ، فحکم «ونَ نَجَ
کجاسة، فلمّا قضی رسول الله صلّی الله علیه و آله بطهارة آباعلی الکفّار بالنّ  صفهم ولّهم، و ئه 

کانوا مؤمنین.   بذلك دلّ علی أنّهم 
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فّی السّیّد علّي الأسترآباديّ  ،اهرةتأویل الآیات الظّ  وی  - 393: ص940المتو بّاس مّد بن العمحر
یار، عن أخیه، عن علّي بن أ ، عن سباطرحمه الله، عن الحسین بن هارون، عن إبراهيم بن مهز

ود، قال:  ن قول اللهعم لاسألت أبا جعفر علیه السّ  عبد الرّحمان بن حّماد المقري، عن أبي الجار
دینَ وعزّ  بَكَ في  السّاج  صْلاب  جلّ: وَ تَقَلُّ

َ
بَهُ في أ ى تَقَلُّ یَن ال ؟ قال: یَرٰ یّ  ب 

ٍّ نَّ نْ نَبي  ، حَتّیٰ  م  ٍّ لٰی نَبي   إ 
نْ لَدُنْ آدَمَ  فاحٍ م  کاحٍ غَیْر  س  نْ ن  بیه  م 

َ
نْ صُلْب  أ خْرَجَهُ م 

َ
 لامُ.ه  السَّ لَیْ عَ أ
فّی ، محمّد بن یعقوب الکلینّي الکافي -12 باب مولد النبّي صلّی الله علیه و  441ص 1: ج329المتو

یس، عن الحسین بن عبد الله الصّغیر، عن محمّد أحمد  -9آله و وفاته... ح  ن إبراهيمببن إدر
 للهاعن أبي عبد  الجعفريّ، عن أحمد بن علّي بن محمّد بن عبد الله بن عمر بن علّي بن أبي طالب،

ک کانَ، فَخَلَقَ الْکانَ وَ الَْْ ذْ لا  کانَ إ  نَّ الَله  رَتْ نْوورَ الْأَ وَ خَلَقَ نُ  انَ،علیه السلام قال: إ  ذي نُوّ 
َ
ار  الّ

نْهُ ا رَتْ م  ذي نُوّ 
َ
هِ الّ نْ نُور  ى فیه  م  جْرٰ

َ
نْوارُ، وَ أ نْهُ الْأَ ووَ نْوارُ، لْأَ م  مَّ  هُوَ النُّ نْهُ مُحَ ذي خَلَقَ م 

َ
داً وَ رُ الّ

ذْ لا شَْ  لَیْن  إ  وَّ
َ
یْن  أ یّاً، فَلَمْ یَزالا نُورَ نَ قَبْلَ عَل  کُوّ  یْن  ر   یَزالا يَْ ا، فَلَمْ هُمءَ  رَ یْن  مُطَهَّ رَ  في  یان  طاه 

یْنَ، في عَبْد   الْأَصْلاب   رَ طْهَر  طاه 
َ
رَةِ، حَتّیَ افْتَرَقا في أ   الله  الطّاه 

َ
بٍ عَ  وَ أ لامُ.بي طال  مَا السَّ   لَیْه 

وي عن سیّدنا رسول الله صلّی الله علیه و آله أنّه قال -133إثبات الوصیّة: ص کُنْتُ ر  : 
َ
 نَا وَ أ

 ٌّ نَ الْأَ عَلي  لامُ فَانْتَقَلْنا م  ة  آدَمَ عَلَیْه  السَّ لَی لاب  الطّ صْ  نُوراً في جَبْهَ رَةِ إ  رَةِ ا  الْأَرْحام  اه  طَهَّ ، الُْْ یَة  ک  لزّا
سْمَیْن   ، فَانْقَسَمَ النّورُ ق  ب  ل  طَّ رْنا في صُلْب  عَبْد  الُْْ سْمٌ سْمٌ في عَبْد  صارَ ق  ، فَ حَتّیٰ ص  ، وَ ق  بي   الله 

َ
في أ

بٍ،  بي طال 
َ
نْ أ ٌّ م  ، وَ خَرَجَ عَلي  نْ عَبْد  الله  بٍ، فَخَرَجْتُ م  :   الله  جَلَّ وَ قَوْلُ  هُ وَ طال  ذي خَلَقَ »وَ عَزَّ

َ
الّ

كَ قَدیراً  بُّ کانَ رَ هْراً وَ  نَ الْماء  بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ ص    «.م 
فّی ، محمّد بن علّي الکراجکيّ کنز الفوائد کر مولد  164ص 1: ج449المتو یّدنا رسول سفصل في ذ

لیه  الله عصلّی  ء من فضله...: و جاء في الحدیث عن النّبّي الله صلّی الله علیه و آله و وصف ش
نَ الْأَصْلاب   و آله أنّه قال: لْتُ م  لَی الْأَرْحام  ال نُق  رَةِ إ  فارَةِ ن  طّاه  الطّاه    حاً.کاحاً لا س 

وى الخاصّة و 115-93صإثبات الوصیّة:  مولد سیّدنا محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم... ر
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لامُ ...  مَرَ جَبْرَئیلَ عَلَیْه  السَّ
َ
دٍ أ مَّ دَنا مُحَ لُقَ سَیّ  نْ يَخْ

َ
رادَ أ

َ
ا أ نَّ الَله جَلَّ وَ عَلا لَّْ

َ
کر فیه  –العامّة: أ و ذ

کر آباء و أمّهات رسول الله  ونسلّم صلّی الله علیه و آله و ذ   .-مفصّلًا و أنّهم موحّدون و طاهر
نوار في مولد النبّي المختار صلّی الله علیه و آله فّی فيايّ ، أحمد بن عبدالله البکرالأ نال لمتو : 6قر

وي عن الصّ 1جزء  16ص س  آدَ السّلام قال ادق علیه: و ر
ْ
وحُ في رَأ کانَت  الرّ ائَ :    وَ... ةَ عامٍ مَ م 

کما  وایة طویلة  کر فیه آباء و أمّهات الرسول في إثبات الوصیّةالرّ و أنّهم  یه و آله علصلّی الله، و ذ
کلّهم  . موحّدون و طاهرون 

فّی في، محمّد بن محمّد الشّعیريّ جامع الأخبار نال المتو ائل أصلاب و في فض 6فصلال 15: ص6قر
وي بإسناد صحیح عن  -أرحام النّبّي و علّي صلّی الله علیهما و آلهما   بن موسیلحسینعلّي بن ار

یستي، قال:  مّد بن  أبي محدّثنيحبن بابویه القمّيّ، قال: حدّثني أبو عبد الله جعفر النّجّار الدور
 ولقمّيّ، یه اأحمد، قال: حدّثني الشّیخ أبو جعفرٍ محمّد بن علّي بن الحسین بن موسی بن بابو

یز  مسلم بن ثنيبن عبد الصّمد، قال: حدّ  حدّثني يَيى بن أحمد بن يَيى، قال: حدّثني عبد العز
و سلّم  یه و آله علسألت رسول الله صلّی الله خالدٍ المکّيّ، قال: حدّثني جابر بن عبد الله، قال:

لْتَنيدْ سَ لام فقال صلّی الله علیه و آله و سلّم: لَقَ عن میلاد أمیر المؤمنین علیه السّ 
َ
  عَنْ خَیْر  أ

نَّ الَله خَلَقَني وَ عَ مَوْلُودٍ وُلِدَ بَعْدي عَ  ، إ  سیح  ة  الَْْ یّ لٰی سُنَّ نْ ل  دٍ  اً م  کُنْتُ في جَنْب  آدَمَ نُورٍ واح   ،
سُ  حُ الَله وَ نُقَدّ  ه  الْأَیْسَر  نُسَبّ  ٌّ في جَنْب  ن  وَ عَلي  يَْْ نْ  هُ،الْأَ

َ
لٰی أ لَی الْأَصْلاب  قَلَنا م  نَ إ  ه  إ  رَةِ  نْ صُلْب  الطّاه 

وْدَعَني في صُلْب  عَبْد  الله  بْ وَ الْأَرْحام  
َ
نْ أ

َ
لٰی أ بَة  إ  یّ  ، وَ بْد  الُْْ عَ ن   الطَّ ب  ل  نَةُ طَّ يَ آم  مٍ وَ ه  نْتُ  خَیْر  رَح   ب 

نْ  مَةَ ب  م  فاط  بٍ، وَ رَح  بي طال 
َ
یّاً في صُلْب  أ وْدَعَ عَل 

َ
 ت  وَهْبٍ، وَ أ

َ
 .. . سَدٍ، .أ

فّی  ن شاذان القميّ اب، أبوالفضل شاذان بن جبرئیل، الفضائل ن المتو مولد  59- 54: ص6قر
السّلام: أخبرنا الشّیخ الإمام العالم الورع النّاقل ضیاء الدّین شیخ الإسلام أبو  الإمام علّي علیه

ین من  العلاء الحسن بن أحمد بن يَيى العطّار الهمدانّي ره في همدان في مسجده في الثّاني و العشر
و ستّمائةٍ قال: حدّثنا الإمام رکن الدّین أحمد بن محمّد بن إسماعیل  شعبان سنة ثلاثٍ و ثلاثین
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الفارسّي قال: حدّثنا عمر بن روقٍ الخطّابّي قال: حدّثنا الحجّاج بن منهال، عن الحسن بن عمران، 
یز عن عبد الصّمد، عن سالم، عن خالد بن السّريّ،  عن شاذان بن العلاء قال: حدّثنا عبد العز

نصاريّ، قال:عن جابر بن  سألت رسول الله صلّی الله علیه و آله عن میلاد علّي بن  عبد الله الأ
ة   رُ! عَنْ خَیْر  مَوْلُودٍ وُلِدَ بَعْدي عَلٰی سُنَّ لْتَ عَجَباً یا جاب 

َ
أبي طالبٍ علیه السلام فقال: آهْ آهْ سَأ

نْ نُوري، وَ  نَّ الَله تَعالٰی خَلَقَهُ نُوراً م  ، إ  سیح  دٍ ... ثَُّ الَْْ نْ نُورٍ واح  لانا م  ک  هِ، وَ  نْ نُور  خَلَقَني نُوراً م 
لامُ في  الْأَصْلاب   نْ صُلْب  آدَمَ عَلَیْه  السَّ وَجَلَّ نَقَلَنا م  نَّ الَله عَزَّ لّا  إ  نْ صُلْبٍ إ  رَةِ، فَما نَقَلَني م  الطّاه 

كَ، حَتّیٰ  کَذٰل  لْ  یّاً مَعي، فَلَمْ نَزَ   نَقَلَ عَل 
َ
ب  أ ل  طَّ رٍ، وَ هُوَ ظَهْرُ عَبْد  الُْْ نْ ظَهْرٍ طاه  طْلَعَنَا الُله تَعالٰی م 

نَةُ. فَلَمّا ظَهَرْ  يَ آم  مٍ وَ ه  ، وَ اسْتَوْدَعَني خَیْرَ رَح  رٍ وَ هُوَ ظَهْرُ عَبْد  الله  نْ ظَهْرٍ طاه  تُ ثَُّ نَقَلَني م 
تْ وَ قالَتْ: إ   کَةُ وَ ضَجَّ لائ  ت  الَْْ ؟ ارْتَجَّ زْهَر  ور  الْأَ ٍّ لا نَراهُ مَعَ النُّ كَ عَلي  دَنا! ما بالُ وَلِیّ  نا وَ سَیّ  لََٰ

طْلَعَ 
َ
نْکُمْ، فَأ شْفَقُ عَلَیْه  م 

َ
وَلِيّّ وَ أ عْلَمُ ب 

َ
نّي أ : إ  وَجَلَّ داً، فَقالَ الُله عَزَّ مَّ كَ مُحَ ذٰل  وَجَلَّ یَعْنُونَ ب  الُله عَزَّ

رٍ  نْ ظَهْرٍ طاه  یّاً م  مٍ، ... . عَل  نْ بَني هاش    م 
کفر أبيإیمان أبي ذلك  و من - 56لام: صالسّ طالب( علیهطالب )الحجّة علی الذاهب إلی 

نَ آله ولیه و هو قول النّبّي صلّی الله ع به الروایات الحدیث الذي نقله الثّقات و تظافرت لْنا م  : نُق 
لَی الْأَرْحام  الزَّ  الْأَصْلاب   رَةِ إ  . و لاشتّار هذا الحدالطّاه  ة  ویکثرة ال یث وکِیَّ ق التي نر بها لم نذکر  هطر
وى ،له إسناداً  نْقَلُ  :آله عنه علیه السّلام بلفظ آخر و هو قوله صلّی الله علیه و و قد یر

ُ
لْ أ زَ

َ
 لَمْ أ

رات  حَتّیٰ  رْحام  الطّاه 
َ
لٰی أ ینَ إ  ر صْلاب  الطّاه 

َ
نْ أ نْتُ في  م  سْک 

ُ
نْت   م  الله  وَ رَح   د   عَبْ لْب  صُ أ نَةَ ب  آم 

وي عنه أیضاً بلفظ آخر و هو قوله صلّی الله علیه و آله: لَمْ یَزَ  وَهْبٍ. نْ الٰی یَنْقُلُ لُله تَعل  او ر ني م 
لٰی  خْرَجَني إ 

َ
رات  حَتّیٰ أ طَهَّ رْحام  الُْْ

َ
لٰی أ ینَ إ  ر صْلاب  الطّاه 

َ
  ذا.هٰ کُمْ عالَم   أ

فّی الناصبي لعنه الله  الحدیدأبيناب، شرح نهج البلاغة له صلّی الله و قو - 93ص7: ج656المتو
نَ الْأَصْلاب   علیه و آله و سلّم: لْنا م  لَی الْأَرْحام   نُق  رَةِ إ  ة  الزَّ  الطّاه  نَّ الَله  ه السّلام: . و قوله علیکِیَّ إ 

سْماعیلَ  ومَتي مُنْذُ إ  ر
ُ
فاحٍ في أ س  سَسْني ب  بْراتَعالٰی لَمْ يَْْ لٰی عَ  هيَم  بْن  إ  بْ.بْد  الله  بْ إ  ل  طَّ   ن  عَبْد  الُْْ
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کافّة عن رسول الله صلّی الله علیه و آله أ -65ص 14لّدجالم في و  نُقّلْنا نّه قال:قد نقل الناس 
نَ الْأَصْلاب   . فوجب بهذا أن  م  ة  کِیَّ لَی الْأَرْحام  الزَّ رَةِ إ  کلّ آکون یالطّاه  لشرك، ا عن هم منزّهینباؤه 

ین. کانوا طاهر کانوا عبدة أصنام لما    لأنّهم لو 
فّی النّباطيّ  ، علّي من محمّد بن علّي بن محمّد بن یونسراط المستقيمالصّ   341ص 1ج :877المتو

لْ ة عمر الزاهد منهم )أي من العامّ عن أبي زَ
َ
کتاب الیاقوت، بلفظ: لَمْ أ  ( في 

َ
نْ  نَاأ

َ
 تَ نَرْکُضُ في  وَ أ

سْنَ  لاب  الْأَصْ  بٍ لَمْ تُدَنّ  بي طال 
َ
لٰی عَبْد  الله  وَ أ رَةِ، إ  ل  ا االطّاه  رْجلْجاه 

َ
أ ةُ ب  ها.یَّ فاح  ها وَ س    اس 

ر الأخبار فّی ، الواعظ حسن بن محمّد الدّیلميّ غر وى أبو عمر رو  - 33فصلال 360: ص841المتو
ئل الکتب عندهم و أفاضل کتاب الیواقیت و هو من جلا و  لله علیه اها: إنّ النبّي صلّی الزاهد في 

نَ الْأَصْلاب   ضُ م  نْتَ نَرْتَک 
َ
لْ وَ أ زَ

َ
! لَمْ أ ُّ رَةِ، رَةِ الُْْ الطّاه   آله قال: یا عَلي  ظَة  وَ طَهَّ  الْأَرْحام  الْحاف 

 الُله عَلَیْه  
َ

لٰی بَطْن  حَوّاءَ صَلّی نْ ظَهْر  آدَمَ إ  ، م  حْفوظَة  لٰی ظَ  ما،الَْْ نَةَ، وَ بْد  ر  عَ هْ وَ إ  ظَهْر    الله  وَ بَطْن  آم 
رْجاس  

َ
أ ةُ ب  یَّ ل  سنَا الْجاه  مَةَ، لَمْ تُدَنّ  بٍ وَ بَطْن  فاط  بي طال 

َ
ها. و قال الإمام ها وَ سُفَهاء   جَهْل  ها فيأ

ذٰل   کَفٰی ب  وایة هذا الحدیث: وَ   وَ فاً وَ فَخْراً نا شَرَ كَ لَ جعفر بن محمّد الصادق علیهما السّلام عقیب ر
  سُؤْدَداً.

وضة المتّ  و105ص 10قین في شرح من لا يَضره الفقیه: جر ه ایات المتواترة أنّ ... و الحال أنّه ورد الر
کان ینقل من الأصلاب ه ک. و حال اینرة..الطاهرة إلی الأرحام المطهّ  صلّی الله علیه و آله و سلّم 

وایات متواتری وارد شده است بر این آله از  ولیه یق رسول الله صلّی الله عکه به تحقبدرستی ر
 ... . گشتهای طاهر منتقل میهای طاهر به رحمپشت

کفر أبي طالب( - 13 ، السّیّد فخّار بن لامعلیه السّ  إیمان أبي طالب )الحجّة علی الذاهب إلی 
فّی معد الموسويّ  به  و من ذلك الحدیث الذي نقله الثّقات و تظافرت -56: ص630المتو

وای نَ الْأَصْلاب  و هو قول النّبّي صلّی الله علیه و آله اتالر لْنا م  . و  : نُق  ة  کِیَّ لَی الْأَرْحام  الزَّ رَةِ إ  الطّاه 
ویه ق التي نر کثرة الطر وى لاشتّار هذا الحدیث و  عنه علیه السّلام  بها لم نذکر له إسناداً و قد یر
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رْحام  لَمْ  بلفظ آخر و هو قوله صلّی الله علیه و آله:
َ
لٰی أ ینَ إ  ر صْلاب  الطّاه 

َ
نْ أ نْقَلُ م 

ُ
لْ أ زَ

َ
 أ

رات  حَتّیٰ  م   الطّاه  نْتُ في صُلْب  عَبْد  الله  وَ رَح  سْک 
ُ
نْت  وَهْبٍ. أ نَةَ ب  وي عنه أیضاً بلفظ آخر و  آم  و ر

صْلاب  
َ
نْ أ رْحام   هو قوله صلّی الله علیه و آله: لَمْ یَزَل  الُله تَعالٰی یَنْقُلُني م 

َ
لٰی أ ینَ إ  ر الطّاه 

کُمْ هٰذا. لٰی عالَم  خْرَجَني إ 
َ
رات  حَتّیٰ أ طَهَّ   الُْْ

نَ  و قوله صلّی الله علیه و آله و سلّم: 93ص7ابن أبي الحدید: ج، شرح نهج البلاغة - 14 لْنا م  نُق 
. و قوله علیه السّلا الْأَصْلاب   ة  کِیَّ لَی الْأَرْحام  الزَّ رَةِ إ  نَّ الَله   م:الطّاه  فاحٍ في  تَعالٰی لَمْ إ  س  سَسْني ب   يَْْ

لٰی عَبْد  الله  بْن  عَبْد   بْراهيَم إ  سْماعیلَ بْن  إ  ومَتي مُنْذُ إ  ر
ُ
بْ.لُْْ اأ ل    طَّ

کافّة عن رسول الله صلّی الله علیه و آله أنّه قا - 65ص 14جو  نَ نُقّ   ل:قد نقل الناس   لْنا م 
رَةِ  الْأَصْلاب   . فوجب بهذا أن یکون  الطّاه  ة  کِیَّ لَی الْأَرْحام  الزَّ رك، لأنّهم نزّهین عن الشّ کلّهم م باؤهآإ 

ین. کانوا طاهر کانوا عبدة أصنام لما    لو 
قبال بالأعمال الحسنة، السّیّد علّي بن - 15 فّی موسی بن طاووس  الإ  129ص 3: ج664المتو

یارة سیّ  12الفصل ب 17)ات الله علیه في هذا الیوم دنا رسول الله صلوفیما نذکره من ز یع الأوّل( ر
یارة النّبّي صلوو في حدیث ع -من بعید المکان،... کر ز علیه  ات اللهن الصّادق علیه السّلام و ذ

لامُ عَلَیْكَ یا رَسُولَ  لامُ عَلَیْ ، الالله   و آله فقال: ... ثّ ودّعه علیه السّلام و قل: السَّ ا سَّ َ یّهُ
َ
كَ أ

نیرُ، السَّ  الْبَشیرُ  راجُ الُْْ ا السّ  َ یّهُ
َ
لامُ عَلَیْكَ أ ذیرُ، السَّ ا ا عَلَیْ لامُ النَّ َ یّهُ

َ
فیرُ بَیْنَ الله  وَ بَیْنَ كَ أ ، لسَّ ه   خَلْق 

شْهَدُ یا رَسُولَ 
َ
كَ  الله   أ نَّ

َ
ة   أ َ رَ لَأرْحام  اوَ  کُنْتَ نُوراً في  الأصلاب  الشّامخ  طَهَّ سْ  الُْْ ل  ةِ، لَمْ تُنَجّ  ةُ كَ الْجاه  یَّ

مّات   نْ مُدْلَه  سْكَ م  ها وَ لَمْ تُلْب  نْجاس 
َ
أ ا ... . ب  یابه   ث 

فّی السّیّد علّي بن موسی بن طاووس  و مصباح الزّائر، و في حدیث -4الفصل -66: ص664المتو
هُ یَسْمَعُ عن الصّادق علیه نَّ یارة النّبّي صلّی الله علیه و آله، فقال: إ  کر ز یبٍ، السّلام، و ذ ن قر كَ م 

لامُ عَلَیْكَ یا رَسُو لامُ وَ قُلْ:  السَّ عْهُ عَلَیْه  السَّ نْ بَعیدٍ... ثَُّ وَدِّ لامُ وَ یَبْلُغُهُ عَنْكَ م  ، السَّ لَ الله 
ذ ا الْبَشیرُ النَّ َ یّهُ

َ
لامُ عَلَیْكَ عَلَیْكَ أ نیرُ، السَّ راجُ الُْْ ا السّ  َ یّهُ

َ
لامُ عَلَیْكَ  ،یرُ أ َ السَّ یّهُ

َ
فأ یرُ بَیْنَ الله  وَ ا السَّ
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 ، ه   بَیْنَ خَلْق 
َ
  الله   شْهَدُ یا رَسُولَ أ

َ
كَ أ رَةِ، لَمْ  نَّ طَهَّ ة  وَ الَأرْحام  الُْْ َ کُنْتَ نُوراً في  الأصلاب  الشّامخ 

مّات   نْ مُدْلَه  سْكَ م  ها وَ لَمْ تُلْب  نْجاس 
َ
أ ةُ ب  یَّ ل  سْكَ الْجاه  ا تُنَجّ  یابه   .. .. ،ث 

نوار و  الله. سیّد بن طاووس رحمهال عن 16ح 3ب 187ص 97: جبحار الأ
یارة الأربعین 114ص 6تهذیب الأحکام: ج - 16 و مصباح المتّجّد، شیخ الطائفة  17 -201ح ز

فّی  الحقّة محمّد بن الحسن الطوسّي  یارة الأربعین  789ص 2: ج460المتو ة من أخبرنا جماع -شرح ز
عمر لّي بن مبن ع هارون بن موسی بن أحمد التّلّعکبريّ قال: حدّثنا محمّدأصحابنا، عن أبي محمّد 

بن  عدانسقال: حدّثني أبو الحسن علّي بن محمّد بن مسعدة و الحسن بن علّي بن فضّال، عن 
یفيمسلم، عن صفوان بن مهران الجمّال قال: قال لي مولاي الصّادق صلوات الله علیه  ارة  ز

نْ  ورُ ع   الأربعین: تَز
ُ
نْتَ وَ أ

َ
بي أ

َ
أ ار  وَ تَقولُ: ب 

كَ رَسُول  الله   ا ابْنَ یَ مّي دَ ارْتِفاع  النّهَ نَّ
َ
شْهَدُ أ

َ
 کُنْتَ  ، أ

طَهَّ  الْأَصْلاب   نُوراً في   رَةِ )الُْْ ، وَ الْأَرْحام  الطّاه  ة  َ سْكَ الْج تُ (، لَمْ رَةِ الشّامخ  ها، وَ نَجّ  نْجاس 
َ
أ ةُ ب  یَّ ل   لَمْ اه 

سْكَ  ا، ... .تُلْب  یابه  نْ ث  مّاتُ م  دْلَه    الُْْ
فّی و المزار الکبیر، محمّد بن جعفر ابن المشهديّ  یارة 515: ص610المتو یارة أ -10الزّ د الله بي عبز

وى صفوان  یارة الأربعین. ر ین من صفر، و هي ز ران ن مهبالحسین صلوات الله علیه یوم العشر
ور عند سّ ال قال: قال لي مولاي الصادق علیه الالجمّ  یارة الأربعین: تز ، و ع النهاررتفاالام في ز

 تقول:... 
فّی و المزار، شیخ الشّیعة محمّد بن مکّيّ الشّهید الأوّل  و منها  -178ص قدّس سرّه: 786المتو

ون من شهر صفر یارة الأربعین و هو الیوم العشر یارته ف -ز م في ذلك الیو السّلام علیه إذا أردت ز
ره عند ارتفاع  ، الکفعميّ شهر صفر ... و المصباح 274النهار فقل: ... و البلد الأمین: صفز

 یارة الأربعین ... .ز -490)جنّة الأمان الواقیة(: ص
وى لنا جماعة، عن أبي عبد الله محمّد بن  -721ص 2مصباح المتّجّد و سلاح المتعبّد: ج - 17 ر

، عن أبیه، عن جدّه صفوان قال: أحمد بن عبد الله بن قضاعة، بن صفوان بن مهران الجماّل
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نا الحسین علیهاستأذنت الصّادق علیه یارة مولا السّلام فسألته أن یعرّفني ما أعمل السّلام لز
كَ علیه، فقال نَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
! أ با عَبْد  الله 

َ
، وَ الْأَرْحام   الْأَصْلاب   نُوراً في   کُنْتَ  : ... یا مَوْلايَ یا أ ة  َ الشّامخ 

ا، ... .الُْْ  یابه  مّات  ث  نْ مُدْلَه  سْكَ م  ها، وَ لَمْ تَلْب  نْجاس 
َ
أ ةُ ب  یَّ ل  سْكَ الْجاه  رَةِ، لَمْ تُنَجّ   طَهَّ

یارة 431: ص... و  422و المزار الکبیر، ابن المشهديّ: ص یارة سیّدن -3الزّ ا أبي عبد الله الحسین ز
وى صفوان ا یارة صفوان. ر  لاي جعفر مولجمّال أنّه قال: قال ليبن علّي علیهماالسّلام، و هي ز

یارة الحسین بن علّي السّلام  علیهمابن محمّد الصّادق   ... . لوات الله علیه:ص: إذا أردت ز
قبال بالأعمال الحسنة یارة ابي  4لالفص 124المزار، الشّهید الأوّل: صو ... 103ص  3: جو الإ في ز

وي عن صف -السّلام عبد الله الحسین علیه لصّادق اه قال: استأذنت وان بن مهران الجمّال أنّ ر
نا الحسین علیه السّلام فسألته أن یعرّفني ما أعمل ع علیه یارة مولا و  قال: ...لیه فالسّلام لز

یارة لیلة الفطر و عید الاضحی و -157المزار، الشّهید الأوّل: ص إذا أردت ذلك فقف ف -منها ز
.. و .-288القبر مستأذناً و قل: ... و البلد الأمین: صعلی باب القبّة و أوم بطرفك نحو 

یار -الکفعميّ )جنّة الأمان الواقیة(: صالشّیخ المصباح،  یارة لیلة عرفة و یومو أمّا ز ة لیلة ها و ز
 ... . -السّلام الأضحی و یومه للحسین علیه

یارة من بالبقیع1ح 558ص 4الکافي: ج - 18 البقیع فاجعله بین : إذا أتیت القبر الّذي بباب ز
 
َ
شْهَدُ أ

َ
دىٰ، ... وَ أ ةَ الَُْ َّ ئم 

َ
لامُ عَلَیْکُمْ أ کُ یدیك ثّ تقول: السَّ ةُ الرّ مُ الْأَ نَّ َّ ونئم  یُّ هْد  دُونَ الَْْ ، ... وَ اش 

، یَنْسَخُکُمْ في عَیْن  الله  صْلاب   لَمْ تَزالوا ب 
َ
رٍ، وَ  کُلّ   أ رْحام  الُْْ فيلُکُمْ نْقُ یَ مُطَهَّ

َ
سْکُ  أ ، لَمْ تُدَنّ  رَات  مُ طَهَّ

، ط   تَنُ الْأَهْواء  هْلاءُ، وَ لَمْ تَشْرَكْ فیکُمْ ف  ةُ الْجَ یَّ ل  کُ  وَ طابْتُمْ الْجاه   .مْ، ... بَ مَنْبَت 
یارات: ص کامل الزّ ثني حکيم بن داود بن حکيم( قال: عن سلمة، و عنه )حدّ  -2ح 15ب 54و 

[، عن بعض أصحابنا، عن ح، عن عمرو بن هشام ]هاشمعن عبد الله بن أحمد، عن بکر بن صال
بْلَةَ  أحدهم ]أحدهما[ علیهم نْدَهُمْ وَ اجْعَل  الْق  فْ ع  الْبَقیع  فَق  ة  ب  َّ ئم  تَیْتَ قُبورَ الْأَ

َ
ذا أ السّلام قال: إ 

ةَ الَُْ  َّ ئم 
َ
لامُ عَلَیْکُمْ أ ، وَ خَلْفَكَ وَ الْقَبْرَ بَیْنَ یَدَیْكَ ثَُّ تَقولُ: السَّ ُ الدّین  کُمْ دَعائم  نَّ

َ
دىٰ، ... وَ أ
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 ، عَیْن  الله  ، لَمْ تَزالوا ب  رْکانُ الْأَرْض 
َ
صْلاب   یَنْسَخُکُمْ فيأ

َ
رْحام   کُلّ   أ

َ
رٍ، وَ یَنْقُلُکُمْ في أ مُطَهَّ

هْلاءُ، وَ لَمْ تَشْرَكْ فیکُمْ ف   ةُ الْجَ یَّ ل  سْکُمُ الْجاه  ، لَمْ تُدَنّ  رَات  طَهَّ کُمْ،الُْْ بْتُمْ وَ طابَ مَنْبَت  ، ط   تَنُ الْأَهْواء 
 .... 

یارة قبور  - 575ص 2و من لا يَضره الفقیه: ج ئمة؛ الحسن بن علّي بن أبي طالب و علّي بناز  لأ
تَ عالسّلام بالبقی الحسین و محمّد بن علّي الباقر و جعفر بن محمّد الصّادق علیهم

َ
ذا أ یْتَ قُبورَ : فَإ 

 َّ ئم  الْبَقیع  فَاجْعَلْها بَیْنَ یَدَیْكَ السّلام علیهم ة  الْأَ  ثَُّ قُلْ:  ب 
 َّ ئم  کُمُ الْأَ نَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
دىٰ، ... وَ أ ةَ الَُْ َّ ئم 

َ
لامُ عَلَیْکُمْ أ ، یَ ، ... دُونَ  الرّاش  ةُ السَّ عَیْن  الله  نْسَخُکُمْ لَمْ تَزالوا ب 

صْلاب   في
َ
ینَ، وَ یَنْقُلُکُ  أ ر طَهَّ ، لَمْ الُْْ رات  طَهَّ رْحام  الُْْ

َ
سْ  تُ مْ في أ ل  دَنّ  هْلاءُ، وَ لَمْ تَ کُمُ الْجاه  ةُ الْجَ شْرَكْ یَّ

کُمْ،  بْتُمْ وَ طابَتْ مَنْبَت  ، ط  تَنُ الْأَهْواء   .... فیکُمْ ف 
یارة 187ر، الشّیخ المفید: صمناسك المزا -کتاب المزار عَلُ الْ  -13الزّ  وَ تَقُولُ: قُبُورَ بَیْنَ یَدَیْكَ تَجْ

دىٰ، ... ةَ الَُْ َّ ئم 
َ
لامُ عَلَیْکُمْ أ َّ  السَّ ئم  کُمُ الْأَ نَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
هْ  الرّاش  ةُ وَ أ ونَ، ... دُونَ الَْْ یُّ ، لَمْ تَزالُوا ب  د  عَیْن  الله 

طَهَّ  رْحام  الُْْ
َ
رَةٍ، وَ یَنْقُلُکُمْ في أ صْلابٍ مُطَهَّ

َ
، لَمْ رایَنْسَخُکُمْ في أ سْ  ت  هْلاءُ،  کُمُ تُدَنّ  ةُ الْجَ یَّ ل   وَ الْجاه 

تَنُ  بْتُمْ )وَ طابَ مَنْشَؤُکُمْ(، لَمْ تَشْرَكْ فیکُمْ ف  ، ط   .. .. الْأَهْواء 
یارتهم علیهم 27ب 80ص 6تهذیب الأحکام: ج تَیْتَ الْقَبْ  باب ز

َ
ذا أ ذيالسّلام: إ 

َ
الْبَ  رَ الّ قیع  ب 

لامُ  فَاجْعَلْهُ بَیْنَ یَدَیْكَ ثَُّ تَقولُ  نْتَ عَلٰی غُسْلٍ: السَّ
َ
 یْکُمْ عَلَ  وَ أ

َ
ةَ الَُْ أ َّ ُ  دىٰ، ...ئم  کُمْ دَعائم  نَّ

َ
 وَ أ

 ، رْکانُ الْأَرْض 
َ
، وَ أ ، یَنْسَخُ الدّین  عَیْن  الله  صْ  کُمْ وَ لَمْ تَزالُوا ب 

َ
کُلّ  مُ في أ رٍ، وَ یَنْقُلُکُمْ في لاب   طَهَّ

، لَمْ  رات  طَهَّ رْحام  الُْْ
َ
سْکُمُ تُدَ  أ هْلاءُ، وَ  نّ  ةُ الْجَ یَّ ل  تَنُ  تَشْرَ لَمْ  الْجاه  بْتُمْ وَ ط كْ فیکُمْ ف  ، ط  ابَ الْأَهْواء 

 ... . مَنْشَؤُکُمْ،
ئّمة الأربع بالبقیع؛ الحسن بن  - 714ص 2مصباح المتّجّد و سلاح المتعبّد: ج ثّ تأتي قبور الأ

ورهم هناك فإنّ  ن محمّد علیهمعلّي و علّي بن الحسین و محمّد بن علّي و جعفر ب السّلام فتز
نْتَ عَلٰی غُسْلٍ:

َ
مْ فَاجْعَل  الْقَبْرَ بَیْنَ یَدَیْكَ وَ قُلْ وَ أ ئْتَُّ ذا ج  لامُ  قبورهم في مکان واحدٍ، فَإ  السَّ
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دىٰ، ... ةَ الَُْ َّ ئم 
َ
،  عَلَیْکُمْ أ رْکانُ الْأَرْض 

َ
، وَ أ ُ الدّین  کُمْ دَعائم  نَّ

َ
، یَنْسَخُکُمْ في وَ لَمْ وَ أ عَیْن  الله   تَزالُوا ب 

، لَمْ  رات  طَهَّ رْحام  الُْْ
َ
نْ أ رٍ، وَ یَنْقُلُکُمْ م  کُلّ  مُطَهَّ صْلاب  

َ
سْکُمُ  أ هْلاءُ، وَ لَمْ تَشْرَكْ  تُدَنّ  ةُ الْجَ یَّ ل  الْجاه 

تَنُ  بْتُمْ وَ طابَ مَنْبَتَکُمْ، فیکُمْ ف  ، ط   ... . الْأَهْواء 
لی للَئمة علیهما -1ح 86لکبیر، ابن المشهدي: صالمزار ا یارة الأو : أبي محمّد السّلام بالبقیع لز

ین العابدین، و أبي جعفر محمّد ب ر، و  الباقن علّي الحسن بن علّي، و أبي محمّد علّي بن الحسین ز
تَیْتَُّ  أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصّادق صلوات الله علیهم أجمعین،

َ
ذا أ فْ  مْ فَإ  نْدَهُمْ وَ  فَق   ع 

ةَ  َّ ئم 
َ
لامُ عَلَیْکُمْ أ کُمْ  ..دىٰ، .الَُْ  اجْعَل  الْقَبْرَ بَیْنَ یَدَیْكَ، وَ قُلْ: السَّ نَّ

َ
رْکاوَ أ

َ
، وَ أ ُ الدّین  نُ  دَعائم 

 ،  الْأَرْض 
َ
، یَنْسَخُکُمْ في أ وَجَلَّ عَیْن  الله  عَزَّ کُلّ  صْلاب  لَمْ تَزالُوا ب  رٍ، وَ مُ   رْحام  یَ طَهَّ

َ
نْقُلُکُمْ في أ

، لَمْ  سْکُمُ  الْطّاهرات  هْلاءُ، وَ لَمْ تَشْرَ  تُدَنّ  ةُ الْجَ یَّ ل  ، تَنُ یکُمْ ف  كْ فالْجاه  بْتُمْ وَ طَهُرْتُمْ ، ط   . ... الْأَهْواء 
یارة  89المزار الکبیر، ابن المشهدي: ص یارتهم أن یغتسل أوّلًا ثّ یأتي أیستحبّ لمن  -2الز راد ز

يَّ یا بس یف وقف علیه و قال: یا مَوال   کینة و وقار، فإذا ورد إلی الباب الشّر
َ
! ...اءَ رَسوبْنأ وَ  ل  الله 

دىٰ،  ةَ الَُْ َّ ئم 
َ
لامُ عَلَیْکُمْ أ کَبیراً ... السَّ کْبَرُ 

َ
کُ وَ  ...قُلْ: الُله أ نَّ

َ
ُ  أ ،امْ دَعائم  رْکانُ الْأَرْض 

َ
، وَ أ لَمْ  لدّین 

عَیْن   رٍ، وَ یَ تَزالُوا ب  کُلّ  مُطَهَّ صْلاب  
َ
، یَنْسَخُکُمْ في أ رْحام  لُکُمْ م  نْقُ  الله 

َ
، لَمْ انْ أ رات  طَهَّ سْکُمُ  لُْْ  تُدَنّ 

تَنُ  هْلاءُ، وَ لَمْ تَشْرَكْ فیکُمْ ف  ةُ الْجَ یَّ ل  ، ط   الْجاه   ... . مْ،بَ مَنْبَتَکُ  وَ طابْتُمْ الْأَهْواء 
ئّمة الأربعة  2الفصل 26س سرّه: صالمزار، الشّهید الأوّل قدّ  یارة الا ...  بالبقیعالسّلام  علیهمفي ز

 وَ یدیك، و إلّا فمثّل شبه القبر بین یدیك، وَ قُلْ  فإذا جئتّم فاجعل القبر بین
َ
  غُسْلٍ: نْتَ عَلٰی  أ

دىٰ، ... ةَ الَُْ َّ ئم 
َ
لامُ عَلَیْکُمْ أ ُ الدّین   السَّ کُمْ دَعائم  نَّ

َ
رْ  ، وَ وَ أ

َ
، کانُ أ ،لَمْ  الْأَرْض  عَیْن  الله    تَزالُوا ب 

رْحام  الُْْ 
َ
نْ أ رٍ، وَ یَنْقُلُکُمْ م  کُلّ  مُطَهَّ صْلاب  

َ
رات  طَ یَنْسَخُکُمْ في أ سْکُمُ  ، لَمْ هَّ هْ  تُدَنّ  ةُ الْجَ یَّ ل  لاءُ، الْجاه 

تَنُ  بْتُمْ وَ طابَ مَنْبَتَکُ  وَ لَمْ تَشْرَكْ فیکُمْ ف  ، ط   .. ..مْ، الْأَهْواء 
ئّمة الأربعة و هم؛ الحسن بن علّي و علّي  -279البلد الأمین و الدّرع الحصین: ص یارة الأ و أمّا ز

فقل بعد أن تجعل القبر بین یدیك و السّلام علیهم بن الحسین و محمّد بن علّي و جعفر بن محمّد 
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دىٰ، ... ةَ الَُْ َّ ئم 
َ
لامُ عَلَیْکُمْ أ   أنت علی غسل: السَّ

َ
، وَ أ رْکانُ الْأَرْض 

َ
، وَ أ ُ الدّین  کُمْ دَعائم  لَمْ تَزالُوا نَّ

، لَمْ  رات  طَهَّ رْحام  الُْْ
َ
نْ أ رٍ، وَ یَنْقُلُکُمْ م  کُلّ  مُطَهَّ صْلاب  

َ
، یَنْسَخُکُمْ في أ عَیْن  الله  سْکُمُ  ب   تُدَنّ 

تَنُ  هْلاءُ، وَ لَمْ تَشْرَكْ فیکُمْ ف  ةُ الْجَ یَّ ل  بْتُمْ وَ طابَ مَنْبَتَکُمْ،الْأَ  الْجاه  ، ط   ... . هْواء 
: موقوف مرسل. و لا یبعد الحدیث الأوّل -272ص 18الرّسول: جمرآة العقول في شرح أخبار آل

واه اب ه الله لویه رحمن قوکونه من تتمّة خبر معاویة بن عمّار، بل هو الظّاهر من سیاق الکتاب، و ر
یارة، عن حکيم بن داود کامل الزّ عن بکر بن  ، عن سلمة بن الخطاب، عن عبد الله بن أحمد،في 

و بن هاشم، عن رجل من أصحابنا، عن أحدهم  ... قوله السّلام  علیهماصالح، عن عمر
کلیل الّلیل السّلام: و الجاهلیّ علیه  ك و لا رحمأي لم تسکنوا في صلب مشرة الجهلاء، توکیداً 

أي لم  هواء الباطلة، یصادفکم في آبائکم أهل الألم یشرك، أي لمالسّلام: قوله علیه مشرکة.
ید به خلوص نسبهم عن الشّبهة کذلك، أو أر  البدع. الکم، أو لم یشرك في عقائدکم و أعمیکونوا 

یارتهم ب -200ص 9ملاذ الأخیار في فهم تهذیب الأخبار: ج قوله: إذا  بالبقیعالسّلام علیهم اب ز
کام واها في  یارة ... ر یارة عن حکيم بن داود، عن سلمة بن الخأتیت هذه الز د ب، عن عبطّال الزّ

و بن هاشم، عن رجل من أصحابنا، عن أحدهم م علیه الله بن أحمد، عن بکر بن صالح، عن عمر
ئّمة علیهمالسّلام  ین بل القبر و اجع السّلام، فقف عندهم قال: إذا أتیت القبور بالبقیع قبور الأ

تمّة أنّه من ت یارة. و یظهر من الکافيإلی آخر الز -یکم أئّمة الهدىیدیك، ثّ تقول: السّلام عل
وایة الکبیرة لمعاویة بن عمّار، عن الصّادق ابها، و لحجّ و آدلة علی أعمال االمشتم السّلام علیه  الرّ

کید  لاءالجه ،الجاهلیّة الجهلاء تدنّسکم هي صحیحة في الکتب ... قوله علیه السّلام: لم تأ
 تشرك لم: و السّلام علیه قوله  و المعنی: لم تسکنوا في صلب مشرك و لا رحم مشرکة.أیوم،  کیوم

کفیکم فتن الأهواء أي: لم یصادفکم في آبائکم أهل الأهواء الباطلة، أي: لم یکون کوا  انوا ذلك بل 
يم،   قائدکم وعك في أو أنّه لم تشر أو المراد خلوص نسبهم عن الشّبهة،علی الحقّ و الدّین القو

 أعمالکم فتن الأهواء و البدع.
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نوار: ج یارات: توضیح ...  عن 1ح 6ب 203ص 97بحار الأ  .-خیار لهکما في ملاذ الأ –کامل الزّ
یارات، شیخ الطّائفة الحقّة جعفر بن محمّد بن قولویه  - 19 فّی کامل الزّ قدّس سرّه  367المتو

یف  .1ح 79ب196: صالشّر
یارا نوار: ج. عنه17ح 79ب 235ت: صکامل الزّ  .30ح 26ب 337ص 98:بحار الأ

قبال بالأعمال الحسنة: ج نوار: . بح144و المزار، الشّهید الأوّل: ص 53لالفص 342ص 3الإ ار الأ
 سیّد بن طاووس.عن الفید و المشیخ ال عن 18ب 182ص 98ج

 عميّ الکفاملّي لعاإبراهيم بن علّي الشیخ  )جنّة الأمان الواقیة(، و المصباح 282البلد الأمین: ص
فّی   .492: ص905المتو

عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید، عن  -1ح 573ص 4الکافي: ج - 20
م قال: السّلا فضالة بن أیّوب، عن نعيم بن الولید، عن یونس الکناسّي، عن أبي عبد الله علیه

نَ 
َ
شْهَدُ أ

َ
واحَکُمْ  ... أ رْ

َ
نْ بَعْ  يَ ، ه  بَةٌ، طابَتْ وَ طَهُرَتْ طَیّ   وَ طینَتَکُمْ  أ نَ الله  وَ  ضٍ،بَعْضُها م  مَنّاً م 

ةٍ، ... .  رَحْمَ
یارات: ص کامل الزّ محمّد بن الحسن، عن الحسین بن الحسن بن  وحدّثني أبي  -3ح 79ب 201و 

 ،ناسّي أبان، عن الحسین بن سعید، عن فضالة بن أیّوب، عن نعيم بن الولید، عن یوسف الک
شْهَ عن أبي عبد الله علیه

َ
نَ السّلام قال: ... أ

َ
واحَکُمْ  دُ أ رْ

َ
بَةٌ، طابَ  وَ طینَتَکُمْ  أ تْ وَ طینَةٌ طَیّ 

نْ  نَ الله  وَ ]م  نْ بَعْضٍ، مَنّاً م  يَ بَعْضُها م  ه  طَهُرَتْ، ه  ت  َ  ، ... .[ رَحم 
یارات: ص کامل الزّ مّد بن أحمد بن الحسین دّثني أبو عبد الرّحمان محح -17ح 79ب 222و 

یار، عن أبیه علّي  العسکريّ و محمّد بن الحسن یار، مبن  جمیعاً، عن الحسن بن علّي بن مهز هز
وان، عن أبي حمزة الثّمالّي قال: قال ال  علیه صادقعن محمّد بن أبي عمیر، عن محمّد بن مر

نَ  السّلام: ...
َ
شْهَدُ أ

َ
واحَکُمْ  وَ أ رْ

َ
بَةٌ،ط وَ طینَتَکُمْ  أ نْ بَعْضٍ، رَتْ، بَعْضُ هُ طابَتْ وَ طَ  ینَةٌ طَیّ  ها م 
. ... ، ه  ت  نْ رَحْمَ نَ الله  وَ م   م 
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یارات: ص کامل الزّ ه و جماعة مشايخي ،عن محمّد بن يَيى رحدّثني أبي  -2ح 104ب 316و 
يى بن ن يَبالعطّار، و حدّثني محمّد بن الحسین بن مت الجوهريّ جمیعاً، عن محمّد بن أحمد 

ک فّي، عمّن ذ وة بن إسحاق ابن أخي شعیب العقرقو ن عره، عمران، عن علّي بن حسّان، عن عر
نَّ  أبي عبد الله علیه

َ
شْهَدُ أ

َ
واحَکُمْ  السّلام قال: ... وَ أ رْ

َ
دَةٍ  وَ طینَتَکُمْ  أ نْ طینَةٍ واح  ، طابَتْ وَ م 

... ، ه  ت  نْ رَحْمَ نْ نُور  الله  وَ م   . طَهُرَتْ، م 
 470: صطوسّي الشیخ ال ،الغیبة ، و382ص 2: جالإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد -21

و بن شمر   بسنده عن 8فصلال  الإرشاد. کما فيعمر
وضة الواعظ کتاب ر فّی المتین، الشّیخ الشّهید محمّد بن أحمد الفتّال النیشابوريّ و   2: ج508 و

 .باختلاف یسیرالإرشاد  کما فيالسّلام  مام محمّد باقر علیهلإا عن  مرسلاً  266ص
ى فّی فضل بن حسن الطبرسّي الشّیخ ، و إعلام الور ط راو الصّ  4فصلال 465: ص548المتو

و بن شمر  عنمرسلًا  253ص 2: جالمستقيم ائج و . و الخرباختلاف یسیرالإرشاد  کما فيعمر
فّی ، الشّیخ سعید بن هبة الله القطب الرّاونديّ الجرائح و  1152ص 3: جقدّس سرّه 573 المتو

نوار المضیئة يم علّي لدین ، بهاء امنتخب الأ فّی المتالنّیلّي النّجفّي  بن عبد الکر : قدّس سرّه 803و
: لغمّةکشف ا . وباختلاف یسیرالإرشاد  کما فيالسّلام  مام محمّد باقر علیهلإا عنمرسلًا  29ص

 الإرشاد. کما فيجابر جعفی  عن 464ص 2ج
نوار 128ح 9فصلال 240ص 5: جالهداةإثبات  - 22 مقتضب  عن 4ح 2ب 110ص 5: جو بحار الأ

یز الجوهريّ  ثني عشر، أحمد بن عبد العز ئمة الإ ثر في النّصّ علی الأ فّی الأ  . 31ص 2الجزء :401المتو
فّی  الشّیخ محمّد بن علّي بن بابویه القميّ ، کمال الدّین و تمام النّعمة -23  315ص 1ج :381المتو

ثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ السمرقنديّ رضي الله عنه قال: حدّثنا جعفر بن حدّ  -2ح
بن جعفر البغداديّ قال:  محمّد بن مسعود، عن أبیه قال: حدّثنا جبرئیل بن أحمد، عن موسی

فّي، عن حنان بن سدیر، عن أبیه سدیر بن حکيم، عن أبیه، عن  حدّثني الحسن بن محمّد الصیر
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 لعنه الله عید عقیصا قال: لّْا صالح الحسن بن علّي علیهما السّلام معاویة بن أبي سفیانأبي س
کُمْ اس فلامه بعضهم علی بیعته فقال علیه السّلام: دخل علیه النّ  يََْ لْتُ  !وَ ونَ ما عَم  وَ  ،ما تَدْرُ

مْسُ  ا طَلَعَتْ عَلَیْه  الشَّ ّ شیعَتي مم  لْتُ خَیْرٌ ل  ذي عَم 
َ
بَتْ  الله  الّ وْ غَرَ

َ
مامُکُمْ  .أ ني إ  نَّ

َ
 لا تَعْلَمُونَ أ

َ
أ

 الُله عَلَیه  وَ  ،مُفْتَرَضُ الطّاعَة  عَلَیْکُمْ 
َ

نْ رَسُول  الله  صَلّی نَصٍّ م  ة  ب  نَّ هْل  الْجَ
َ
دَيْ شَباب  أ حَدُ سَیّ 

َ
وَ أ

نَّ الْخَ 
َ
مْتُمْ أ  ما عَل 

َ
؟ قالوا: بلی. قال: أ مَ عَلَيَّ ه  وَ سَلَّ فینَةَ آل  قَ السَّ ا خَرَ رَ لَّْ دارَ  ،ض  قامَ الْج 

َ
وَ قَتَلَ  ،وَ أ

مْرانَ  وسَی بْن  ع  ُ كَ سَخَطاً لْ  کانَ ذٰل  كَ  ،الْغُلامَ  ة  في ذل  کْمَ َ عَلَیْه  وَجْهُ الْح  ذْ خَفي  نْدَ  ،إ  كَ ع  کانَ ذل  وَ 
هُ  نَّ

َ
مْتُمْ أ  ما عَل 

َ
ةً وَ صَواباً؟ أ کْمَ کْرُهُ ح  لّا وَ یَقَعُ في عُنُق  الله  تَعالی ذ  حَدٌ إ 

َ
نّا أ یَة   ما م  طاغ  ه  بَیْعَةٌ ل 

ه   وَجَلَّ يُخْ  زَمان  نَّ الَله عَزَّ لامُ خَلْفَهُ؟ فَإ  يَمَ عَلَیه  السَّ وحُ الله  عیسَى ابْنُ مَرْ ذي یُصَلّي رُ
َ
ُ الّ لّاَ الْقائم  في إ 

ئَلّا یَکُونَ  بُ شَخْصَهُ؛ ل  لادَتَهُ؛ وَ یُغَیّ  ذا خَرَجَ؛ ذٰ  و  ه  بَیْعَةٌ إ  َحَدٍ في عُنُق 
خ  لأ 

َ
نْ وُلْد  أ عُ م  كَ التّاس  ي ل 

؛ في صُورَةِ شابٍّ  قُدْرَتِه  رُهُ ب  ؛ ثَُّ یُظْه  ه  ؛ یُطیلُ الُله عُمُرَهُ في غَیْبَت  ماء  دَة  الْإ  ؛ ابْن  سَیّ  سَیْن   دُونَ الْحُ
بَعیَن سَنَةً؛ ذٰ  رْ

َ
یُعْلَمَ أ كَ ل  نَّ  ل 

َ
 ءٍ قَدیرٌ.کُلّ  شَْ  الَله عَلٰی أ

ثر کفایة الأ فّی خ علّي بن محمّد الخزّاز الرّازيّ ، الشّیو  نفي ال المتو صدوق الشیخ ال عن 224ص :4قر
 .باختلاف یسیرکمال الدین  کما في

کتاب الإحتجاج:  ختلاف لدین بااکمال  کما في -قال: و عن حنان بن سدیر... ـ  289ص 2جو 
 .یسیر

ىو إعلا  .یرباختلاف یسکمال الدین  کما فيحنان بن سدیر...ـ  عن 2فصلال 426ص :م الور
کشف الغمّة لیهما ع: و مّما جاء فیه عن الحسن بن علّي بن أبي طالب 2فصلال 521ص 2: جو 

یعته ـ لی بعلّْا صالح الحسن بن علّي معاویة دخل النّاس علیه و لامه بعض الشّیعة  السّلام
 ـ. یسیرباختلاف  الإحتجاج کما في

حدّثنا علّي بن أحمد بن محمّد بن  - 31ح 33ب345ص 2: جکمال الدّین و تمام النّعمة -24
فّي قال: حدّثنا موسی بن عمران  عمران رضي الله عنه قال: حدّثنا محمّد بن عبد الله الکو
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ید النّوفلّي، عن الحسن بن علّي بن أبي حمزة ،عن أبیه، عن أبي  النّخعيّ، عن عمّه الحسین بن یز
نَ : بصیر قال: سمعت أبا عبد الله علیه السّلام یقول مْ م  ا وَقَعَ به   لامُ بم  مُ السَّ یاء  عَلَیه  نْب  نَّ سُنَََ الْأَ إ 

. قال أبو  ة 
الْقُذَّ ة  ب 

عْل  وَ الْقُذَّ النَّ عْل  ب  هْلَ الْبَیْت  حَذْوَ النَّ
َ
نّا أ ثَةٌ في  الْقائم   م  بصیر: الْغَیْبات  حاد 

نْ وُلْد   فقلت: یا ابن رسول الله! و من القائم منکم أهل البیت؟ فقال: سُ م  با بَصیرٍ! هُوَ الْخام 
َ
یا أ

كَ ابْنُ ، ذٰ ابْني مُوسٰی  ،  ل  وَجَلَّ رُهُ الُله عَزَّ لُونَ، ثَُّ یُظْه  بْط  ، یَغیبُ غَیْبَةً یَرْتابُ فیَها الُْْ ماء  دَة  الْإ  سَیّ 
لامُ  لُله عَلٰی فَیَفْتَحُ ا يَمَ عَلَیه  السَّ وحُ الله  عیسَى ابْنُ مَرْ لُ رُ بَها، وَ یَنْز  قَ الْأَرْض  وَ مَغار  ه  مَشار  یَد 

ا، وَ لا تَبْقٰی  بّه  نُور  رَ قُ الْأَرْضُ ب  وَجَلَّ  فَیُصَلّي خَلْفَهُ، وَ تُشْر  دَ فیها غَیْرُ الله  عَزَّ لّا في  الْأَرْض  بُقْعَةٌ عُب  إ 
دَ الُله فیها، وَ یَ  هُ لِل   کُونُ عُب  کُلُّ کُونَ. الدّینُ  شْر  هَ الُْْ کَر   وَ لَوْ 

یاد بن جعفر الهمدانّي رضي  - 6ح 368ص 2: جکمال الدّین و تمام النّعمة -25 حدّثنا أحمد بن ز
يّ قال: اد الأزدین زالله عنه قال: حدّثنا علّي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبیه، عن أبي أحمد محمّد ب

وجلّ:  سألت سیّدي موسی بن جعفر علیه سْبَغَ عَلَ »السّلام عن قول الله عزّ
َ
عَمَ یْکُمْ وَ أ رَةً  ن  هُ ظاه 

نَةً  رُ  السّلام: فقال علیه «وَ باط  مامُ الظّاه  رَةُ الْإ  عْمَةُ الظّاه  نَ ، وَ االنّ  مامُ لْباط  بُ. فقلت له: اةُ الْإ  لْغائ 
ئمّ  بْصار  النّاس  شَخْصُ و یکون في الأ

َ
قُلُوب   یبُ عَنْ  لا یَغوَ هُ، ة من یغیب؟ قال: نَعَمْ یَغیبُ عَنْ أ

لُ الُله لَ  نّا، یُسَهّ  کْرُهُ، وَ هُوَ الثّاني عَشَرَ م  ؤْمِنیَن ذ  کُ الُْْ کُلَّ صَعْبٍ، وَ یُظْ یرٍ، وَ یُذَلّ  لَّ عَسهُ  رُ لَهُ لُ لَهُ  ه 
، وَ یُقَ  کُلَّ جَ کُنُوزَ الْأَرْض  ه   کُلَّ بَعیدٍ، وَ یُبیرُ ب  بُ لَهُ  كُ  عَنیدٍ بّارٍ رّ  ل  کُلَّ شَیْطانٍ مَ  عَلٰی  ، وَ یُهْ ه   یدٍ، یَد  ر

كَ ابْنُ ذٰ  فٰی  ل  ذي تََْ
َ
، الّ ماء  دَة  الْإ  لادَتُهُ، سَیّ  لُّ  عَلَی النّاس  و  مْ تَسْ  وَ لا يََ  رَهُ الُله لََُ یَتُهُ حَتّی یُظْه   م 

وَجَلَّ  ئَتْ جَوْرعَزَّ کَما مُل  سْطاً وَ عَدْلًا،   . ظُلْماً اً وَ ، فَیَمْلَََ الْأَرْضَ ق 
یاد بن جعفر  - 5ح 35ب 371ص 2: جکمال الدّین و تمام النّعمة -26 حدّثنا أحمد بن ز

الهمدانّي رضي الله عنه قال: حدّثنا علّي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبیه، عن علّي بن معبد، عن 
نْ لا وَرَعَ لَهُ  الد قال: قال علّي بن موسی الرّضا علیهالحسین بن خ َ یمانَ  ،السّلام: لا دینَ لْ  وَ لا إ 

ةَ لَهُ  یَّ نْ لا تَق  َ عْمَلُکُ  ،لْ 
َ
نْدَ الله  أ کْرَمَکُمْ ع 

َ
نَّ أ . فقیل له: یا إ  ة  یَّ ق  التَّ بن رسول الله! إلی متی؟ قال: مْ ب 
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لٰی  عْلُو إ  وج  قائم   یَوْم  الْوَقْت  الَْْ ةَ قَبْلَ خُرُ یَّ ق  نْ تَرَكَ التَّ . فَََ هْلَ الْبَیْت 
َ
نا أ وج  قائم   ، وَ هُوَ یَوْمُ خُرُ نا م 

نّا. فقیل له: یا  نْ وُلْديفَلَیْسَ م  عُ م  بْنُ إ   ،بن رسول الله! و من القائم منکم أهل البیت؟ قال: الرّاب 
ه  ا رُ الُله ب  ، یُطَهّ  ماء  دَة  الْإ  ذي یَشُكُّ النّاسُ سَیّ 

َ
کُلّ  ظُلْمٍ، وَ هُوَ الّ نْ  سُها م  کُلّ  جَوْرٍ، وَ یُقَدّ  نْ  لْأَرْضَ م 

هِ  نُور  شْرَقَت  الْأَرْضُ ب 
َ
ذا خَرَجَ أ ، فَإ  ه  وج  بُ الْغَیْبَة  قَبْلَ خُرُ ، وَ هُوَ صاح  ه  لادَت  ، وَ وَضَعَ میزانَ في و 

مُ  ، فَلا یَظْل  ذي تُطْوىٰ  الْعَدْل  بَیْنَ النّاس 
َ
حَداً، وَ هُوَ الّ

َ
حَدٌ أ

َ
، وَ هُوَ  أ لٌّ لَهُ الْأَرْضُ، وَ لا یَکُونُ لَهُ ظ 

ةَ الله   نَّ حُجَّ لا إ 
َ
، یَقُولُ: أ لَیْه  عاء  إ  الدُّ هْل  الْأَرْض  ب 

َ
ماء  یَسْمَعُهُ جَمیعُ أ نَ السَّ ذي یُنادي مُنادٍ م 

َ
 قَدْ الّ

نْدَ بَیْت  الله  فَا وَجَلَّ ظَهَرَ ع  ، وَ هُوَ قَوْلُ الله  عَزَّ قَّ مَعَهُ، وَ فیه  نَّ الْحَ عُوهُ، فَإ  ب 
مْ »: تَّ لْ عَلَیْه   نُنَزّ 

ْ
نْ نَشَأ إ 

عیَن  عْناقُهُمْ لَها خاض 
َ
تْ أ ماء  آیَةً فَظَلَّ نَ السَّ  .«م 

ثر کما في عن  274: صکفایة الأ  . یسیرباختلاف کمال الدین  ابن بابویه 
نو  . عن الکفایة باختلاف یسیر 11فصلال 42: صار مشکاة الأ
ى  .باختلاف یسیرین کمال الدّ  کما في بن ابراهيم علّي  عن 2فصلال 434: صإعلام الور

 .باختلاف یسیرکمال الدین  کما فيسین بن خالد الح عن 2فصلال 524ص 2کشف الغمّة: ج
کتاب - 27 گرد علامه محمّد باقر مجلسى در  کرده  شیخ عبد الله افندى شا یاض العلماء از وى یاد  ر

کر کر  گاه به اخبار و ناقد حدیث و همچنین فقیه و شاعر ذ  ست.ده او او را عالمی جلیل و آ
 .138 ص :عیون المعجزات - 28
نواربحار :عنه -29  .53ح 414ص 3جو إثبات الهداة:  29ح 22ص 51ج: الأ
حدّثنا أحمد بن محمّد  - 1ح 144ب 181ص 1و علل الشرائع: ج 17ح 64معاني الأخبار: ص - 30

بن يَيى بن أحمد بن عیسى بن علّي بن الحسین بن علّي بن الحسین بن علّي بن أبي طالب قال: 
یاد القطّان قال:  حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن أسباط قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن ز

 عیسى بن جعفر بن محمّد بن عبد الله حدّثني أبو الطیّب أحمد بن محمّد بن عبد الله قال: حدّثني
بن محمّد بن عمر بن علّي بن أبي طالب، عن آبائه، عن عمر بن علّي، عن أبیه علّي بن أبي طالب 
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عْناكَ یا رَسُولَ الله   نّا سَم  لَ مَا الْبَتُولُ فَإ  ه  سُئ   الُله عَلَیْه  وَ آل 
َ

َّ صَلّی بي  نَّ النَّ : تَقُولُ  علیه السّلام قال: إ 
نَّ الْحَ  ضْ، فَإ  يْ لَمْ تَح 

َ
، أ رَةً قَطُّ تي لَنْ تَرَ حُمْ

َ
مَةُ بَتُولٌ؟ فَقالَ: الْبَتُولُ الّ يَمَ بَتُولٌ وَ فاط  نَّ مَرْ یْضَ إ 

وهٌ في بَنات   . مَکْرُ یاء  نْب   الْأَ
ئل الإمامة: ص ارون بن موسی عنه )حدّثني أبو الحسین محمّد بن ه و -61ح 149و دلا

ني أبو جعفر -التلّعکبري أحمد بن  دّثنا أحمد بن محمّد بن عیسى ابنقال: ح معلّق( قال: أخبر
لیهم عالب طعیسى بن علّي بن الحسین بن علّي بن الحسین بن علّي بن الحسین بن علّي بن أبي 

یاد زمّد بن محبن  قال: حدّثنا أحمد الله محمّد بن إبراهيم بن أسبا السّلام قال: حدّثنا أبو عبد
مّد عفر بن محجبن  قال: حدّثني عیسى عبد الله طّان، قال: حدّثني أبو الطیّب أحمد بن محمّد بنالق

 أبیه علّي  ، عنبن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علّي ابن أبي طالب، عن آبائه، عن عمر بن علّي 
ه    الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
َّ صَلّی بي  نَّ النَّ

َ
لَ عَن   سُ بن أبي طالب علیه السّلام: أ ،ئ  عْناكَ، وَ قیلَ لَهُ   الْبَتُول  : سَم 

مَةَ بَتُولٌ فَم  يَمَ بَتُولٌ، وَ فاط  نَّ مَرْ ، تَقُولُ: إ  رَةً قَ الَ: الْبَتُواكَ؟ فَقذا یا رَسُولَ الله  تي لَمْ تَرَ حُمْ
َ
يْ لُ الّ

َ
، أ طُّ

وهٌ في بَنات   یْضَ مَکْرُ نَّ الْحَ ضْ، فَإ  یاء   لَمْ تَح  نْب   .الْأَ
وضة الواعظین و بصیرة المتّعظین: ج وي و -149ص 1و ر ا أنّ النّبّي صلّی الله علیه و آله سئل م ر

ئّمة: ج کشف الغمّة في معرفة الأ ... . و الدّرّ  لیه السّلام:و عن علّي ع -464ص 1البتول... . و 
ئّمة اللّهاميم: ص الب علیه السّلام، حدّث عمر بن علّي بن أبي ط و -457النّظيم في مناقب الأ

 . .لبتول ..اعن  عن أبیه علّي بن أبي طالب علیه السّلام أنّ النبّي صلّی الله علیه و آله سئل
ؤذّن في الأربعین: سئل رسول أبو صالح الم -330ص 3و مناقب آل أبي طالب علیهم السّلام: ج

: لَمْ  ُّ بي  رَ  الله صلّی الله علیه و آله: مَا الْبَتُولُ؟ قالَ النَّ ،  ةً تَرَ حُمْ ضْ وَ قَطُّ وهٌ  لَمْ تَح  یْضَ مَکْرُ نَّ الْحَ ، فَإ 
. عَلٰی بَنات   یاء  نْب   الْأَ

رسول  و عن الغلابّي مرفوعاً إلی أسماء بنت عمیس قالت: قال لي -58عیون المعجزات: ص - 31
کنت شهدت فاطمة علیها السّلام نَّ  فقال: یا و قد ولدت بولد و لم یر لها دمٌ  الله و قد  سْماءُ! إ 

َ
 أ
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قَتْ  مَةَ خُل  رَةٌ. فاط  رَةٌ مُطَهَّ يَ طاه  ةٍ، ه  یَّ نْس  ةً في صُورَةِ إ  یَّ  حُور 
ئل الإمامة: ص ني القاضي أبو إسحاق إبراهيم بن مخلّد بن جعفر و عنه )أخبر -56ح 148و دلا

قال:  بو أحمد،أثنا علّق(، قال: حدّثتني خدية، قالت: حدّثنا أبو عبد الله، قال: حدّ م -الباقرحيّ 
یّا، قال: حدّثنا عبید الله بن محمّد بن عائشة، قال: حدّث و سماعیل بنا إحدّثنا محمّد بن زکر ن عمر

ینب بنت علّي، قالت:  ید بن علّي، عن أبیه، عن ز ني دّثتحالبجلّي، عن عمر بن موسی، عن ز
کنت شهدت فأسماء بنت عمیس قالت: قال لي رسول الله صلّی الله علیه و آله و  د قاطمة قد 

ل ماً! فقاا دلهولدت بعض ولدها فلم نر لها دماً، فقلت: یا رسول الله! إنّ فاطمة ولدت فلم نر 
قَتْ  مَةَ خُل  نَّ فاط  سْماءُ! إ 

َ
ةً  رسول الله صلّی الله علیه و آله: یا أ یَّ یَّ  حور  نْس   ةً.إ 

ئل الإمامة: ص یف أبو محمّ  و -62ح 150و دلا ني الشر قال:  ديّ الحسن بن أحمد المحمّ د أخبر
ني أبو عبد الله محمّ  یّا مّد ابنا محثنقال: حدّ  بن أحمد الصفوانّي قال: حدّثنا أبو أحمد دأخبر  زکر

و البجلّي قال: حدّ د بن عائشة ثنا عبید الله بن محمّ قال: حدّ  عمر بن  ، عنثنا إسماعیل بن عمر
ید بن علّي  ینب بنت علّي موسی، عن ز اء بنت أسم ثتنيلام، قالت: حدّ علیه السّ  ، عن أبیه، عن ز

کنت شهدت فاطمة قد ولقالت: قال لي رسول الله صلّی  عمیس عض دت ب الله علیه و آله و قد 
قَتْ  مَةَ خُل  نَّ فاط  سْماءُ! إ 

َ
نْ  ولدها فلم نر لها دماً. یا أ ةً إ  یَّ یَّ حور   ةً.س 

ئّمة: ج کشف الغمّة في معرفة الأ کر شنعود إلی  و -463ص 1و  في ) ءٍ مماّ أورده ابن بابویه القميّ ذ
الله  قال لي رسول کتاب مولد فاطمة علیها السّلام( قال یرفعه إلی أسماء بنت عمیس قالت:

کنت شهدت فاطمة علیها السّلام و قد ولدت بعض أولاد ا لم أر لهها فصلّی الله علیه و آله و قد 
نَّ فاط   قَتْ دماً فقال صلّی الله علیه و آله: إ  ةً في صورَةِ  مَةَ خُل  یَّ ةٍ  إ  حور  یَّ  .نْس 

کتب بسیاری  وایت در  کر شده است، و از آناز این ر  ها: مخالفین نیز ذ
لّي علّي بن محمّدبن محمّد  مناقب علّي بن أبي طالب علیه السّلام، الفقیه الحافظ ابن المغاز

نا الحسن بن أحمد بن قال: أخبر 362ح 288و چاپ دیگری:  369الواسطيّ الشافعيّ: ص
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موسی الغندجانّي، أخبرنا أبو أحمد عبید الله ابن محمّد بن أبي مسلم الفرضي المقرئ، حدّثنا أبو بکر 
لّي، حدّثنا الغلابّي، حدّثنا ابن عائشة قال: حدّثنا اسماعیل بن عمر البجلّي،  محمّد بن يَيى الصو

ین ید بن علّي، عن أبیه، عن ز ب بنت علّي قالت: حدّثتني أسماء بنت عن عمر بن موسی، عن ز
کنت شهدت فاطمة و قد ولدت بعض ولدها  -آله و علیه الله صلّی  النبّي  قال قالت: عمیس و قد 

نَّ  لها یر فلم سْماءُ! إ 
َ
قَتْ  دمٌ فقال النبّي صلّی الله علیه و آله: یا أ مَةَ خُل  ةٍ. فاط  یَّ نْس  ةً في صُورَةِ إ  یَّ  حُور 

ئل الإ - 32 ني أبو عبد الله الحسین بن إبراهيم بن علّي بن عیسى  -52ح 146مامة: صدلا و أخبر
وف بابن الخیّ  ني أبو الحسن علّي بن محمّد بن جعفر الالمعر يّ قال: عسکراط القميّ قال: أخبر

ید بن موسی قال: حدّثن عصعة بن سیاب بن ناجیة أبو محمّدحدّثني ص ، عن ا أبيقال: حدّثنا ز
ینبأبیه جعفر بن  ید بن علّي، عن أبیه، عن سکینة و ز  علّي، ابنتي محمّد، عن أبیه، عن عمّه ز

مَ »عن علّي علیه السّلام، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله:  نَّ فاط  قَتْ خُ ةَ إ  ةً في حُ ل  یَّ ور 
نَّ بَناتَ  ةٍ، وَ إ  یَّ نْس  ضْنَ  صُورَةِ إ  یاء  لا يََ  نْب   .«الْأَ

ئّمة اللّهاميم: صو الدّرّ النّ  ید بن -457ظيم في مناقب الأ  . _مثلهموسی، قال: ... _  حدّث ز
مَةَ خُل   عنه صلّی الله علیه و آله: و -227و العدد القویّة لدفع المخاوف الیومیّة: ص نَّ فاط 

َ
قَتْ أ

نَّ بَنات  
َ
ةً، وَ أ یَّ نْس  ةً إ  یَّ ضْنَ. حُور  یاء  لا يََ  نْب   الْأَ

أبي رحمه الله قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد  -1ح 215ب 290ص 1ع: جرائعلل الشّ  - 33
نَّ قال بن محمّد بن عیسى، عن علّي بن الحکم، عن أبي جمیلة، عن أبي جعفر علیه السّلام : إ 

َ  بَنات   نَّّ ، إ  ه  لا یَطْمَثَْْ  الُله عَلَیْه  وَ آل 
َ

یاء  صَلّی نْب  مْثُ ا الالْأَ  قُوبَةٌ، وَ عُ طَّ
َ
ثَتْ سارَةُ. أ لُ مَنْ طَم   وَّ

نَّ بَنات   -2ح 527ص 2الخرائج و الجرائح: ج - 34  و منها: أنّ أبا عبد الله علیه السّلام قال: إ 
ضْنَ.  یاء  لا يََ  نْب   الْأَ

محمّد بن يَيى، عن العمرکيّ بن علّي، عن علّي بن جعفر، عن  -2ح 458ص 1الکافي: ج - 35
نَّ بَنات  أخیه أبي الحسن علیه ال دّیقَةٌ شَهیدَةٌ، وَ إ  لامُ ص  ا السَّ مَةَ عَلَیْهَ نَّ فاط  یاء   سّلام قال: إ  نْب  الْأَ
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.  لا یَطْمَثَْْ
نوار: ج - 36  14ح 42ب 433ص 2کمال الدّین و تمام النّعمة: ج عن 20ح 1ب 16ص 51بحار الأ

نا   صاحب الزّمان علیه السّلام. بسنده عن السّفیر الخاص الثاني لمولا
ىو  ثني من حدّ  ثني من زاد في أسماءحدّ  :قال الحسین بن حمدان - 14ب 355: صالهدایة الکبر

جعفر  أحمد بن و، د الرازيّ ، و موسی بن محمّ غیلان الکلابّي  :یهم و همجال الذین أسمّ من هؤلاء الرّ 
کالسّلام علیه ضا الرّ  د بن علّي عن حکیمة ابنة محمّ  ،وسّي الطّ  د  محمّ  أبيانت تدخل علی، قال: 

زقه الله ولداً  السّلام علیه  کما  دخلت علیه :ا قالتو إنّه  فتدعو له أن یر  ونت أقول، کفقلت له 
کنت أدعو فقال کما  لأطهار اآله  د وحلیة الأبرار في أحوال محمّ : عنه!... . ةیا عمّ  :دعوت له 

ئمّ و  162ص 6: جلامالسّ  علیهم ثني عشر مدینة معاجز الأ  .21ص 8: جة الإ
فّی فضل بن الحسن الطبرسّي  ، الشیختاج الموالید - 37  .1ف 79: صقدّس سرّه 548 المتو
وى عبد الرحم 118عیون المعجزات: ص - 38 کلثم بن عمران قال: قلت للرضا عن  ،دن بن محمّ ار

زقك ولداً، فقال علیه السّلام: إ  أعلیه السّلام:   نَم دع الله أن یر
ُ
ا فلمّ  ني.ثُ ر  یَ  وَ هُ  وَ  اً دواح   اً دلَ وَ  قُ زَ رْ ا أ

مْرانَ بْ مُوسَی  بیهُ شَ قَدْ وُلِدَ لي لأصحابه:  ولد أبو جعفر  علیه السّلام قال الرضا علیه السّلام ن  ع 
سَتْ  يَمَ قُدّ  ، وَ شَبیهُ عیسَى ابْن  مَرْ حار  ق  الْب  مٌ  فال 

ُ
قَ وَلَدَتْهُ  أ رَةً ، قَدْ خُل  رَةً. قال الرضا مُ تْ طاه  طَهَّ

 ه  یْ لَ عَ  وَ  هُ کي لَ بْ یَ فَ  باً صْ غَ  لُ تَ قْ : یُ لامعلیه السّ 
َ
 وَ  هِ وّ  دُ عَ  لٰی عَ  عالٰی تَ  لُله ا بُ ض  غْ یَ  وَ ، ماء  السَّ  لُ هْ  أ

لَ ) لَّ يََُ  تّیٰ حَ  سیراً  یَ لّا  إ  ثُ بَ لْ لا یَ فَ  ه  ظالْ    ه   الُله ( یُعَجّ  لٰی  ب  ليم   عَذاب  إ  کان وَ ه  الْأَ ، و  دید  ه  الشَّ قاب   ع 
 ه. یه في مهدطول لیله یناغ

وي أنّه ولد علیه السّلام لیلة الجمعة لإحدى عشر لیلة بقیت  -216و إثبات الوصیّة:  ص و ر
من شهر رمضان سنة خمس و تسعین و مائة فلمّا ولد قال أبو الحسن علیه السّلام لأصحابه في 

لامُ ف مْرانَ عَلَیْه  السَّ مٌّ وَلَدَتْهُ، فَلَقَدْ تلك اللیلة: قَدْ وُلِدَ لي شَبیهُ مُوسَی بْن  ع 
ُ
سَتْ أ ، قُدّ  حار  ق  الْب  ال 

قَتْ  ، یُقْتَلُ  خُل  ماء  هْلُ السَّ
َ
مّي شَهیدٌ یَبْکي عَلَیْه  أ

ُ
بي وَ أ

َ
أ رَةً. ثّ قال: ب  رَةً مُطَهَّ  یَغْضَبُ  وَ  غَیْظاً  طاه 
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ه   عَلٰی  عَزَّ وَ جَلَّ  الُله  ل  لّا  یَلْبَثُ  فَلا قات  لُ یُعَ  حَتّیٰ  یَسیراً  إ  ه   الُله  جّ  لٰی  ب  ه   إ  ليم   عَذاب  ه   وَ  الْأَ قاب  . ع  دید   الشَّ
 .244إثبات الوصیّة: ص - 39
ثني عشر: ص - 40 ئّمة الإ ثر في النّصّ علی الأ حدّثنا أبو محمّد عبد الله بن  -1الجزء 9و مقتضب الأ

یز الخراساني المعدّلإسحاق   يمراهحدّثنا إب ال:ق ال: حدّثنا أحمد بن عبید بن ناصحق بن عبد العز
ید الهمداني ب، عن حوش قال: حدّثنا محمّد بن آدم، عن أبیه آدم، عن شهر بن بن الحسن بن یز

کنّا مع رسول الله صلّی الله علیه و آله و الحسین بن علّي  سلمان الفارسّي  لام یهما السّ  علقال: 
!و قال له:  ه، إذ تفرّس في وجههعلی فخذ با عَبْد  الله 

َ
دٌ  یا أ نْتَ سَیّ 

َ
نْ أ نْتَ إ   سادَةٍ  م 

َ
مامٌ ابْنُ ؛ وَ أ

عُهُمْ  سْعَةٍ، تاس  ةٍ ت  َّ ئم 
َ
بُو أ

َ
مامٍ، أ خُو إ 

َ
مامٍ، أ هُمْ  إ  ُ مامُهُ قائم  عْ ، إ 

َ
حْکَمُ لَمُ مْ أ

َ
فْضَلُهُمْ هُمْ أ

َ
 .هُمْ أ

یب المعارف: ص ئمّ و من ذلك نصّ  -182و تقر ن مة  رسول الله صلّی الله علیه و آله علی أنّ الأ
کقول بْنُ إ  ه للحسین بن علّي علیه السّلام: بعده إثنا عشر ،  مامٌ، إ  نْتَ إ 

َ
خُو مامٍ أ

َ
بُو إ  ، أ

َ
 مامٍ، أ

َ
ةٍ، أ َّ ئم 

عُهُمْ  سْعٌ، تاس  هُمْ  حُجَجٌ ت  ُ عْلَمُ قائم 
َ
فْضَلُهُ ، أ

َ
هُمْ أ حْکَمُ

َ
 .مْ هُمْ أ

یب المعارف: ص یق اا - 420و تقر ئّمة من طر لمان و رووا عن س -لخاصّة ...لنّصّ علی عدد الأ
فخذه  لام علیالسّ  قال: رأیت رسول الله صلّی الله علیه و آله و قد أجلس الحسین بن علّي علیهما

ةٍ، حُجَجٌ »و تفرّس في وجهه ثّ قال:   َّ ئم 
َ
بُو أ

َ
مامٍ، أ بْنُ إ  مامٌ، إ  عُهُمْ  سْعٌ،ت  إ  هُمْ،ق تاس  ُ فْضَلُهُمْ  ائم 

َ
 أ

 
َ
حْلَمُهُمْ أ

َ
 «.عْلَمُهُمْ أ

الله علیه و آله للحسین: قوله صلّی  و-54ص 2و متشابه القرآن و مختلفه، ابن شهر آشوب: ج
عُهُمْ  سْعٍ، تاس  ةٍ، وَ حُجَجٍ ت  َّ ئم 

َ
بُو أ

َ
مامٍ، أ بْنُ إ  مامٌ، إ  نْتَ إ 

َ
هُمْ  أ ُ عْلَمُ قائم 

َ
فْضَلُهُمْ  هُمْ ، أ

َ
حْلَمُهُمْ أ

َ
. علی أ

 . اترٌ بهامتو قبلها المخالف و قال إنّها أخبار آحاد فإنّ معانیهاأنّ هذه الأخبار و إن لم ی
أخبرنا محمّد بن هّمام قال: حدثنا أبي و عبد الله بن  -7ح 4ب 67: صو الغیبة، النعمانّي  - 41

ل قال: حدّثني محمّد بن أبي عمیر سنة أربع و مائتین قال:  جعفر الحمیريّ قالا: حدّثنا أحمد بن هلا
وان، عن أبي بصیر، عن أبي عبد الله، عن آبائه علیهم السّلام قال: قال حدّثني سعید  بن غز
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کُلّ  شَْ  ول الله صلّی الله علیه و آله:رس نْ  وَجَلَّ اخْتارَ م  نَّ الَله عَزَّ ةَ، إ  نَ الْأَرْض  مَکَّ خْتارَ م  ءٍ شَیْئاً؛ إ 
نَ الَْْ  دَ، وَ اخْتارَ م  سْج  ةَ الَْْ نْ مَکَّ نْعام  وَ اخْتارَ م  نَ الْأَ ذي فیه  الْکَعْبَةُ، وَ اخْتارَ م 

َ
عَ الّ وْض  د  الَْْ سْج 

هُور  شَهْرَ رَمَض نَ الشُّ ، وَ اخْتارَ م  مُعَة  یّام  یَوْمَ الْجُ نَ الْأَ نَ، وَ اخْتارَ م 
ْ
أ نَ الْغَنَم  الضَّ ناثََا، وَ م  انَ، وَ إ 

، وَ اخْتارَ م   یالي لَیْلَةَ الْقَدْر  نَ اللَّ مٍ، وَ اخْتارَ م  نْ بُني هاش  یّاً م  ني وَ عَل  مٍ، وَ اخْتارَ نَ النّاس  بَني هاش 
، سَیْنَ سَنَ وَ الْحُ ٍّ الْحَ نْ عَلي  نّي وَ م  عُهُمْ  م  ، تاس  سَیْن  نْ وُلْد  الْحُ ماماً م  لُهُ اثْنَيْ عَشَرَ إ  مْ وَ  وَ یُکْم  نُهُ باط 

 
َ
رُهُمْ وَ هُوَ أ هُمْ وَ  فْضَلُهُمْ هُوَ ظاه  ُ یفَ  .هُوَ قائم  ر قال عبد الله بن جعفر في حدیثه: یَنْفُونَ عَنْهُ تَحْ

لیَن. و أخبرنا محمّد بن هّمام و محمّد بن الحسن بن  ویلَ الْجاه 
ْ
لیَن، وَ تَأ بْط  حالَ الُْْ الْغالیَن، وَ انْت 

ل قال: الحسن بن محمّد بن جمهور قال: حدّ محمّد بن جمهور، عن  ثني محمد حدّ ثني أحمد بن هلا
وان، بن أبي عمیر، عن سعید بن عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: قال رسول الله صلّی الله  غز

ني علیه و آله: نَّ الَله عَزَّ وَ جَلَّ اخْتارَ  .-الحدیث -إ 
نْ وُلْ »صلّی الله علیه و آله:  و قوله  -102: صو الغیبة، النعمانّي  ةَ م  َّ ئم  نَّ الْأَ سَ د  اإ  سْعَةٌ لْحُ ، یْن  ت 

عُهُمْ  فْضَلُهُمْ  تَاس 
َ
مْ، وَ هُوَ أ نُهُ رُهُمْ باط  هُمْ، ظاه  ُ  .«قائم 

وان، عن أبي  -268إثبات الوصیّة: ص - 42 و بهذا الإسناد، عن ابن أبي عمیر، عن سعید بن غز
سَیْن  جعفر الباقر علیه السّلام قال:  بصیر، عن أبي نّا بَعْدَ الْحُ سْ یَکُونُ م  عُهُمْ عَةٌ، ت ت  هُمْ قا اس  ، وَ ئم  

فْضَلُهُمْ 
َ
 . هُوَ أ

ئل الإمامة: ص و الحسین محمّد بن هارون بن موسی قال: دّثنا أبح -35 /431ح 453و دلا
ل، ن أحمد بر، عقال: حدّثنا عبد الله بن جعف حدّثنا أبو علّي محمّد بن هّمام قال: حدّثنا أبي ن هلا

وان، عن أبي بصیر،  عن محمّد بن أبي عمیر، عن سعید ال: قلام، عن أبي جعفر علیه السّ بن غز
عُهُمْ  ، تاس  ٍّ سَیْن  بْن  عَلي  سْعَةٌ بَعْدَ الْحُ نّا ت  هُمْ قا یَکُونُ م  فْضَلُهُمْ  ، وَ هُوَ ئم  

َ
 . أ

وى جماعة من الشّیوخ العلماء؛ منهم علّان الکلابّي و  -260-257صة: إثبات الوصیّ  - 43 و ر
الغازيّ و أحمد بن جعفر بن محمّد بأسانیدهم:... . و حدّثني موسی بن محمّد: أنّه  موسی بن محمّد
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کرناه. السّلام علیه قرأ المولود علیه  وایات علی ما ذ ر بالرّ  فصحّحه و زاد فیه و نقص و تقرّ
مجمع الإمام الحسین  في الطبعة الجدیدة المحقّقة فيو   -141 -138عیون المعجزات: و 

کتاب  -281 - 278: صعلیه السّلام م العلميّ التّابعة للعتبة الحسینیّةالسّلاعلیه و قرأت في 
الوصایا و غیره: بأنّ جماعة من الشّیوخ العلماء، منهم علّان الکلینّي )الکلابّي( و موسی بن أحمد 
 الفزاريّ و أحمد بن جعفر و محمّد بأسانیدهم، أنّ حکیمة بنت أبي جعفر عمّة أبي محمّد علیه

دٍ عَلَیْه   مَّ بي مُحَ
َ
نْ یَرْزُقَهُ وَلَداً،  السّلام قالت: دَخَلْتُ عَلٰی أ

َ
دْعُوَ الَله لَهُ أ

َ
کُنْتُ أ لامُ یَوْماً وَ  السَّ

هُ  نَّ ما إ 
َ
! أ ة  دْعو، فَقالَ: یا عَمَّ

َ
کُنْتُ أ کَما  یْلَة   فَدَعَوْتُ لَهُ  ه  اللَّ کانَتْ لَیْلَةَ النّ   -یُولَدُ في هٰذ  صْف  وَ 

ائَتَیْن   سٍ وَ خَمْسیَن وَ م  نْ شَعْبانَ سَنَةَ خَمْ نْدَنا -م  فْطارَك  ع  عُهُ، فَاجْعَلي إ  کُنّا نَتَوَقَّ ذي 
َ
وْلودُ الّ  -الَْْ

مُعَة   کانَتْ لَیْلَةُ الْجُ دي؟ فَقالَ عَلَیْه  -وَ  وْلودُ یا سَیّ  نْ یَکونُ هٰذَا الَْْ َّ لامُ:  . قالت حکیمة: مم  السَّ
نْ نَ  ذا دَخَلْتُ م  کُنْتُ إ  خَفَّ عَلٰی قَلْبي، وَ 

َ
نْها وَ لا أ لَيَّ م  حَبَّ إ 

َ
سَ. قالت: وَ لَمْ یَکُنْ في  الَجواري أ رْج 

ها. فَلَمّ  یَد  لُ یَدي وَ تَنْزَعُ خُفّي ب  کانَتْ تَفْعَلُ، ا دَخَلْتُ عَلَیْها فَفَعَلَتْݪݪݪݪݪݪ بيالدّارَ تَتَلَقّاني وَ تُقَبّ   ما 
، فَانْکَ  ه  ثْل  ، فَخاطَبْتُّا بم   یادَة  السّ  ا تَفْعَلُهُ، فَخاطَبَتْني ب  ّ لْتُّا وَ مَنَعْتُّا مم  ها فَقَبَّ بَبْتُ عَلٰی یَد 

ه  غُلاماً  نا هٰذ  بُ لَك  في لَیْلَت  نَّ الَله تَعالٰی سَیَهَ ري ما فَعَلْتُ، فَإ  كَ، فَقُلْتُ لها: لا تُنْک  نْکَرَتْ ذٰل 
َ
فَأ

داً في   رَةِ، فَاسْتَحْیَتْ. قالت حکیمة: فَتَعَ سَیّ  نْیا وَ الْآخ  َبي الدُّ
بْتُ، وَ قُلْتُ لأ  دٍ عَلَیْه   جَّ مَّ لامُ:  مُحَ السَّ

مَ عَلَیْه   مْلٍ! فَتَبَسَّ ثَرَ الْحَ
َ
ا أ ىٰ به  ر

َ
مَلُ في   لَسْتُ أ یاء  لا نُحْ رَ الْأَوْص  نّا مَعاش  لامُ وَ قالَ لي: إ  السَّ

نْ شاءَ الْبُطون  وَ لٰ  يُم عَلَی الله  إ  وْلودُ الْکَر یْلَة  مَعَ الْفَجْر  یولَدُ الَْْ ه  اللَّ . وَ في هٰذ  نوب  مَلُ في  الْجَ نّا نُحْ ک 
دٍ عَلَیْه   مَّ بو مُحَ

َ
، وَ باتَ أ یَة  نَ الْجار  الْقُرْب  م  تُ ب  ةٍ،  الُله تَعالٰی. قالت حکیمة: وَ نُّْ لامُ في صُفَّ السَّ

کانَ  خَذْتُ في  فَلَمّا 
َ
ثَرُ وَلادَةٍ، وَ أ

َ
ا أ ةٌ ما به  َ یَةُ نائم  ة  وَ الْجار  لا لَی الصَّ تُ إ  یْل  قُُْ ة  اللَّ وَقْتُ صَلا

نَّ الْفَجْرَ قَدْ ظَهَرَ وَ دَخَلَ في قَلْبي شَْ 
َ
نَا في  الْوَتْر  فَوَقَعَ في نَفْسي: أ

َ
وْتَرْتُ. وَ أ

َ
ءٌ، فَصاحَ صَلاتي، ثَُّ أ

مَّ  بو مُحَ
َ
کَت   دٍ عَلَیْه  أ رَّ ةَ وَ تَحَ لا سْرَعْتُ الصَّ

َ
ة بَعْدُ، فَأ : لَمْ یَطْلُع  الْفَجْرُ یا عَمَّ ة  فَّ نَ الصُّ لامُ م  السَّ

؟ قالَتْ: شَيٍْْ سّیَن ب  یْتُ عَلَیْها ثَُّ قُلْتُ لَها: هَلْ تُح  لَيَّ وَ سَمَّ نْها وَ ضَمَمْتُّا إ  یَةُ فَدَنَوْتُ م  نَعَمْ.  الْجار 
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دَ فَ  يَ قاع  كَ، فَنامَتْ وَ ه  ثْلُ ذٰل  یَة  م  تُ، وَ وَقَعَ عَلَی الْجار  ْ نْ نّ 
َ
تَمالَكُ مَعَهُ أ

َ
ةٌ. وَقَعَ عَلَيَّ سُباتٌ، لَمْ أ

دي عَلَیْه   سّ  مَوْلايَ وَ سَیّ  لّا وَ بح   هْ إ  دٍ عَلَ  فَلَمْ تَنْتَب  مَّ ٮݪݪݪݪݪݪݪي مُحَ
َ
صَوْت  أ ذا ب  تَّا وَ إ  لامُ تَحْ لامُ وَ  یْه  السَّ السَّ

. فَکَشَفْتُ عَنْ مَوْلايَ عَلَیْه   لَيَّ تاهُ! هاتي  ابْني إ  دٌ وَ عَلٰی  هُوَ یَقولُ: یا عَمَّ ذا هُوَ ساج  لامُ وَ إ  السَّ
لَيَّ  کانَ زَهوقاً. فَضَمَمْتُهُ إ  لَ  نَّ الْباط  لُ إ  قُّ وَ زَهَقَ الْباط  ن  مَکْتوبٌ: جاءَ الْحَ يَْْ ه  الْأَ راع   فَوَجَدْتُهُ ذ 

دٍ عَلَیْه   مَّ ٮݪݪݪݪݪݪݪي مُحَ
َ
لٰی أ ، فَحَمَلْتُهُ إ  تانَة  رُ الْخ  نْهُ مُطَهَّ وغاً م  ىٰ وَ  مَفْر ه  الْیُسْر قْعَدَهُ عَلٰی راحَت 

َ
لامُ فَأ السَّ
مَرَّ یَدَهُ عَلٰی 

َ
دْخَلَ السّبّابَةَ في فیه  وَ أ

َ
هِ، ثَُّ أ ه  ثَُّ جَعَلَ یَدَهُ الْیُمْنٰی عَلٰی ظَهْر  ع  ه  وَ مَسام  ع   عَیْنَیْه  وَ سَمْ

میرَ ا
َ
نَّ أ

َ
، وَ أ داً رَسولُ الله  مَّ نَّ مُحَ

َ
لّاَ الُله، وَ أ لٰهَ إ  نْ لا إ 

َ
شْهَدُ أ

َ
. فَقالَ: أ مْ یا بُنَيَّ ؤْمِنیَن قالَ: تَکَلَّ لُْْ

یاءَ  دُ السّادَةَ الْأَوْص  لْ یَعَدّ  یّاً، ثَُّ لَمْ یَزَ مُ عَل  لامُ عَلَیْه  ه  عَلٰی السَّ وْلِیائ  َ
، وَ دَعا لأ  ه  لٰی نَفْس  نْ بَلَغَ إ 

َ
لٰی أ إ 

، ثَُّ صَمَتَ  الْفَرَج  دٍ عَلَیْه  السّلام علیه یَدَیْه  ب  مَّ بو مُحَ
َ
مَ  .  فَقالَ أ یُسَلّ  ه  ل  مّ 

ُ
لٰی أ ه  إ  ذْهَبي ب  لامُ: إ  السَّ

ه  وَ  ضَیْتُ ب  . فَََ لَيَّ رَ  عَلَیْها وَ رُدّیه  إ 
َ
، فَلَمْ أ جاب  کَالْح  ءٌ  مَ عَلَیْها وَ رَدَدْتُهُ، وَ وَقَعَ بَیْني وَ بَیْنَهُ شَْ سَلَّ

نْ  ه  م   ب 
حَقُّ

َ
خَذَهُ مَنْ هُوَ أ

َ
نا؟ فَقالَ: أ یْنَ مَوْلا

َ
دي! أ دٍ: یا سَیّ  مَّ َٮݪݪݪݪݪݪي مُحَ

دي وَ مَوْلايَ فَقُلْتُ لأ  ك  وَ سَیّ 
کانَ في  الْیَ  نّا. ففَلَمّا  دٍ عَلَیْه  م  مَّ بومُحَ

َ
مْتُ وَ جَلَسْتُ، فَقالَ أ ئْتُ فَسَلَّ ع  ج  ني  وْم  السّاب  ئْت  لامُ: إ  السَّ

دي عَلَیْه   سَیّ  يءَ ب  ابْني، فَج  لَيَّ ب  . ثَُّ قالَ لَهُ  إ  ل  وَّ ه  الْأَ عال  کَف  ه   یابٍ صُفْرٍ، فَفَعَلَ ب  لامُ وَ هُوَ في ث  السَّ
لامُ: تَکَ عَلَیْه   لّاَ الُله السَّ لٰهَ إ  نْ لا إ 

َ
شْهَدُ أ

َ
. فَقالَ: أ مْ یا بُنَيَّ میر   -لَّ

َ
دٍ وَ أ مَّ ة  عَلٰی مُحَ لا الصَّ ثْنٰی ب 

َ
وَ أ

ة   َّ ئم  ؤْمِنیَن وَ الْأَ مُ الُْْ لامُ عَلَیْه  حيم  وَ وَقَفَ عَلَیْه  السَّ حْمان  الرَّ سْم  الله  الرَّ : ب 
َ
بیه  ثَُّ قَرَأ

َ
لامُ عَلٰی أ وَ  السَّ

کّ   ثیَن وَ نَُّ عَلَهُمُ الْوار  ةً وَ نَجْ َّ ئم 
َ
عَلَهُمْ أ فُوا في  الْأَرْض  وَ نَجْ ذینَ اسْتُضْع 

َ
نَّ عَلَی الّ نْ نَُّ

َ
یدُ أ مْ في  نُر نَ لََُ

نْدَهُ  نْ ع  ونَ. فَخَرَجْتُ م  ذَرُ کانُوا يََْ مْ ما  نْهُ رْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما م  يَ ف  مْ ثَُّ عَدْتُ الْأَرْض  وَ نُر 
دٍ عَلَیْه   مَّ َٮݪݪݪݪݪݪي مُحَ

رَهُ، فَقُلْتُ لأ 
َ
نا عَلَیْه   فَفْتَقَدْتُهُ فَلَمْ أ دي! ما فَعَلَ مَوْلا لامُ: یا سَیّ  لامُ؟  السَّ فَقالَ: السَّ

! إ   ة  مُّ موسٰی.یا عَمَّ
ُ
ي اسْتَوْدَعَتْ أ ذ 

َ
 سْتَوْدَعْناهُ الّ

وایة أخری عن جماعة من الشّیوخ: أنّ حکیمة  -239و الغیبة، الشّیخ الطوسّي: ص و في ر
سُ. و ساقت  هُ نَرْج  مَّ

ُ
نَّ أ

َ
نْ شَعْبانَ وَ أ صْف  م  کانَ لَیْلَةَ النّ  هُ  نَّ

َ
کرت: أ حدّثت بهذا الحدیث و ذ



 121 /                                                                                                                                             هانوشتپى

 

                                                                                                                                                    

دٍ عَلَیْه   مَّ بي مُحَ
َ
صَوْت  أ دي وَ ب  سّ  سَیّ  نَا بح  

َ
ذا أ لامُ وَ هُوَ یَ  الحدیث إلی قولها: فَإ  تي! السَّ قُولُ: یا عَمَّ

يَْْ  ه  الْأَ راع  ه  وَ عَلٰی ذ  د  ساج  َ یاً الْأَرْضَ بِ  دٌ مُتَلَقّ  ذا هُوَ ساج  دي فَإ  ، فَکَشَفْتُ عَنْ سَیّ  لَيَّ ن  هاتي  ابْني إ 
لَيَّ فَوَجَدْ  مَکْتُوبٌ: کانَ زَهُوقاً، فَضَمَمْتُهُ إ  لَ  نَّ الْباط  لُ إ  قُّ وَ زَهَقَ الْباط  نْهُ جاءَ الْحَ وغاً م  تُهُ مَفْرُ

دٍ عَلَیْه   مَّ بي مُحَ
َ
لٰی أ لْتُهُ إ  فْتُهُ في ثَوْبٍ وَ حَمَ لٰهَ  فَلَفَّ نْ لا إ 

َ
شْهَدُ أ

َ
وا الحدیث إلی قوله: أ کر لامُ. و ذ السَّ

 ، داً رَسُولُ الله  مَّ نَّ مُحَ
َ
لّاَ الُله، وَ أ ؤْمِنیَن حَقّاً إ  میرُ الُْْ

َ
یّاً أ نَّ عَل 

َ
لٰی ، ثَُّ وَ أ یاءَ إ  لْ یَعُدُّ السّادَةَ الْأَوْص   لَمْ یَزَ

حْجَمَ. و قالت: ثَُّ رُف
َ
الْفَرَج  عَلٰی یَدَیْه  ثَُّ أ ه  ب  وْلِیائ  َ

ه  وَ دَعا لأ  لٰی نَفْس  نْ بَلَغَ إ 
َ
بي ݬݬ  أ

َ
عَ بَیْني وَ بَیْنَ أ

دٍ عَلَیْه   مَّ دي فَقُ  مُحَ رَ سَیّ 
َ
جاب  فَلَمْ أ کَالْح  لامُ  یْنَ مَوْلايَ؟ فَقالَ: السَّ

َ
دي! أ دٍ: یا سَیّ  مَّ َبي مُحَ

لْتُ لأ 
بَعیَن یَوْماً  رْ

َ
کانَ بَعْدَ أ وا الحدیث بتمامه و زادوا فیه: فَلَمّا  کر نّا. ثّ ذ نْكَ وَ م  حَقُّ م 

َ
خَذَهُ مَنْ هُوَ أ

َ
أ

دٍ عَلَیْه   مَّ بي مُحَ
َ
بُ  دَخَلْتُ عَلٰی أ ذا مَوْلانَا الصّاح  لامُ فَإ  نْ  السَّ حْسَنَ م 

َ
رَ وَجْهاً أ

َ
شّ في  الدّار  فَلَمْ أ يَْْ

دٍ عَلَیْه   مَّ بُو مُحَ
َ
. فَقالَ أ ه  نْ لُغَت  فْصَحَ م 

َ
ه  وَ لا لُغَةً أ يُم عَلَی الله   وَجْه  وْلُودُ الْکَر لامُ: هٰذَا الَْْ السَّ

ىٰ وَ لَهُ  ر
َ
هِ ما أ مْر 

َ
نْ أ ىٰ م  ر

َ
دي! أ . فَقُلْتُ: سَیّ  وَجَلَّ  ما  عَزَّ

َ
تي! أ مَ وَ قالَ: یا عَمَّ بَعُونَ یَوْماً؟! فَتَبَسَّ رْ

َ
أ

سَهُ 
ْ
لْتُ رَأ ؟ فَقُمْتُ فَقَبَّ نَة   غَیْرُنا في  السَّ

ُ
 في  الْیَوْم  ما یَنْشَأ

ُ
ة  نَنْشَأ َّ ئم  رَ الْأَ نّا مَعاش 

َ
مْتَ أ وَ  عَل 

رَهُ فَقُلْتُ 
َ
دْتُهُ فَلَمْ أ دٍ عَلَیْه  انْصَرَفْتُ ثَُّ عُدْتُ وَ تَفَقَّ مَّ َبي مُحَ

لامُ: ما فَعَلَ  لأ  نا؟ فَقالَ: یا  السَّ مَوْلا
! إ   ة  مُّ مُوسٰی عَمَّ

ُ
ي اسْتَوْدَعَتْ أ ذ 

َ
 .سْتَوْدَعْناهُ الّ

نوار: ج - 44 ى: ص عن 25ص 51بحار الأ  .14ب 355الهدایة الکبر
نوار: ج - 45  14ح 42ب 433ص 2کمال الدّین و تمام النّعمة: ج عن 20ح 1ب 16ص 51بحار الأ

نا   صاحب الزّمان علیه السّلام. بسنده عن السّفیر الخاص الثاني لمولا
ىو  ثني من دّ حثني من زاد في أسماء من حدّ  :قال الحسین بن حمدان 14ب 355: صالهدایة الکبر

فر د بن جعأحم و، د الرازيّ ، و موسی بن محمّ غیلان الکلابّي  :یهم و همجال الذین أسمّ هؤلاء الرّ 
 أحوال في الأبرار یةحل: عنه. ... ، قال: السّلام علیه ضاالرّ  علّي  د بنعن حکیمة ابنة محمّ  ،وسّي الطّ 

ئمّ  معاجز مدینة و 162ص 6: جلامالسّ علیهم الأطهار آله و دمحمّ  ثني ةالأ  .21ص 8: جعشر  الإ
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 .82الآیة( الإسراء 17) سورة -  46
کفایت مدر این - 47 کر آدرس اهمّ منابع  وایات به یجا به ذ کامل ر کر سند و متن  شود و از ذ

کتجهت این یادی از   گیرد اجتناب شده است: اب را میکه حجم ز
کمال الدّین و تمام النّعمة: ج 72العدد القویّة: ص و 1ح 42ب 425و  424ص 2و  ضة و ر

ى: ج 256ص 2الواعظین: ج نوار المضیئة: ص 2الفصل215ص 2و إعلام الور و  59و منتخب الأ
نوار: ج بحار و  141 -138و عیون المعجزات:  260-257و إثبات الوصیّة: ص 3ح 1ب 2ص 51الأ

کمال الدّین و تمام النّعمة: ج 239الغیبة، الشّیخ الطوسّي: ص و  2ب ح 428-426ص 2و 
وضة الواعظین: ج و الصّراط  178/7ح201ب في المناقب: صو الثّاق 259- 257ص 2ر

نوار: جو بحا 3الفصل 234ص 2المستقيم: ج لجرائح: و الخرائج و ا 14ح 1ب 13 – 11ص 51ر الأ
کشف الغمّة: ج 1ح 13ب 455ص 1ج  و 238و  237و  230و الغیبة، الطّوسّي: ص 498ص 2و 

ئل الإمامة: ص ئل الإمامة: ص 93ح 489ح 497دلا ول و و  ألقاب الرّس 94ح 490ح 499و دلا
ئّمة علیهم یخ الأ دایة و اله 13ب 213-212لسّلام(: صا عترته ضمن )مجموعة نفیسة في تار

ى: ص ثني عشر: ج 355الکبر ئّمة الإ  . و ... 7 /2663ح 26إلی   20ص 8مدینة معاجز الأ
کتب عامّه:  و در 

 :وسیلة النّجاة و بغداد طبعة ص النّبوّة: شواهد عن 96و  95ص ج الحق: إحقاق ملحقات
 الخطاب.  فصل عن استانبول طبعة387ص :المودّة ینابیع  و لکهنو فیض گلشن طبعة 417ص

ني ابن أبي جیّد، عن محمّد بن الحسن بن الولید،  -230الغیبة، الشیخ الطّوسّي: ص - 48 و أخبر
عن الصّفّار محمّد بن الحسن القميّ، عن أبي عبد الله المطهّريّ، عن حکیمة بنت محمّد بن علّي 

مَّ السّلام علیهم الرّضا  بُو مُحَ
َ
لَيَّ أ ائَتَیْن  في   دٍ عَلَیْه  قالت: بَعَثَ إ  سٍ وَ خَمْسیَن وَ م  لامُ سَنَةَ خَمْ السَّ

نْ  صْف  م  ة! إ  النّ  نَّ الَله  شَعْبانَ وَ قالَ: یا عَمَّ نْدي فَإ  فْطارَك  ع  یْلَةَ إ  ه   جْعَلي  اللَّ وَلِیّ  ك  ب  وَجَلَّ سَیَسُرُّ عَزَّ
نْ بَعْدي. ه  خَلیفَتي م  ه  عَلٰی خَلْق  ت  ورٌ شَدیدٌ  وَ حُجَّ كَ سُرُ ذٰل  خَذْتُ  ،قالَتْ حَکیمَةُ: فَتَدَاخَلَني ل 

َ
وَ أ
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دٍ عَلَیْه   مَّ بي مُحَ
َ
لٰی أ یْتُ إ  نْ ساعَتي حَتّیَ انْتََّ یابي عَلَيَّ وَ خَرَجْتُ م  سٌ في صَحْن   ث  لامُ وَ هُوَ جال  السَّ

داكَ یا سَیّ   لْتُ ف  یه  حَوْلَهُ، فَقُلْتُ: جُع  هِ وَ جَوار دَرْتُ دار 
َ
نْ سَوْسَنَ، فَأ نْ هُوَ؟ قالَ: م  َّ لَفُ مم  دي! الْخَ

بَ وَ  غْر  یْتُ الَْْ نْ صَلَّ
َ
ثَرٌ غَیْرَ سَوْسَنَ. قالَتْ حَکیمَةُ: فَلَمّا أ

َ
یَةً عَلَیْها أ رَ جار 

َ
نَّ فَلَمْ أ في فیه  طَرْ

نَا وَ سَوْسَنُ 
َ
فْطَرْتُ أ

َ
دَة  فَأ الْمائ  تیتُ ب 

ُ
رَةَ أ شاءَ الْآخ  دٍ فَغَفَوْتُ غَفْوَةً ثَُّ  الْع  ا في بَیْتٍ واح  وَ بایَتُّّ

دٍ عَلَیْه   مَّ بُو مُحَ
َ
رَةً فیما وَعَدَني أ لْ مُفَکّ  زَ

َ
لِيّ  الله  عَلَیْه   اسْتَیْقَظْتُ، فَلَمْ أ مْر  وَ

َ
نْ أ لامُ م  لامُ  السَّ السَّ

کُلّ  لَیْ  قُومُ في 
َ
کُنْتُ أ ذي 

َ
لَی فَقُمْتُ قَبْلَ الْوَقْت  الّ یْل  حَتّیٰ بَلَغْتُ إ  ةَ اللَّ یْتُ صَلا ة  فَصَلَّ لا لصَّ لَةٍ ل 

عَةً وَ ]خَرَجَتْ  عَةً وَ خَرَجْتُ فَز  ةَ الْوَتْر  فَوَثَبَتْ سَوْسَنُ فَز  تْ صَلا سْبَغَت  الْوُضُوءَ ثَُّ عادَتْ فَصَلَّ
َ
[ وَ أ

 
َ
لَی الْوَتْر  فَوَقَعَ في قَلْبي أ یْل  وَ بَلَغَتْ إ  ل  قَدْ طَلَعَ اللَّ وَّ الْفَجْر  الْأَ ذا ب  نْظُرَ فَإ  َ

نَّ الْفَجْرَ ]قَدْ[ قَرُبَ فَقُمْتُ لأ 
دٍ عَلَیْه   مَّ بي مُحَ

َ
نْ وَعْد  أ كُّ م  َ الشَّ ك   فَتَداخَلَ قَلْبي  نَّ

َ
کَأ : لا تَشُکّي وَ  نْ حُجْرَتِه  لامُ فَناداني م   السَّ

ه   یْت 
َ
مْر  السّاعَةَ قَدْ رَأ الْأَ دٍ ب  مَّ بي مُحَ

َ
نْ أ نْ شاءَ الُله تَعالی. قالَتْ حَکیمَةُ: فَاسْتَحْیَیْتُ م  إ 

ةَ وَ    عَلَیْه لا يَ قَدْ قَطَعَت  الصَّ ذا ه  لَةٌ فَإ  نَا خَج 
َ
لَی الْبَیْت  وَ أ ا وَقَعَ في قَلْبي وَ رَجَعْتُ إ  ّ لامُ وَ مم  السَّ

یتُّا عَلٰی باب  الْبَ  عَةً فَلَق  مّيخَرَجَتْ فَز 
ُ
نْت  ]وَ أ

َ
بي أ

َ
أ سّیَن شَیْئاً؟ قالَتْ: نَعَمْ یْت  فَقُلْتُ: ب  [ هَلْ تُح 

سادَةً  خَذْتُ و 
َ
نْ شاءَ الُله تَعالی، وَ أ مْراً شَدیداً. قُلْتُ: لا خَوْفٌ عَلَیْك  إ 

َ
دُ أ ج 

نّي لَأَ ة! إ  یا عَمَّ
جْلَسْتُّا عَلَیْها

َ
لْقَیْتُّا في وَسَط  الْبَیْت  وَ أ

َ
لادَة   فَأ لْو  ة  ل 

َ
رْأ نَ الَْْ ةُ م 

َ
رْأ نْها حَیْثُ تَقْعُدُ الَْْ وَ جَلَسْتُ م 

نَا ب  
َ
ذا أ تَّا فَإ  دَتْ وَ نَظَرْتُ تَحْ ةً وَ تَشَهَّ نَّ

َ
تْ أ نَّ

َ
کَفّي وَ غَمَزَتْ غَمْزَةً شَدیدَةً ثَُّ أ لِيّ  فَقَبَضَتْ عَلٰی  وَ

یاً  ه   الله  صَلَواتُ الله  عَلَیْه  مُتَلَقّ  د  ساج  َ ذا هُوَ  ،الْأَرْضَ بِ  جْلَسْتُهُ في حَجْري فَإ 
َ
فَیْه  فَأ کَت  خَذْتُ ب 

َ
فَأ

دٍ عَلَیْه   مَّ بُو مُحَ
َ
نْهُ، فَناداني أ وغٌ م  ابْني نَظیفٌ مَفْرُ تیني ب 

ْ
ة! هَلُمّي فَأ لامُ: یا عَمَّ ه   ،السَّ تَیْتُهُ ب 

َ
فَأ

سَحَهُ  ،فَتَناوَلَهُ  سانَهُ فَََ خْرَجَ ل 
َ
کَهُ  ، عَلٰی عَیْنَیْه  فَفَتَحَهاوَ أ دْخَلَهُ في فیه  فَحَنَّ

َ
دْخَلَهُ  ،ثَُّ أ

َ
[ في ثَُّ ]أ

ذُنَیْه  
ُ
ساً  ،أ لِيُّ الله  جال  ىٰ فَاسْتَوىٰ وَ ه  الْیُسْر جْلَسَهُ في راحَت 

َ
ه  وَ قالَ لَهُ: یا  ،وَ أ س 

ْ
سَحَ یَدَهُ عَلٰی رَأ فَََ

قُدْرَةِ الله   قْ ب  لِيُّ الله  عَلَیْه  بُنَيَّ انْط  جيم  وَ اسْتَفْتَحَ  ، فَاسْتَعاذَ وَ یْطان  الرَّ نَ الشَّ لامُ م  سْم  الله   السَّ ب 
حيم   حْمان  الرَّ ثیَن  الرَّ عَلَهُمُ الْوار  ةً وَ نَجْ َّ ئم 

َ
عَلَهُمْ أ فُوا في  الْأَرْض  وَ نَجْ ذینَ اسْتُضْع 

َ
نَّ عَلَی الّ نْ نَُّ

َ
یدُ أ وَ نُر
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ونَ، وَ  ذَرُ کانُوا يََْ مْ ما  نْهُ رْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما م  يَ ف  مْ في  الْأَرْض  وَ نُر  نَ لََُ کّ  وَ صَلّیٰ عَلٰی  نَُّ
 

َ
ة  وَ عَلَیْه  الُله رَسُول  الله  صَلّی َّ ئم  ؤْمِنیَن وَ الْأَ میر  الُْْ

َ
ه  وَ عَلٰی أ مُ آل  لامُ عَلَیْه  داً السَّ داً واح   حَتّیَ واح 

بیه  فَناوَلَنیه  
َ
لٰی أ دٍ عَلَیْه   انْتَّیٰ إ  مَّ بُو مُحَ

َ
ه  حَتّیٰ  أ مّ 

ُ
لٰی أ ة! رُدّیه  إ  لامُ وَ قالَ: یا عَمَّ تَقَرَّ عَیْنُها وَ لا  السَّ

نَّ وَعْدَ الله  حَقٌّ 
َ
تَعْلَمَ أ نَ وَ ل  زَ کْثَرَ النّاس  لا یَعْلَمُونَ، تَحْ

َ
نَّ أ ه  وَ قَد  انْفَجَرَ الْفَجْرُ فَرَدَ  وَ لٰک  مّ 

ُ
لٰی أ دْتُهُ إ 

مْسُ  ،الثّاني نْ طَلَعَت  الشَّ
َ
لٰی أ بْتُ إ  یضَةَ وَ عَقَّ یْتُ الْفَر دٍ عَلَیْه   ،فَصَلَّ مَّ با مُحَ

َ
عْتُ أ لامُ وَ  ثَُّ وَدَّ السَّ

لي لٰی مَنْز  لِيّ   ،انْصَرَفْتُ إ  لٰی وَ کانَ بَعْدَ ثَلاثٍ اشْتَقْتُ إ  مْ  ، الله  فَلَمّا  لَیْه  رْتُ إ  جْرَةِ  ،فَص  الْحُ تُ ب 
ْ
فَبَدَأ

کْراً  عْتُ ذ  ثَراً وَ لا سَم 
َ
رَ أ

َ
کانَتْ سَوْسَنُ فیها فَلَمْ أ تي 

َ
لَ  ،الّ

َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
هْتُ أ دٍ  ،فَکَر  مَّ بي مُحَ

َ
فَدَخَلْتُ عَلٰی أ

ؤال  فَبَ  عَلَیْه   السُّ هُ ب 
َ
بْدَأ

َ
نْ أ

َ
لامُ فَاسْتَحْیَیْتُ أ هِ السَّ تْر  هِ وَ س  ز  رْ کَنَف  الله  وَ ح  ة  في  ني فَقالَ: هُوَ یا عَمَّ

َ
دَأ

ذَنَ الُله لَهُ 
ْ
ه  حَتّیٰ یَأ ي  ،وَ غَیْب  ر  خْب 

َ
یْت  شیعَتي قَد  اخْتَلَفُوا فَأ

َ
بَ الُله شَخْصي وَ تَوَفّاني وَ رَأ ذا غَیَّ فَإ 

مْ  نْهُ قاتَ م  نْدَ  ،الثّ  نْدَك  وَ ع  جُبُهُ عَنْ وَ لْیَکُنْ ع  ه  وَ يََْ بُهُ الُله عَنْ خَلْق  لِيَّ الله  یُغَیّ  نَّ وَ هُمْ مَکْتُوماً، فَإ 
مَ لَهُ جَبْرَئیلُ عَلَیْه   حَدٌ حَتّیٰ یُقَدّ 

َ
ه  فَلا یَراهُ أ باد  لامُ فَرَسَهُ  ع  کانَ مَفْعُولًا. السَّ مْراً 

َ
َ الُله أ یَقْضِ   ل 

ني ابن أبي جیّد  -237الغیبة، الشّیخ الطوسّي: ص معلّق(، عن محمّد  –و بهذا الإسناد )و أخبر
بن الحسن بن الولید، عن محمّد بن يَيى العطّار، عن محمّد بن حّمویه الرّازيّ، عن الحسین بن 

ق الله، عن موسی بن محمّد بن جعفر قال: حدّثتني حکیمة بنت محمّد علیهما ز السّلام بمثل  ر
تینا، فَلَمّا  معنی الحدیث الأوّل إلّا 

ْ
عُ فَأ کانَ الْیَوْمُ السّاب  ذا  ة! إ  دٍ: یا عَمَّ مَّ بومُحَ

َ
أنّها قالت: فَقالَ لي أ

دٍ عَلَیْه   مَّ بي مُحَ
َ
مَ عَلٰی أ سَلّ  ُ

ئْتُ لأ  صْبَحْتُ ج 
َ
رَهُ،  أ

َ
دي فَلَمْ أ دَ سَیّ  تَفَقَّ َ

تْرَ لأ  کَشَفْتُ عَنْهُ السّ  لامُ وَ  السَّ
لْتُ  مُّ مُوسٰی، فَقُلْتُ لَهُ: جُع 

ُ
ذي اسْتَوْدَعَتْ أ

َ
ة! اسْتَوْدَعْناهُ الّ دي؟ فَقالَ: یا عَمَّ داكَ ما فَعَلَ سَیّ   ف 

وا ابْني فَجي مْتُ وَ جَلَسْتُ فَقالَ: هَلُمُّ ئْتُ فَسَلَّ عُ ج  کانَ الْیَوْمُ السّاب  قٍ فَلَمّا  رَ دي وَ هُوَ في خ  سَیّ  ءَ ب 
ه   عْل  کَف  ه   مْ یا  صُفْرٍ، فَفَعَلَ ب  ا یُغَذّیه  لَبَناً وَ عَسَلًا، ثَُّ قالَ: تَکَلَّ نّمَ

َ
کَأ سانَهُ في فیه   دْلٰی ل 

َ
ل  ثَُّ أ وَّ الْأَ

، فَقالَ عَلَیْه   ة  بُنَيَّ َّ ئم  دٍ وَ عَلَی الْأَ مَّ ة  عَلٰی مُحَ لا الصَّ لّاَ الُله، وَ ثَنّیٰ ب  لٰهَ إ  نْ لا إ 
َ
شْهَدُ أ

َ
لامُ: أ علیهم السَّ

حيم  م السّلا حْمان  الرَّ سْم  الله  الرَّ : ب 
َ
بیه  ثَُّ قَرَأ

َ
فُوا  حَتّیٰ وَقَفَ عَلٰی أ ذینَ اسْتُضْع 

َ
نَّ عَلَی الّ نْ نَُّ

َ
یدُ أ وَ نُر
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ثیَن  عَلَهُمُ الْوار  ةً وَ نَجْ َّ ئم 
َ
عَلَهُمْ أ : في  الْأَرْض  وَ نَجْ لٰی قَوْلِه  ونَ  إ  ذَرُ کانُوا يََْ  .ما 

ع  الرّازيّ، عن محمّد بن علّي، عن علّي بن سمیأحمد بن علّي  -238خ الطّوسّي: صالغیبة، الشّی
ن عد الله،  عببن بنان، عن محمّد بن علّي بن أبي الدّاريّ، عن أحمد بن محمّد، عم أحمد بن أبي
وح الأهوازيّ، عن محمّد بن إبراهيم، عن حکیمة بمثل معنی الحدیث الأوّ  قال:  لّا أنّهل إأحمد بن ر

دٍ عَلَیْه   مَّ بُو مُحَ
َ
لَيَّ أ صْف   قالت: بَعَثَ إ  لامُ لَیْلَةَ النّ  نْ  السَّ  خَمْسٍ وَ خَمْسیَن وَ مَضانَ سَنَةَ رَ شَهْر   م 

هُ  مُّ
ُ
! مَنْ أ ائَتَیْن  قالَتْ: وَ قُلْتُ لَهُ: یَا ابْنَ رَسُول  الله  سُ. قالت: فَ الَ نَرْ ؟ قم  کانَ في  الْیَوْم  ج  لَمّا 

دَةً فَ الثّا مْ عائ  تَیْتُُّ
َ
لِيّ  الله  فَأ لٰی وَ قي إ  ث  اشْتَدَّ شَوْ ابَدَ ل  تُ ب 

ْ
 أ

َ
جْرَةِ الّ ذا لْحُ یَةُ فَإ   تي فیَها الْجار 

َ
ا أ نَا به 

فَساء   ة  النُّ
َ
رْأ س  الَْْ ل  سَةً في مَجْ ثْوابٌ صُفْرٌ  ،جال 

َ
 يَ مُعَصَّ  ه  وَ وَ عَلَیْها أ

ْ
أ مْتُ عَلَیْه بَةُ الرَّ وَ  ،اس  فَسَلَّ

ثْوابٌ خُضْرٌ 
َ
هْدٍ عَلَیْه  أ َ ذا بِ  ب  الْبَیْت  وَ إ  لٰی جان  لَی الَْْ عَدَلْتُ فَ  ،الْتَفَتُّ إ  ثْ  إ  وابَ هْد  وَ رَفَعْتُ عَنْهُ الْأَ

ومٍ وَ لا  زُ ٌ عَلٰی قَفاهُ غَیْرَ مَحْ لِيّ  الله  نائم  وَ نَا ب 
َ
ذا أ اجیني  یَضْحَكُ وَ یُنیْه  وَ جَعَلَ فَتَحَ عَیْنَ فَ  ،وطٍ قْمُ مَ فَإ 

ه   صْبَع  إ  لٰی فَم فَتَناوَلْ  ،ب  دْنَیْتُهُ إ 
َ
لَهُ فَشَ تُهُ وَ أ قَبّ  ُ

نْهُ مَمْ ي لأ  ةً ماتُ م  َ نْه   رائِ  طْیَبَ م 
َ
مْتُ قَطُّ أ وَ  ،اشَمَ

دٍ عَلَیْه   مَّ بُو مُحَ
َ
لَيَّ  ناداني أ تي! هَلُمّي فَتايَ إ  لامُ: یا عَمَّ کر  الَ:هُ وَ قتَناوَلَ فَ ، السَّ قْ، و ذ یا بُنَيَّ انْط 

سْتَ  الحدیث. قالت: ثَُّ تَناوَلْتُهُ 
َ
! أ نْهُ وَ هُوَ یَقُولُ: یا بُنَيَّ  وْدِ م 

َ
ي اسْتَوْ عُكَ الّ کُنْ فيذ  مُّ مُوسٰی، 

ُ
 دَعَتْهُ أ

لٰی  هِ. وَ قالَ: رُدّیه  إ  وار  ه  وَ ج  کَنَف  هِ وَ  تْر  مّ   دَعَة  الله  وَ س 
ُ
ة  عَ ه  یا أ کْ  ،مَّ وْلُودِ وَ ا وَ  ، عَلَیْناتُمي خَبَرَ هٰذَا الَْْ

 
ُ
تَیْتُ أ

َ
جَلَهُ، فَأ

َ
تابُ أ حَداً حَتّیٰ یَبْلُغَ الْک 

َ
ه  أ ري ب  ب  هُ لا تَُْ مْ.  وَ وَدَّ مَّ کر الحدیث إلی آخره و-عْتُُّ  . -ذ

یّا قال د بن عن محمّ  ة،: حدّثني الثّقأحمد بن علّي الرّازيّ، عن محمّد بن علّي، عن حنظلة بن زکر
ل  .، عن حکیمة بمثل ذلكعلّي بن بلا

یس  -2ب ح 428-426ص 2کمال الدّین و تمام النّعمة: ج - 49 حدّثنا الحسین بن أحمد بن إدر
فّي  رضي الله عنه قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا محمّد بن إسماعیل قال: حدّثني محمّد بن إبراهيم الکو

السّلام بعد مضِّ  طّهويّ قال: قصدت حکیمة بنت محمّد علیهقال: حدّثنا محمّد بن عبد الله ال
السّلام أسألها عن الحجّة و ما قد اختلف فیه النّاس من الحیرة الّتي هم فیها.  أبي محمّد علیه



 ة، مطهّرة علویّ عجّل الله فرجه والدة الحجّة المنتظر                                                                      /126

 

                                                                                                                                                    

سْ. فجلست. ثّ قالت:  جْل  یا محمّد! إنّ الله تبارك وتعالی لا يخلّي الأرض من حجّة فقالت لي: إ 
 للحسن و تفضیلاً  السّلام  علیهماالحسین  ولم يعلها في أخوین بعد الحسن وناطقة أو صامتة، 

یهاً  الحسین و لهما أن یکون في الأرض عدیلهما، إلّا أنّ الله تبارك و تعالی خصّ ولد الحسین  تنز
ون علی ولد موسی  السّلام  علیهمابالفضل علی ولد الحسن   السّلام علیه کما خصّ ولد هار

کان  إن  لابدّ للَمّة من حیرة یرتاب  الفضل لولده إلی یوم القیامة، و موسی حجّة علی هارون، وو
إنّ الحیرة لا بدّ واقعة  فیها المبطلون و کیلا یکون للخلق علی الله حجّة، و يخلص فیها المحقّون، 

کان للحسن السّلام علیه بعد مضِّ أبي محمّد الحسن  تي هل  ولد؟  م السّلاعلیه ، فقلت: یا مولا
قد أخبرتك أنّه  عقب فمن الحجّة من بعده و السّلام علیه فتبسّمت ثّ قالت: إذا لم یکن للحسن 

حدّثیني بولادة مولاي  !؟ فقلت: یا سیّدتيالسّلام  علیهماالحسین  لا إمامة لأخوین بعد الحسن و
نيالسّلامعلیه و غیبته  یة یقال لها: نرجس فزار کانت لي جار  ابن أخي فأقبل يَدق . قالت: نعم 

نّي النّ  ةُ وَلٰک  ظر إلیها، فقلت له: یا سیّدي! لعلّك هویتّا فأرسلها إلیك؟ فقال لها: لا یا عَمَّ
نْها. فقلت: و ما أعجبك ]منها[؟ فقال  بُ م  تَعَجَّ

َ
يٌم عَلَی الله  السّلام علیه أ کَر نْها وَلَدٌ  : سَیَخْرُجُ م 

لََ  ذي يَْْ
َ
ئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً. فقلت: فأرسلها إلیك یا  ݩُ ݩ عَزَّ وَجَلَّ الّ کَما مُل  سْطاً  ه  الْأَرْضَ عَدْلًا وَ ق  الُله ب 

بي 
َ
كَ أ ني في ذٰل  ذ 

ْ
سْتَأ أتیت منزل أبي الحسن  . قالت: فلبست ثیابي والسّلامعلیه سیّدي؟ فقال: إ 

بْني قال: یا  و السّلامعلیه جلست فبدأني  فسلّمت و السّلامعلیه  لٰی إ  سَ إ  بْعَثي نَرْج  حَکیمَةُ! إ 
دٍ. قالت: فقلت: یا سیّدي! علی هذا قصدتك علی أن أستأذنك في ذلك، فقال لي:  مَّ بي مُحَ

َ
یا أ

یْر  نَصیباً. عَلَ لَك  في  الْخَ يَْ کَك  في  الْأَجْر  وَ نْ یُشْر 
َ
حَبَّ أ

َ
نَّ الَله تَبارَكَ وَ تَعالٰی أ قالت  مُبارَکَةُ! إ 

لي یّنتّا و وهبتّا لأبي محمّد  و حکیمة: فلم ألبث أن رجعت إلی منز و جمعت بینه  السّلام علیه ز
لي فأقام عندي أیّاما، ثّ مضی إلی والده  وجّهت بها معه.  ، والسّلام علیهماو بینها في منز

کنت مکان والسّلام علیه و جلس أبو محمّد  السّلامعلیه قالت حکیمة: فمضی أبو الحسن  الده و 
تي! ناولیني خفّك،  ور والده، فجاءتني نرجس یوماً تَلع خفّي، فقالت: یا مولا کنت أز کما  وره  أز
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تي والله لا أدفع إلیك خفّي لتخلعیه و لا لتخدمیني، بل أنا أخدمك  فقلت: بل أنت سیّدتي و مولا
ةُ خَیْراً. فجلست عنده ذلك فقال: جَزاك  الُله یا  السّلام علیه علی بصري، فسمع أبو محمّد  عَمَّ

یة وغروب الشّ  إلی وقت : لامُ السَّ  ه  یْ لَ عَ نصرف. فقال قلت: ناولیني ثیابي لأ مس فصحت بالجار
يُم عَلَی الله  عَزَّ وَجَ  وْلُودُ الْکَر یْلَةَ الَْْ هُ سَیولَدُ اللَّ نَّ نْدَنا، فَإ  تي  الْلَیْلَةَ ع  تاهُ، بَیّ  ذي يَُْ لا یا عَمَّ

َ
يّ  لَّ الّ

ه  الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها. فقلت: مّمن یا سیّدي و  ب 
وَجَلَّ ى بنرجس شیئاً  الُله عَزَّ من أثر الحبل؟  لست أر

ها. قالت: فوثبت إلیها فقلّبتّا ظهراً  نْ غَیْر  سَ لا م  نْ نَرْج  لبطن فلم أر بها أثر حبل،  فقال: م 
ا م ثّ قال لي: فأخبرته بما فعلت فتبسّ  السّلامعلیه فعدت إلیه  َ کانَ وَقْتُ الْفَجْر  یَظْهَرُ لَك  به  ذا  إ 

مّ  موسٰی عَ 
ُ
نَّ مَثَلَها مَثَلُ أ َ

بْلُ لأ  لٰی  لامُ السَّ  ه  یْ لَ الْحَ حَدٌ إ 
َ
ا أ بَلُ وَ لَمْ یَعْلَمْ به  ا الْحَ َ وَقْت   لَمْ یَظْهَرْ به 

کانَ یَشُقُّ بُطونَ الْحُ  رْعَوْنَ  نَّ ف  َ
ا، لأ  ، وَهٰذا نَظیرُ موسٰی  لامُ السَّ  ه  یْ لَ بالٰی في طَلَب  موسٰی عَ وَلادَته 

سألتّا عن حالها فقالت: یا  قالت حکیمة: فعدت إلیها فأخبرتها بما قال و .لامُ السَّ  ه  یْ لَ عَ 
ى بي شیئاً  تي! ما أر هي نائمة  من هذا. قالت حکیمة: فلم أزل أرقبها إلی وقت طلوع الفجر و مولا

کان آخر اللّ  لّب جنباً بین یديّ لا تق فضممتّا  یل وقت طلوع الفجر وثبت فزعةً إلی جنب حتّی إذا 
ئي عَلَیْها و السّلامعلیه [ أبو محمّد سّمیت علیها فصاح ]إلّي  إلی صدري و قْرَ نْزَلْناهُ في  قال: إ 

َ
نّا أ "إ 

" فأقبلت أقرأ علیها و الأمر الذي أخبرك به قلت لها: ما حالك؟ قالت: ظهر ]بي[  لَیْلَة  الْقَدْر 
ني، فأجابني الجنین من بطنها یقرأ مثل ما أقرأ و سلّم علّي.  کما أمر مولاي. فأقبلت أقرأ علیها 

مْر  الله  عَزَّ السّلام علیه ا سمعت، فصاح بي أبو محمّد قالت حکیمة: ففزعت لّْ 
َ
نْ أ : لا تَعْجَبي م 

نَّ الَله تَبارَكَ وَ تَعالٰی یُنْ   إ 
باراً. فلم یستتّم وَجَلَّ ک  ه   رْض 

َ
ةً في أ عَلُنا حُجَّ يَْ غاراً، وَ ة  ص  کْمَ الْح  قُنا ب  ط 

کأنّه ضرب بیني و بینها حجاب فعدوت نحو أبی محمّد  الکلام حتّی غیّبت عنّي نرجس فلم أرها 
دیها في مَکانه   السّلامعلیه  ك  سَتَج  نَّ ةُ! فَإ  عي یا عَمَّ رْج  ا. قالت: فرجعت و أنا صارخة، فقال لي: إ 

کان بیني و بینها و إذا أن کشف الغطاء الذي   شّا بها و علیها من أثر النور ما غفلم ألبث أن 
هو  ساجداً لوجهه، جاثیاً علی رکبتیه، رافعاً سبّابتیه، و السّلامعلیه بصري و إذا أنا بالصبّي 
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لّاَ الُله ]وَحْدَهُ لا شَر لٰهَ إ  نْ لا إ 
َ
شْهَدُ أ

َ
داً رَسولُ الله   ،یكَ لَهُ[یقول: أ مَّ نَّ جَدّي مُحَ

َ
میرُ  ،وَأ

َ
بي أ

َ
نَّ أ

َ
وَأ

ؤْمِنیَن، ثّ عدّ إماماً إماماً إلی أن بلغ إلی نفسه. ثّ قال: اَللّٰ  زْ لي ما وَعَدْتَنيالُْْ نْج 
َ
مْ لي  ،هُمَّ أ تْم 

َ
وَأ

مْري
َ
تي، وَامْلََ  الْأَرْضَ بي عَدْلًا وَ ق   ،أ

َ
تْ وَطْأ فقال: یا   السّلام علیه سْطاً. فصاح بي أبو محمّد وَ ثَبّ 

. فتناولته و أتیت به نحوه، فلمّا مثّلت بین یدي أبیه و هو علی یدي سلّم  ةُ! تَناوَلیه  وَ هاتیه  عَمَّ
الطیر ترفرف علی رأسه[ و ناوله لسانه فشرب منه،  منّی ]و السّلام علیه علی أبیه فتناوله الحسن 

مْضِ لٰی ثّ قال: إ  ه  إ  . قالت: فتناولته أمّه فأرضعته، فرددته إلی أبي   ب  لَيَّ عَهُ وَ رُدّیه  إ  تُرْض  ه  ل  مّ 
ُ
أ

هُ الطّ  و السّلامعلیه محمّد  لْهُ وَ احْفَظْهُ وَ رُدَّ حْم  یر ترفرف علی رأسه فصاح بطیر منها فقال له: إ 
بَعیَن یَوْماً. فتناوله الطیر و ط رْ

َ
کُلّ  أ لَیْنا في  یر، فسمعت أبا ار به في جوّ السماء و أتبعه سائر الطّ إ 

مُّ موسٰی موسٰی. فبکت نرجس فقال لها:   السّلام علیه محمّد 
ُ
وْدَعَتْهُ أ

َ
ذي أ

َ
سْتَوْدِعُكَ الَله الّ

َ
یقول: أ

کَما رُدَّ  لَیْك   ك  وَ سَیُعادُ إ  نْ ثَدْی  لّا م  مٌ عَلَیْه  إ  رَّ ضاعَ مُحَ نَّ الرَّ سْکُتي فَإ 
ُ
كَ قَوْلُ أ ه  وَ ذٰل  مّ 

ُ
لٰی أ  موسٰی إ 

 : وَجَلَّ نَ »الله  عَزَّ زَ کَيْ تَقَرَّ عَیْنُها وَ لا تَحْ ه   مّ 
ُ
لٰی أ ما هذا الطیر؟  قالت حکیمة: فقلت: و«. فَرَدَدْناهُ إ 

ة   َّ ئم  الْأَ ل  ب  وَکَّ وحُ الْقُدُس  الُْْ یُ  لامُ السَّ  مُ یْه  لَ عَ قال: هٰذا ر قُهُمْ وَ . قالت یُوَفِّ لْم  الْع  مْ ب  بّیه  یُرَ دُهُمْ وَ سَدّ 
کان بعد أربعین یوماً  فدعاني، فدخلت السّلام  علیه ردّ الغلام و وجّه إلّي ابن أخي  حکیمة: فلمّا 

علیه بّي متحرّك یمشّ بین یدیه، فقلت: یا سیّدي هذا ابن سنتین؟! فتبسّم علیه فإذا أنا بالصّ 
وْ السّلام 

َ
نَّ أ  غَیْرُهُمْ ، ثّ قال: إ 

ُ
لاف  ما یَنْشَأ ةً یَنْشَئُونَ بخ   َّ ئم 

َ
کانُوا أ ذا  یاء  إ  یاء  وَ الْأَوْص  نْب  وَ  ،لادَ الْأَ

تٰی عَلَیْه  سَنَةٌ 
َ
کَمَنْ أ کانَ  تٰی عَلَیْه  شَهْرٌ 

َ
کانَ أ ذا  نّا إ  َّ م  بي  نَّ الصَّ مُ في بَطْن   ،إ  نّا لَیَتَکَلَّ َّ م  بي  نَّ الصَّ وَ إ 

ه   مّ 
ُ
 الْقُرْآنَ وَ  ،أ

ُ
وَجَلَّ  ، یَقْرَأ هُ عَزَّ بَّ کَةُ  ،وَ یَعْبُدُ رَ لائ  ضاع  تُطیعُهُ الَْْ نْدَ الرَّ لُ عَلَیْه  صَباحاً  ،وَ ع  وَ تَنْز 

ى ذلك الصّ  کلّ أربعین یوماً وَ مَساءً. قالت حکیمة: فلم أزل أر قبل  إلی أن رأیته رجلاً  بّي في 
ئل فلم أعرفه، فقلت لابن أخي  بأیّام السّلام علیه  مضِّ أبي محمّد : من هذا السّلام علیه قلا

ني أن أجلس بین یدیه؟الّ  سَ  !ذي تأمر نْ بَعْدي ،فقال لي: هٰذَا ابْنُ نَرْج  وَ عَنْ  ،وَ هٰذا خَلیفَتي م 
نّي  دُو طیعي ،قَلیلٍ تَفْق 

َ
عي لَهُ وَ أ بعد ذلك  السّلامعلیه . قالت حکیمة: فمضی أبو محمّد فَاسْمَ
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ق النّ بأیّ  ئل، و افتر ىام قلا کما تر و إنّه لینبّئني عمّا  و مساءً  و والله إنّي لأراه صباحاً  ،اس 
ید أن أسأله عن الشّّ  و إنّه لیرد علّي الأمر  ،ء فیبدأني بهتسألون عنه فأخبرکم، و والله إنّي لأر

ني البارحة بمجیئك فیخرج إلّي منه جوابه من ساعته من غیر مسألتي. و ني أن  قد أخبر إلّي و أمر
فوالله لقد أخبرتني حکیمة بأشیاء لم یطّلع علیها أحد إلّا قال محمّد بن عبد الله:  أخبرك بالحقّ.

وجلّ، لأنّ  وجلّ، فعلمت أنّ ذلك صدق و عدل من الله عزّ وجلّ قد أطلعه علی ما لم االله عزّ لله عزّ
  من خلقه. یطّلع علیه أحداً 

وضة الواعظین: ج المناقب  و الثّاقب في. مرسلًا و بتفاوت یسیرکمال الدین  کما في 257ص 2ر
 ا فيکمو  بعضه 178/7ح 201: ص566حيّ في سنةالطّوسّي  الشّیخ ابن حمزة محمّد بن علّي 

أبو  شیخال بعضه عن  3الفصل 11باب 234ص 2و الصّراط المستقيم: جمرسلًا، ین کمال الدّ 
نوار: جريّ لمطهّ : او فیه صدوق(الجعفر محمّد بن علي   فيو  .14ح 1ب 13 – 11ص 51. و بحار الأ

کان لحکیمة بنت أبي جعفر محمّدفیه، و ه مرسلاً بعض 138عیون المعجزات: ص بن علّي  : إنّه 
یةٌ  بّتّا.  جار  – رأیته ساجداً  :من قولها مرسلاً  116ح 72العدد القویّة: ص فيو ولدت في بیتّا ور

 2: جةکشف الغمّ و  1ح 13ب 455ص 1: جلخرائج و الجرائحا : و أتمم أمري.إلی قول الإمام
 عن حکیمة. 498ص

کمال الدین،  عن 39ح 1 ف 31 ب 409و: ص  18 ح 2 ف 29 ب 365ص 3إثبات الهداة: ج -50
 33ح 1 ف 33 ب 666ص في:و   طوسّي الشیخ ال ةغیب عن 53ح 2 ف 31 ب 414ص في:. و مختصراً 

 کما في  3ح 586و مدینة المعاجز: ص 3 ب 524ص 2الأبرار: جحلیة  فيکمال الدین.  و  عن
نوار: ج فيابن بابویه.  و  بتفاوت یسیر عنکمال الدین  کمال  عن  14 ح 1 ب 11ص 51بحار الأ

 عنه في: 20ح 112ص 4. و تفسیر نور الثقلین: جطوسيال ةغیب عن 29ح 1 ب 22ص فیه:الدین و 
 450ینابیع المودّة: ص في .  وباختصارین مال الدّ ک عن 19ح 616ص 5و در ج 21 ح 173ص
 شیخ محمّد بن علّي بن الحسین. الغیبة عن  ،اً مختصر 79ب
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ئل الإمامة یر بن رستمو دلا و  - 269: ص5قرن العلام من أالطبريّ الآملّي الصّغیر  ، محمّد بن جر
ني أبو الحسین محمّ  ونأخبر ثنا ام قال: حدّ بن هّم  علّي ثنا أبو حدّ  :قال ثني أبيقال: حدّ  د بن هار

قال:  د بن القاسم العلويّ عن محمّ  ،عن أبي نعيم ،د بن جعفرثنا محمّ د قال: حدّ جعفر بن محمّ 
دخلنا جماعة من العلویّة علی حکیمة بنت محمّد بن علّي بن موسی فقالت: جئتم تسألون عن 

لّي  ني بذلك،أخ کان عندي البارحة والله؟ قلنا بلی والله، قالت:  میلاد و کانت عندي  بر إنّه  و
بّیها من بین الجواري و صبیّة یقال لها نرجس، و بیتّا غیري کنت أر ، إذ دخل أبو محمّد لا یلي تر

نّا مَعْشَرَ علّي ذات یوم فبق یلحّ النظر إلیها فقلت: یا سیّ  دي هل لك فیها من حاجة؟ فقال: إ 
یبَةٍ، وَ ݩݩْ الْأَو یاء  لَسْنا نَنْظُرُ نَظَرَ ر باً  لٰ ص  نّا نَنْظُرُ تَعَجُّ نْها.  ،ک  يَم عَلَی الله  یَکُونُ م  وْلُودَ الْکَر نَّ الَْْ

َ
أ

نيإ  یا سیّدي! فأروح بها إلیك؟ قال: قالت: قلت:  ذ 
ْ
بي في ذٰ  سْتَأ

َ
كأ . فصرت إلی أخي فلمّا ل 

نیني  و دخلت علیه تبسّم ضاحکاً  ذ 
ْ
ئْت  تَسْتَأ مْر  فيقال: یا حَکیمَةُ! ج 

َ
،  أ ة  یَّ ب  لٰی  به  ثيبْعَ إ  الصَّ  ا إ 

نَّ الَله )عَزَّ  دٍ، فَإ  مَّ بي مُحَ
َ
کَك  في هٰ أ نْ یُشْر 

َ
بُّ أ ( يَُ  یّنتّا ووَجَلَّ . فز مْر  بعثت بها إلی أبي محمّد  ذَا الْأَ

قبّل رجلها تمدّ یدها إلی خفّي أ تقبّل یدي و فکنت بعد ذلك إذا دخلت علیها تقوم فتقبّل رأسي و
کراماً للمحلّ الذي أحلّه الله فیها فمکثت بعد لتنزعه  إ لًا و فأمنعها من ذلك فأقبّل یدها إجلا

وْلُودَ  نَّ الَْْ تاهْ، إ  ذلك إلی أن مضی أخي أبو الحسن فدخلت علی أبي محمّد ذات یوم فقال: یا عَمَّ
يَم عَلَی الله  وَ رَسُولِه   . فقلت: یا سسَیُولَدُ لَیْلَتَنا هٰ  الْکَر ه  دي في لیلتنا هذه؟ قال: نَعَمْ. فقمت یّ ذ 
یة فقلّبتّا ظهراً   فقلت: یا سیّدي! لیس بها حمل. فتبسّم ضاحکاً  لبطن فلم أر بها حملاً  إلی الجار

، وَ لٰ  و نا في  الْبُطُون  مَلُ ب  یاء  لَیْسَ يَُْ رَ الْأَوْص  نّا مَعاش  تاهْ! إ  مَلُ في  الْجُ قال: یا عَمَّ نّا نُحْ . فلمّ ک  ا نُوب 
عجزت عن  یل ولیل صرت إلیه فأخذ أبو محمّد محرابه فأخذت محرابها فلم یزالا يَییان اللّ جنّ الّ 

لیل لّْا انفتلت من الوتر مسلّمة لیل فسمعتّا آخر الّ مرّة أصلّي إلی آخر الّ  ذلك فکنت مرّة أنام و
یة! الطّ  کأنّ ست. فجاءت بالطّ صاحت: یا جار ه فلقة قمر علی ست فقدّمته إلیها فوضعت صبیّاً 
کانَ زَهوقاً »ذراعه الأیمن مکتوب:  لَ  نَّ الْباط  لُ إ  قُّ وَزَهَقَ الْباط  ناغاه ساعة حتّی  و«. جاءَ الْحَ
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کر الأوصیاء قبله حتّی بلغ إلی نفسه و عطس و استّلّ و دعا لأولیائه علی یده بالفرج ثّ وقعت  ذ
خَذَهُ مَنْ هُوَ بین أبي محمّد فلم أره. فقلت: یا سیّد ظلمة بیني و

َ
يم علی الله؟! قال: أ ي! أین الکر

. فقمت و نْك  ه  م   ب 
حَقُّ

َ
لي فلم أره و أ بعد أربعین یوماً دخلت دار أبي محمّد فإذا  انصرفت إلی منز

 لا نغمةً  و ،أفصح من لغته لا لغةً  و ،ار فلم أر وجهاً أحسن من وجههأنا بصبّي یدرج في الدّ 
 منه و لا أفصح لغةً  و سیّدي! من هذا الصبّي؟ ما رأیت أصبح وجهاً  أطیب من نغمته. فقلت: یا

. قلت: یا سیّدي! و لا أطیب نغمةً  يُم عَلَی الله  وْلودُ الْکَر أنا  له أربعون یوماً و منه؟! قال: هٰذَا الَْْ
تاهُ  ى من أمره هذا. قالت: فتبسّم ضاحکاً و قال: یا عَمَّ نّا مَعْشَ  !لا أر

َ
مْت  أ ما عَل 

َ
یاء  ݩݩْ رَ الْأَوأ ص 

هْر  ما یَنْشَأ  في  الشَّ
ُ
ݩُ نَنْشَأ

ݩ
؟  نَة  لي، ثّ عدت  فقمت فقبّلت رأسه و غَیْرُنا في  السَّ انصرفت إلی منز

ى ا يم علی الله؟! قال: فلم أره فقلت: یا سیّدي یا أبا محمّد! لست أر سْتَوْدَعْناهُ مَن  إ  لمولود الکر
مُّ مُو

ُ
کلّ أربعین یوماً. ووسٰی مُ  سٰی اسْتَوْدَعَتْهُ أ کنت أراه إلّا  کان اللیلة التي ولد  . و انصرفت و ما 

یروى  مائتین من الهجرة، و خمسین و فیها لیلة جمعة لثمان لیال خلون من شعبان سنة سبع و
بن سلیمان  ، السّیّد الجلیل هاشمحلیة الأبرار فيلیلة الجمعة النصف من شعبان سنة سبع. و 

فّی المتالبحرانّي  لي:  8ح 590و مدینة المعاجز: ص 6ب 534ص 2: جقدّس سرّه 1107و و تبصرة الو
ئل الإمامة  منالسّلام  علیهامسند فاطمة  في يّ طبرالجعفر  أبي عن 760ص  بتفاوت یسیردلا

ئّمة علیهم - 51 یخ الأ السّلام(، قطب  ألقاب الرّسول و عترته ضمن )مجموعة نفیسة في تار
فّی الم الدّین الرّاونديّ  دٍ:  -13ب 213-212: صقدّس سرّه 573تو مَّ بو مُحَ

َ
و عن حکیمة: قالَ لي أ

نْ؟ قالَ:  َّ لَفَ فیها. قُلْتُ: وَ مم  رُ الْخَ نَّ الَله سَیُظْه  نْدَنَا الّلَیْلَةَ، فَإ  تي ع  ىٰ بَیّ  ر
َ
نْ مَلیکَةَ. قُلْتُ: لا أ م 

مّ  
ُ
کَمَثَل  أ ةُ مَثَلُها  لًا. قالَ: یا عَمَّ ا حَمْ ، فَقُلْتُ في  موسٰی. به  یْل  ةَ اللَّ یْتُ صَلا یْلُ صَلَّ ا انْتَصَفَ اللَّ فَلَمَّ

دٍ: لا تَعْجَلي. فَارْتَعَدَتْ مَلیکَةُ  مَّ بو مُحَ
َ
دٍ، فَنادىٰ أ مَّ بو مُحَ

َ
نَفْسي: قَرُبَ الْفَجْرُ وَ لَمْ یَظْهَرْ ما قال أ

تُ: قُلْ هُوَ الُله 
ْ
لٰی صَدْري، وَ قَرَأ نْ فَضَمَمْتُّا إ  لَفُ م  جابَني  الْخَ

َ
، فَأ َّ نْزَلْناهُ وَ آیَةَ الْکُرْسي 

َ
نّا أ حَدٌ و إ 

َ
 أ

بْ  لَی الْق  داً إ  تَّا ساج  لَفُ تَحْ ذَا الْخَ ، فَنَظَرْتُ فَإ  قَ نورُ الْبَیْت  شْرَ
َ
رائَتي. قالَتْ: وَ أ کَق   

ُ
ا یَقْرَأ ، بَطْنه  لَة 
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دٍ: هَلُ  مَّ بو مُحَ
َ
خَذْتُهُ، فَناداني أ

َ
جْلَسَهُ فَأ

َ
، ثَُّ أ ه  سانَهُ في فَم  ، فَوَضَعَ ل  ه  تَیْتُهُ ب 

َ
ةُ. فَأ ابْني یا عَمَّ مّي ب 

یْطان  الرَّ  نَ الشَّ میع  الْعَليم  م  الله  السَّ عوذُ ب 
َ
. فَقالَ: أ ذْن  الله  یا بُنَيَّ إ  ه  وَ قالَ: انْطُقْ ب  ذ   جيم  عَلٰی فَخ 

حيم   حْمان  الرَّ سْم  الله  الرَّ ةً وَ ب  َّ ئم 
َ
عَلَهُمْ أ فُوا في  الْأَرْض  وَ نَجْ ذینَ اسْتُضْع 

َ
نَّ عَلَی الّ نْ نَُّ

َ
یدُ أ * وَ نُر

کانُوا مْ ما  نْهُ رْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما م  يَ ف  مْ في  الْأَرْض  وَ نُر  نَ لََُ کّ  ثیَن * وَ نَُّ عَلَهُمُ الْوار   نَجْ
ونَ، ذَرُ  الُله عَ  يََْ

َ
، وَ وَ صَلّی سَن  ، وَ الْحَ هْراء  مَةَ الزَّ رْتَضٰی، وَ فاط  ٍّ الُْْ صْطَفٰی، وَ عَلي  دٍ الُْْ مَّ لٰی مُحَ

دٍ، وَ موسَی بْن  جَعْفَرٍ، وَ عَ  مَّ ، وَ جَعْفَر  بْن  مُحَ ٍّ د  بْن  عَلي  مَّ ، وَ مُحَ سَیْن  ّ  بْن  الْحُ ، وَ عَلي  سَیْن  ّ  بْن  الْحُ لي 
د  بْن   مَّ لامُ. قالَتْ: وَ غَمَرَتْنا طُیورٌ موسٰی، وَ مُحَ مُ السَّ ٍّ عَلَیْه  سَن  بْن  عَلي  دٍ، وَ الْحَ مَّ ّ  بْن  مُحَ ، وَ عَلي  ٍّ  عَلي 

نَّ الَله  ، فَـ إ  ذَنَ الُله فیه 
ْ
نْها فَقالَ لَهُ: خُذْهُ فَاحْفَظْهُ حَتّیٰ یَأ رٍ م  لٰی طائ  دٍ إ  مَّ بو مُحَ

َ
غُ خُضْرٌ، فَنَظَرَ أ  بال 

مْ 
َ
هِ أ ه  ر  رُ وَ ما هٰذ  دٍ: ما هٰذَا الطّائ  مَّ َبي مُحَ

یورُ؟ قالَ:  . قالَتْ حَکیمَةُ: قُلْتُ لأ  ه  هٰذا جَبْرَئیلُ الطُّ ، وَ هٰذ 
. ة  حْمَ کَةُ الرَّ ه   مَلائ  مّ 

ُ
لٰی أ ةُ! رُدّیه  إ  نَّ  ثَُّ قالَ: یا عَمَّ

َ
تَعْلَمَ أ نَ، وَ ل  زَ وَعْدَ الله   کَيْ تَقَرَّ عَیْنُها وَ لا تَحْ

کْثَرَ النّاس  لا یَعْلَمُونَ  حَقٌّ 
َ
نَّ أ نْهُ «و لٰک  وغاً م  کانَتْ مطیعاً مَفْر . قالَتْ: وَ  ه  مّ 

ُ
لٰی أ وَ عَلٰی  ، فَرَدَدْتُهُ إ 

نَ مَکْتوبٌ  يَْْ ه  الْأَ راع  کانَ زَهُوقاً. قالتذ  لَ  نَّ الْباط  لُ إ  قُّ وَ زَهَقَ الْباط  حکیمة:  : وَ قُلْ جاءَ الْحَ
مْر   ب  الْأَ لادَة  صاح  نْ و  بَعیَن یَوْماً م  رْ

َ
دٍ بَعْدَ أ مَّ بي مُحَ

َ
لامُ عَلَیْه  دَخَلْتُ عَلٰی أ ذا مَوْلانَا السَّ ، فَإ 

بُ  لامُ عَلَیْه  الصّاح  دٍ  السَّ مَّ بو مُحَ
َ
مَ أ ، فَتَبَسَّ ه  نْ لُغَت  فْصَحَ م 

َ
رَ لُغَةً أ

َ
، فَلَمْ أ شّ في  الدّار  یْه  عَلَ يَْْ

لامُ  مَّ  :السَّ با مُحَ
َ
لُ أ

َ
سْأ

َ
کُنْتُ أ . قالت: ثَُّ  نَة   غَیْرُنا في  السَّ

ُ
کَما یُنْشَأ  في یَوْمٍ 

ُ
ة  نُنْشَأ َّ ئم  رَ الْأَ نّا مَعاش  دٍ إ 

مُّ وَلَدُها.
ُ
ي اسْتَوْدَعَتْ أ ذ 

َ
سْتَوْدَعْناهُ الّ كَ فَقالَ: إ   عَنْهُ بَعْدَ ذٰل 

کتب عامّه:  و 
ین نور الدّ ، بغداد چاپ 21: صةبوّ النّ  شواهد عن -96و  95ص 13ق الحق: جملحقات إحقا

و: شتي الجامي الحنفّي ن الدّ احمعبد الرّ  ا أنّه  السّلام علیه  کيّ د الزّ ة أبي محمّ عن حکیمة عمّ  ير
کنت یوماً  الله تعالی  لیلة عندنا فإنّ باتي الّ  !ةفقال: یا عمّ  السّلام علیه د محمّ  عند أبي قالت: 

ى في نرجس أثر حمل أبداً ن؟ فإنّي ممّ  فقلت: یا ولدي .یعطینا خلفاً  مثل  !ة، فقال: یا عمّ  لا أر
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لیل قمت ا انتصف الّ عنده، فلمّ   في وقت الولادة، فبتّ لا یظهر حملها إلّا  موسی نرجس مثل أمّ 
د محمّ و لم یظهر ما قاله أب قرب الفجر و :قلت في نفسي دت وتهجّ  قامت نرجس و و دتفتّجّ 

فرجعت إلی بیت  ،ةلا تعجلي یا عمّ  :من مقامه السّلامعلیه د محمّ و فنادى أب ،السّلامعلیه 
إنّ  هي ترتعد فضممتّا إلی صدري و فرأیتّا و کانت فیه نرجس ا قرأت علیها )قل هو الله أحد و

علی  دأضاء البیت فرأیت الول من بطنها یقرأ ما قرأت، ثّ  آیة الکرسي( فسمعت صوتاً  و أنزلناه
به فأجلسه في  فأتیته ،إئتني بولدي !ةیا عمّ  :د من حجرتهفأخذته فناداني أبو محمّ  الأرض ساجداً 

 حيم ون الرّ احمفقال: بسم الله الرّ ، م یا ولدي بإذن الله تعالیقال: تکلّ  وضع لسانه في فمه و حجره و
ید أن نمنّ   رأیت طیوراً  م الوارثین، ثّ نجعله ة ونجعلهم أئمّ  و ذین استضعفوا في الأرضعلی الّ  نر

 یأذن الله احفظه حتّی  قال: خذه و منها و واحداً  السّلامعلیه د أحاطت به فدعا أبو محمّ  خضراً 
یور؟ ما هذه الطّ  یر وما هذا الطّ  :السّلامعلیه د أبا محمّ  فسألت .الله بالغ أمره فإنّ  ،تعالی فیه

ئکة الرّ  هذا جبرئیل وفقال:  کي تقرّ یه إلی أمّ ردّ  !ةقال: یا عمّ  ثّ  .حمةهؤلاء ملا ن  عینها و ه  لا تحز
کثرهم لا یعلمون، فرددته إلی أمّ  لکنّ  و وعد الله حقّ  لتعلم أنّ  و کان مقطوع السّ لّْ  ه وأ  ة مختوناً رّ ا 

کان زهوقاً  زهق الباطل إنّ  و جاء الحقّ  :علی ذراعه الأیمن مکتوباً  د مبین محمّ  و .. إنتّیالباطل 
وى الحدیث بعین ما  گلشن فیض بلکهنو(. بعةط 417)ص في وسیلة النجاة نديّ المولوي اله ر

ما في  د خواجة پارساي البخاري في "فصل الخطاب" علیمحمّ  و ة".بوّ عن "شواهد النّ  متقدّ 
وى أنّ  و إسلامبول( قال: بعةط 387ة " )ص"ینابیع المودّ  کانت حکیمة بنت محمّ  یر د الجواد 

ى تتضرّ  تدعو له و ه ورضي الله عنهما تحبّ  العسکريّ د الحسن ة أبي محمّ عمّ  ع إلی الله تعالی أن یر
کانتولده، فلمّ  مائتین دخلت حکیمة عند  صف من شعبان سنة خمس وخمسین ولیلة النّ  ا 

ني الّ  !ةفقال لها: یا عمّ  الحسن کان وقت الفجر اضطربتفلمّ  :قالت .لیلة عندنا لأمرٍ کو نرجس  ا 
 رضي الله عنهم و ا رأته حکیمة أتت به الحسنوضعت المولود المبارك فلمّ فقامت إلیها حکیمة ف

 ن في أذنه الیمنی وأذّ  فیه، و أدخل لسانه في عینیه و مسح بیده علی ظهره و هو مختون فأخذه و
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ى.ثّ  من بیتي  جئت قالت حکیمة: ثّ  .هته إلی أمّ ه فردّ اذهبي إلی أمّ  !ةقال: یا عمّ  أقام في الأخر
ه ور أخذ حبّ النّ  و علیه من البهاء د الحسن فإذا المولود بین یدیه في ثیاب صفر ومحمّ إلی أبي 

هذا  !ةالمبارك؟ فقال: یا عمّ  هل عندك من علم في هذا المولود !ديفقلت: یا سیّ  .مجامع قلبي
رت لله ساجدة شکراً ذي بشّ المنتظر الّ  ى ،کنت أترد ،ث ،ذلك علی رنا به، فخر د إلی الحسن فلا أر

موسی  ذي استودعته أمّ ستودعناه الله الّ إالمنتظر؟ قال:  دناما فعل سیّ  !المولود فقلت: یا مولاي
جعله آیة  فصل الخطاب و تعالی الحکمة و الله تبارك و قالوا : آتاه ابنها، و السّلام  علیهما

کما قال تعالی: یا قالوا:  تعالی: و قال و .اً آتیناه الحکم صبیّ  ة ويَيى خذ الکتاب بقوّ  للعالمین 
کان في المهد صبیّ  مکیف نکلّ  کما طوّ  ل الله تبارك وطوّ  ، واً من  إلیاس  ل عمر الخضرتعالی عمره  و

 .السّلام  علیهما
ئل الإمامة: ص - 52 ني أبوالحسین محمّد بن هارون قال: حدّثني أبي  -94 /490ح 499دلا و أخبر

م قال: حدّثنا جعفر  بن محمّد قال: حدّثنا محمّد بن عنه قال: حدّثنا أبوعلّي محمّد بن هّمااللهرضي
علی حکیمة  دخلنا جماعة من العلویّةجعفر ، عن أبي نعيم، عن محمّد بن القاسم العلويّ قال: 

لُونَنيفقالت: السّلام علیهم بنت محمّد بن علّي بن موسی 
َ
ئْتُمْ تَسْأ ؟ قُلْنا:  ج  لِيّ  الله  عَنْ میلاد  وَ

ةٌ یُقالُ لَها بَلٰی وَ الله   یَّ نْدي صَب  کانَتْ ع  هُ  نَّ كَ، وَ إ  ذٰل  ني ب  خْبَرَ
َ
حَةَ، وَ أ ي الْبار  نْد  کانَ ع  . قالَتْ: 

یَتَّا غَیْري ب  واري، وَ لا یَلي تَرْ نْ بَیْن  الْجَ بّیها م  رَ
ُ
کُنْتُ أ سُ( وَ  دٍ عَلَیْه  )نَرْج  مَّ بُو مُحَ

َ
ذْ دَخَلَ أ ، إ 

لامُ عَلَيَّ ذاتَ  نْ حاجَةٍ؟ فَقالَ: السَّ دي! هَلْ لَكَ فیها م  لَیْها، فَقُلْتُ: یا سَیّ  ظَرَ إ  حُّ النَّ َ یُل   یَوْمٍ فَبَق 
يَم عَلَی  وْلُودَ الْکَر نَّ الَْْ

َ
باً، أ نّا نَنْظُرُ تَعَجُّ یبَةٍ، وَ لٰک  یاء  لَسْنا نَنْظُرُ نَظَرَ ر نّا مَعْشَرَ الْأَوْص   الله  یَکُونُ إ 

نْها. ق نيم  ذ 
ْ
لَیْكَ؟ قالَ: اسْتَأ ا إ  وحُ به  رُ

َ
دي! فَأ خي  الَتْ: قُلْتُ: یا سَیّ 

َ
لٰی أ رْتُ إ  . فَص  ك  بي في ذٰل 

َ
أ

کاً وَ قالَ:  مَ ضاح  لامُ، فَلَمّا دَخَلْتُ عَلَیْه  تَبَسَّ مْر  عَلَیْه  السَّ
َ
نیني في أ ذ 

ْ
ئْت  تَسْتَأ یا حَکیمَةُ! ج 

لٰی  ا إ  ، ابْعَثي به  ة  یَّ ب  مْر  الصَّ کَك  في هٰذَا الْأَ نْ یُشْر 
َ
بُّ أ نَّ الَله عَزَّ وَجَلَّ يَُ  دٍ، فَإ  مَّ بي مُحَ

َ
نْتُّا وَ  أ یَّ . فَزَ

لُ جَبْهَ  ذا دَخَلْتُ عَلَیْها تَقُومُ فَتُقَبّ  كَ إ  لَامُ، فَکُنْتُ بَعْدَ ذٰل  دٍ عَلَیْه  السَّ مَّ بي مُحَ
َ
لٰی أ ا إ  تي بَعَثْتُ به 
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ْ
لُ رَأ قَبّ 

ُ
لُ فَأ لُ  سَها، وَ تُقَبّ  قَبّ 

ُ
كَ، فَأ نْ ذٰل  مْنَعُها م 

َ
عَهُ فَأ تَنْز  لٰی خُفّي  ل  دُّ یَدَها إ  جْلَها، وَ تََُ لُ ر  قَبّ 

ُ
یَدي فَأ

 
َ
نْ مَضٰی أ

َ
لٰی أ كَ إ  کَثْتُ بَعْدَ ذٰل  هُ الُله تَعالٰی فیها، فَََ حَلَّ

َ
ذي أ

َ
لْمَحَلّ  الّ کْراماً ل  لًا وَ إ  جْلا  خيیَدَها إ 

نَّ  تاهْ! إ  لامُ ذاتَ یَوْمٍ فَقالَ: یا عَمَّ دٍ عَلَیْه  السَّ مَّ بي مُحَ
َ
لامُ، فَدَخَلْتُ عَلٰی أ سَن  عَلَیْه  السَّ بُو الْحَ

َ
 أ

يَم عَلَی الله  وَ رَسُولِه   وْلُودَ الْکَر ؟ قالَ  الَْْ ه  نا هٰذ  دي! في لَیْلَت  . فَقُلْتُ: یا سَیّ  ه  : نَعَمْ. سَیُولَدُ لَیْلَتَنا هٰذ 
ا حَمْلٌ. دي! لَیْسَ به  ا حَمْلا!، فَقُلْتُ: یا سَیّ  رَ به 

َ
بَطْنٍ، فَلَمْ أ یَة  فَقَلَبْتُّا ظَهْراً ل  لَی الْجار   فَقُمْتُ إ 

ا نَّ ، وَ لٰک  نا في  الْبُطُون  مَلُ ب  یاء  لَیْسَ يَُْ رَ الْأَوْص  نّا مَعاش  تاهْ! إ  کاً وَ قالَ: یا عَمَّ مَ ضاح  مَلُ  فَتَبَسَّ نُحْ
دٍ  مَّ بُو مُحَ

َ
خَذَ أ

َ
، فَأ لَیْه  رْتُ إ  یْلُ ص  . فَلَمّا جَنَّ اللَّ نُوب  رابَها  السّلام علیه في  الْجَ ْ خَذَتْ مح 

َ
رابَهُ، فَأ ْ مح 

ر   لٰی آخ  صَلّي  إ 
ُ
ةً أ نامُ وَ مَرَّ

َ
ةً أ كَ فَکُنْتُ مَرَّ یْلَ، وَ عَجَزْتُ عَنْ ذٰل  یان  اللَّ ی  ،  فَلَمْ یَزالا يَُْ یْل  اللَّ

سْتَ  یَةُ، الطَّ مَةً، صاحَتْ: یا جار  نَ الْوَتْر  مُسَلّ  ا انْفَتَلْتُ م  ، لََّْ یْل  في  الْقُنُوت  رَ اللَّ عْتُّا آخ   ،فَسَم 
ن  مَ  يَْْ ه  الْأَ راع  رٍ، عَلٰی ذ  لْقَةُ قََُ هُ ف  نَّ

َ
کَأ یّاً  لَیْها فَوَضَعَتْ صَب  مْتُهُ إ  سْت  فَقَدَّ الطَّ کْتُوبٌ: فَجاءَتْ ب 

کانَ زَهُوقاً » لَ  نَّ الْباط  لُ إ  قُّ وَ زَهَقَ الْباط  کَرَ . «جاءَ الْحَ ، وَ عَطَسَ، وَ ذَ لَّ وَ ناغَاهُ ساعَةً حَتّیَ اسْتََّ
. ثَُّ وَقَعَتْ ظُلْ  الْفَرَج  ه  ب  ه  عَلٰی یَد  وْلِیائ  َ

، وَ دَعا لأ  ه  لٰی نَفْس  یاءَ قَبْلَهُ، حَتّیٰ بَلَغَ إ  مَةٌ بَیْني وَ بَیْنَ الْأَوْص 
دٍ  مَّ بي مُحَ

َ
لامُ عَلَیْه  أ حَقُّ السَّ

َ
خَذَهُ مَنْ هُوَ أ

َ
؟ قالَ: أ يُم عَلَی الله  یْنَ الْکَر

َ
دي! أ رَهُ، فَقُلْتُ: یا سَیّ 

َ
، فَلَمْ أ

بَعیَن یَوْماً  رْ
َ
رَهُ. وَ بَعْدَ أ

َ
لي، فَلَمْ أ لٰی مَنْز  . فَقُمْتُ وَ انْصَرَفْتُ إ  نْك  ه  م  دٍ  ب  مَّ بي مُحَ

َ
عَلَیْه  دَخَلْتُ دارَ أ

لامُ  صْبَحَ السَّ
َ
رَ وَجْهاً أ

َ
، فَلَمْ أ ٍّ یَدْرُجُ في  الدّار  صَبي  نَا ب 

َ
ذا أ ، وَ  . فَإ  ه  نْ لُغَت  فْصَحَ م 

َ
، وَ لا لُغَةً أ ه  نْ وَجْه  م 

دي! مَنْ هَذَا الصَّ  ، فَقُلْتُ: یا سَیّ  ه  نْ نَغْمَت  طْیَبَ م 
َ
نْهُ، وَ لا لا نَغْمَةً أ صْبَحَ وَجْهاً م 

َ
یْتُ أ

َ
؟ ما رَأ ُّ بي 

دي! . قُلْتُ: یا سَیّ  يُم عَلَی الله  وْلُودُ الْکَر نْهُ. قالَ: هٰذَا الَْْ طْیَبَ نَغْمَةً م 
َ
نْهُ، وَ لا أ فْصَحَ لُغَةً م 

َ
و لَهُ  أ

هِ هٰذا! قالَتْ: فَتَبَسَّ  مْر 
َ
نْ أ ىٰ م  ر

َ
نَا أ

َ
بَعُونَ یَوْماً، وَ أ رْ

َ
نّا أ

َ
مْتَ أ  ما عَل 

َ
تاهْ! أ کاً وَ قالَ: یا عَمَّ مَ ضاح 

کَما یَنْشَ  مْعَة    في  الْجُ
ُ
، وَ نَنْشَأ مُعَة   غَیْرُنا في  الْجُ

ُ
کَما یَنْشَأ  في  الْیَوْم  

ُ
یاء  نَنْشَأ  غَیْرُنا في  مَعْشَرَ الْأَوْص 

ُ
أ

 غَیْرُنا
ُ
کَما یَنْشَأ هْر    في  الشَّ

ُ
، وَ نَنْشَأ هْر  لي،  الشَّ لٰی مَنْز  سَهُ وَ انْصَرَفْتُ إ 

ْ
لْتُ رَأ ؟! فَقُمْتُ فَقَبَّ نَة  في  السَّ

وْلُودَ  ى الَْْ رَ
َ
دٍ! لَسْتُ أ مَّ با مُحَ

َ
دي! یا أ رَهُ، فَقُلْتُ: یا سَیّ 

َ
. قالَ: ثَُّ عُدْتُ، فَلَمْ أ يَم عَلَی الله  الْکَر
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مُّ مُوسٰی إ  
ُ
بَعیَن یَوْماً.سْتَوْدَعْناهُ مَن  اسْتَوْدَعَتْهُ أ رْ

َ
کُلَّ أ لّا  راهُ إ 

َ
کُنْتُ أ  مُوسٰی. وَ انْصَرَفْتُ وَ ما 

ه   -260إثبات الوصیّة: ص - 53 مّ 
ُ
نْ بَطْن  أ مان  م  بُ الزَّ ا خَرَجَ صاح  یة قالتا: لَّْ حدّثتني نسيم و مار

یاً عَلٰی  ماء  ثَُّ  رُکْبَتَیْه   سَقَطَ جاث  وَ السَّ عاً سَبّابَتَهُ نَحْ مْ طَسَ فَ عَ  راف  وَ  دُ لِل  رَبّ  الْعالَمیَن،قالَ: الْحَ
رٍ لِل  غَیْر  مُ  نْ عَبْدٍ داخ  ، م  ه  دٍ وَ آل  مَّ  الُله عَلَی مُحَ

َ
فٍ سْتَ صَلّی رٍ. ثَُّ قالَ: زَعَمَت  الظَّ  لا مُسْتَکْ وَ نْک  لَمَةُ ب 

نَ لَنا في  الْکَلا ذ 
ُ
ضَةٌ، وَ لَوْ أ ةَ الله  داح  نَّ حُجَّ

َ
.لشَّ م  لَزالَ اأ  كُّ
 ن، حسین بن حمداو الهدایة الکبری 5ح 42ب 430ص 2تمام النّعمة: ج و الدّین کمال و

فّی الخصیبّي الحضینّي  کشف 2الفصل 245و الغیبة، الشّیخ الطّوسّي: ص 357: ص334المتو  و 

ئّمة: ج معرفة في الغمّة  و 532ح 1الفصل 584ص المناقب: في و الثّاقب 25ب 498ص 2الأ
 .2ح 13ب ص 1الجرائح: ج و الخرائج و 287: صالرّاونديّ  الدّین ، قطبعترته و الرّسول ألقاب

( الحلّيّ  ةمعلّا ال أخرضّي الدّین علّي بن یوسف بن المطهّرالحلّيّ ) یخالشّ  العدد القویّة، - 54
فّی  کريّ لعسعمّة االسّلام علیهم الت حکیمة بنت محمّد بن علّي الرّضا ق -72: ص703المتو

 السّلام مع صلاحها و أخبرت بحضور ولادته صلوات الله علیه و قالت: ... . علیه
حدّثنا محمّد بن الحسن بن الولید  - 1ح 42ب 425و  424ص 2کمال الدّین و تمام النّعمة: ج - 55

ق  سینرضي الله عنه قال: حدّثنا محمّد بن يَيى العطّار قال: حدّثنا أبو عبد الله الح ز  للهابن ر
 ن الحسین بقال: حدّثني موسی بن محمّد بن القاسم بن حمزة بن موسی بن جعفر بن محمّد بن علّي 

ن علّي بن موسی ب قال: حدّثتني حکیمة بنت محمّد بنالسّلام علیهم بن علّي بن أبي طالب 
 . قالت:السّلام علیهم جعفر بن محمّد بن علّي بن الحسین بن علّي بن أبي طالب 

وضعنه ى: ج 256ص 2ة الواعظین: ج: ر نوار  2الفصل215ص 2و إعلام الور و منتخب الأ
نوار: ج 59المضیئة: ص   .3ح 1ب 2ص 51و بحار الأ

نوار: ج - 56  .28ص 51بحار الأ




